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‌ ‌ ۵ 
اچر پرده روش 
- چ ج بو موه وج و 
درحوالی یکی ازروزهای سیارسرد ماه فوریه » دداطاق‌پسیادمرتت غدا- 
خوری یکی ازخاه‌های شپر(ب) ازاستان (کینتکی) امریکای شمالی؛دو ظر نشسته 
و سر گرم صحبت مفصلی بود ید که گاهی سر کشیدن جامپای شراب [ نر اقطم مینمود . 
یکی از [نپاکوتاه قد و موی نبه بود وشکل خشنی‌داشت. علاماتی که دد 
چپره‌اش نقش سته بود دلالت بر بستی اسب وعدم‌شرآفت خانواده اش میکرده 
انگشتا نش دا انگشترهای متعددی ذینت میداد و زنجیرهای ضخیمی روی سینه اس 
آو بزان بود که درا ثناع صحصب ب خشنودی و مسرت با آن بازی میکرد . 
اما دومی (شیلبی ) صاحب حانه »مردی بود که اسر وو ضعش چنین نهمیده 
میشد که مرد بجیب وخانواد داری است و آناد ثروت و عمت وراحتی ازاساسیهو 
نم و ترتیب خابه‌اش آشکارو هویدا بود 
هسعتر رشیلبی» در بین سخن گفت 
سجزاین طر یق» راه حل دیگری برای این موضوع نمی بینم : 
رفیقش جام شراب خوددا برداشت وددیرایر روشنائی گرفت و گفت 
ولی مسترشیلیی » من امور بازد گابی خوددا نمیتوانم باین تر نیب 
اداده کنم 
هالی» حقیقت‌این است که گوماس شیعص سبانندی است ؛ وهرجا که باشد 
با ین مبلغ میا دزد ۰ او باو تاد . درستکاد » لایق‌میباشد و دعه مرا با کمال‌مپادت 
اد ده مسکند 
هالی درحالیکه جام خودرا میئوشید. با لجن تمسخر آمیزی گفت 
- مقصودت این است که‌درستکاری سیاه بوستان دا دادد ؟ 
دنه ۰ من هرل‌میدهم که توماس درامات و پرهیز کاری و نيك نفسی م‌انند 
نداشته باشد» او چپارسال بل وسیلهٌ یکی ازموسات تبلیغاتی مسیحی شد ومن‌از 
آن ءرقت کمال اعتقاد دا ار دادم » وخانه ودادای واسبپای خوددا باو سپرده‌ام 
واو را دردفت و آمد آزاد کرده‌ام » او تبزهميشه واتعا سرمشق احلاص ودرستکاری 


بوده است : 


من 


هالی کفت : پشیلبی ؛ بعضی مردم اعتقاد بایمان سیاهان ندادند ؛ ولی من‌از 
آنپا نیستم » سال گذشته من يك سیاه دام و بیکوکادی داشتم و هرو قت میدیدم نماز 
میخوائد » خوشم هیا مد آری » من‌دیندادیو بر‌هیز کاری‌دامابه بلندی بقد رد ومقام 

مساه پوستان‌میدا نم » 

شیلبی گفت : مانند نوماس کمتر کسی یافت؛ میشود » یکباداو دا برای تسویه 
عضی معاملاتو آوددن مبلغی درحدود پاتصد دولاد به(شنشناتی) فرستادم واظهاد 
اعتماد واطمینان باو کردم ؛ واو با بپتر ین وجپی اینکاد دا انجام داد. بعضیپا بمن 
گفتند که عده‌ای درصدد فریب داد نش بر آمده بودند که پول دا بردادد و بکانادا 
فراد کند »و لی بآنهپا گوش نداد و گفت او بمن اعتماد کسرده‌است » بنا براین باو 
خیانت تضواهم کرد ۰ واقعاً من ازقراق توماس متاسف هستم » پس لازمست برای 
تسویه وامی که اذمن میخواهی باو اکتفاکنی . هالی اگرواقعاً و جدان داشته باشی 
باید این کاردا بکنی . 

بازرگان باشوخی گفت : من برای بازد کانان باندازةکافی وجدان دادم 
وحاضرهستم باوضم معقولی مخصوصاً بادوستان معامله کنم ولی ایسن پیشنهاد که 
میکنی منصفانه نیست . 

بعد برده فرووش اظپادناداحتی کرد و برای شود جامی شراب‌ردیشت؛ اهسا 
شیلبی پس ازسکوت پراضطرایی گفت ۰ 

- هالی » سیارخوب » پس بچه ترئیی باید موضوع دا تسویه نموه ؟. 

خیلی خوب ؛ آیا سر بچه بادختر بچه‌ای نداری که باتوماس بین بدهی؟! 

- [ه .کسی دا ندادم که بتوانم ازاو صرفنظر کنم وصریحاً بتو میگویم که 
مطلعا ضرودت و احتیاح مرا ناچار بفروش میکند » زیرا میل نسدادم هبچکدام از 
بئدگان خدادا ازدست بدهم . 

درهمان لحظه دراطاق باژشد و بچه غلامی که درحدود پنجسال داشت وادد 
یل . صودت گرد ودو چشم سیاه فر اخی داشت » مب گانش بلند و مو یش مشکی و 
براق بودکه دسته‌ای از آن برپیشانیش می‌افتاد . 

دخساداین بچه سیارجذاب ودلنشین بود : بیراهی گلی دنگی ددبرداشت 
در [ستاه ددایستاد و به آدامی و تردید بصودت [قایش که برای‌اوسوت زد ومشتی 
مویزجلویش دیخت؛ مینگریست [فایش باو گفت : 

- جیم کرو » برداد » این مویزهادا برداد ! 

بچه سر گرم برداشتن مویزها از دوی ذمین شد و [قایش خنده کنان گفت ۰ 
«جیم کرو پیش بیا . » 

کودك به آقایش نزديك شد » و او دست بسوهای محعد کودك کشید و گفت : 


سس قات 

سباین [ قا نشان بدهد چطود آو اژمیخوانی و مبر قصی . 

کودك شروع بغواندن بعضی آو ازهای وحشی متداول میان سیاهان کرد و 
باصد‌ای ژ یبا و گیرائی یاو ازخوانی پرداخت وددضمن باو ضم جالبی دست ویاو 
تن خوددا تکان میداد و میرقصید !. 

هالی ددحالیکه قاچ پرتقالی برایاو میا داخت؛ گفت ۰ 

سیادخویست » آقرین! 

شیلبی گفت :جیم حالا قلید ( کدجو ) پیردا وقتی دوماتیزم او دا اذیت 
میکند ؛ ددییاود . 


ر 


فوراً اعضاء نرم کودك جمع شد و بدش بپم رفت وقامت خودرا خم کرد و 
درحالسکه بعصای [ قایش تکیه داده بود وچپره‌اش بپم دفته بود شرو ع براه دفتن 
کرد ومانند پیر فر تونی بپرطرف آب دهان میا نداخت . ازحر کاب این طفل » آن 
دو مرد ی اختبا دخنده داسرداد ند » وهالی گفت ۰ این بجه جمدرز بناست ‏ و افعا [ بنده 
خوب‌ودرخشانی دادد . 

نا گپان دست روی شانه شیلبی نپاد و گفت 

این مخلوق دا بمن بده ومن قول میدهم که موضوع داخاتمه دهم 

هنوزبرده فروش سخنش دا تمام نکرده بود که دراطاق بأدامی باژ شد و 
زن جوان دو تیره‌ای که درحدود ۲۵ سال داشت وادد گردید 

يك نگاه از آنکودك کافی بودکه بفهما ند آن زن مادراواست : دد واقم 
چشمان سیاه و مژه‌های بلند و موی سیاه برق دارش همه شباهت بان کودك داشت ؛ 
و جرد اینکه برده فروش باو خيره شد » گو به‌های گندم کون دختر ارشرم سرخ شد 
ودرچپره اش جاذیه وجمالی نموداد گردید. ماددجوان باحال تردید ایستادو چشمان 
خودا با قايیش دوخت ‏ در[ نوقت شیلیی گفت 

بخوب ؛ الیزا چه میخواستی ؛ 

- آقا » دنال هادی میگشتم 

کودك فوراً سوی اوشتافت و باکمال شادی [ نچه دا ندست [و دده ود بای 
نشان میداد 

شیلبی گفت . مانعی ندادد » اودا بس . 

ماد رفوداً کودك دا برداشت ودفت » اما هالی دوی سیلبی کرد و کمت : 
سخداو ندا» این يك بازیافته پربپامئی است » توا گراین‌دختردا ددباذاد(نیوادلثان) 
شرو شی)؛ رواب مپمی بدست میا و دی من دخترانی و یده‌ام که زبیائی او دا نداشتند 
و بقیمت گزافی بفروش رفتند . 


شیلبی_باخشو نت گفت : 


ساب 


دامن نمیغواهم بوسیلةً او ثروتی بدست آو دم . 

بعد شیلبی برای اينکه جریان سخن دا تغیبر بدهد» شيشه شراب‌دیگری باز 
کرد و دفینش‌مزه آن شرابرا پرسید ؛ هالی گفت : رآ قا شراب کپنه‌ای است» خوب 
دوست‌عزیز» معامله این دختردا چگونه سویه میکنی ؟ و بپای او دا چه مبلغ 
مين میتماگی ؛ 

شیلبی پاسخداد : هالی»این » این دختر برای فروش نیست»همسرم او دا 2۱ 
ست نمیدهد» گرچه سنکینی او طلاد اده شود !. 

بازرگان‌گفت : عیبی ندادد » ولی این کودك دا بمن خواهی داد ؛ قطما 
حس میکئی که او دا سیاد بستد ندهام > 

شیلبی گفت ولی از این کودك جه میخواهی ۰ 

س دوست برده فروشی دادم که تخصص ددجم مآو دی کود کان دارد که آ نها 
را بشرو تمندان میفروشد » تا[ نپادا بخدمت خود وادادند و برای خر پدادی آنها 
قمتپای گزافی میدهند » واین کودك . دلقك ظر یفی است و همان است که دوست 
بر ده مر 3ص ای مس۳:. 

شیلبی ددحالیکه شکرو تأمل فرو دفته بود قت ۱ 

س میل ندادم اودا بفروشم ۰ آقا داستش‌این است که انسان هستمو عاطفه 
دارم ودوست ندادم که این کودك دا از آغوش مادد دو رکنم ۱ 

7 » داستی ؛ ولی این خیلی طبیعی است ؛ زیرا شخص از صدای کر به 
وزادی زنپا خوشش نمی آید » و لی بپتر نیست که چنددو زی مادردا ازخانه دود 
کتی واين موضوع داتسویه نماگی : البته هسرت میتواند بمادد گوشواده بسا 
ببراهن نوی ددعوض کودك بدهد واو دا خشنود سازد . 

2 امیکنم . 

سب آقا ؛ ازتو ددگذدد » این سیاهان »انند .غید بوستپا نیستند ۰ و اگر 
شعص بدا ند چکو نه پاید با[ نها دفتادکندخیلی زود نراموش کاد هستند » مییگو بند 
که این پیشه انسانر| سنگدل میکند » و لسی من «عتقد نیستم » و دوشپای بعضی 
همکاران دا نمی‌پسندم » زیرا بعضی از آنپا بدون ۲ >4 بگریه و زاری ماددها 
توجه کنند بافشاراطفالشان‌رامیگر ندولی این دوش غلطی است » و کالادا فاسد 
میکند » وغیر فا بل استفاده مینماید » من در (نیواو رلثان) باچشم خود دخترزیبا ی 
دا دیدم‌که این دفتاد اودا تباه کرد » زیرا فروشنده میعواست ازدست پسر او 
آسوده شود » واودا بزودگرفت و بگریه وذادی مادد که دلها دا دیش میکرد 
اهمیت نداد ۰ واودا دراطاقی زندانی کرد ودردا برویش بست ؛ و لی آن مادد 


پس ازيك هفته دیوانه شد ومرد !. 


5 

91 ؛ این يك‌روش ناسندی است که هرز ارها دو لاد بسیب آن تلف‌میشوده 
و بپتر آن است که بازد گان درمعاملات خود زوش مردمی داشته باشد » و من بر اثر 
تجاد بی که ارم این دراه اخبردا می یسندم . 

برده فره ش دوی صند لی خود دراز کشد ودستپای خرددا مانند کسانیکه 
دادای میادی عالیه هستند. روی‌سینه قر ارداده شیلبی نیز شفکر فرودفت وشروم 
بپوست کندن پر تقال نمود ۰ 

درواقم موضوع صحبت هالی برده فروش داجاب کرده بود » بپمیت جپت 
دو باده گفت : من از عودستا ی بیز | رهستم 4 اما میگو یم من از تجاد محدو دی هستم 
که سماهانر ا باحالی شوب و تندرست وچاق و بر نشاط آناده فروش می کنم» یر | 
طرزاداره کردن من که براساس انسانیت و مراعات وجدان است»موجچب این اهر 
شده است . 

شیلبی تمید| نست چه بگوید » و لی بی‌اخبار گفت . واقعا ۱۶ 

بعضی ازمردم عقیده مرا مستره میکنند » ولی همین مسر بیشتر سرا 
پای بند عقاید خود میکند » بپرحال این دنتاد سایج خوبي برای مسن داشته و 
هنوژ دارد , 

ین نو غ تمسبات بانسانیت و اشنا نوج خنده بود ؛ وشیلیی ی آختیا زخدید: 
تاجر برده فروش هم خنده اش گرفت ؛ واقم این است که انسانیت بصودتهای 
بیشمادی ددم ی ید » و کفدار و کردادآنهاتی که بدون استحتان خود را متسك 
با نسانیت میدانند نپایت ندارد . 

بالاخره هالی گفت : چه تصیم گرفتی ۰ 

شیلبی پاسخداد : دداین موضوع فکرخواهم کرد » و بپسرم خواهم گفت . 

سا مانعی ندادد ؛ ولی برای تسریم درکادمیل دارم ژودتر نتیجه را بدا تم. 

ب سیادخوب » سس درحدود ساعت شش یاهفت شب مرا ملاقات کن تسا 
جواب قطعی بدهم . 

پس ار آن بازد گان پالتو خسود دا پوشید و با صاحب خاته وداع کرد 
و رفت . 

اما بیجرداینکه دراطاق سته شد » شیلبی باخود گفت 

چقددمیل دادم مانند سك این «رددا برون اندازم » ولی او میدا ند که 
بوی احیاح دادم » و اقعا اگر کسی سن میگفت که توماس دا بیکی اذ برده‌فروشان 
شر برخواهم فروختاودا تخعئه میکردم و میگفتم : »گر مستخدم شخص تسج 
دا دارد که بمیل خود بااو دفتاد کند : ولی چه کنم [ نچه دانشدنی میدا نستم حالا 
شده است ؛ و گذشته ازتوماس مجبورخواهم شد بچه الیزا دا نیز تیریهر 


۳ 


لیست که برای خاطر این دو نقر نزاع سختی بين من وهمسرم واقم خو |هدشدو لی 
من ناچادم : ذیر! غرق درقرض شده‌ام » و این‌مرد ازفرصت استفاده میکند؛ بپمین 
جپت قصددادد استفاده کامل اذژاین فرصت بکند . 

قانون برد گی دد (کنیتکی) بپتر وملایم تر از استانبای جنوبی امریکا 
بود » زیر درآن استانپا » برده‌ها گر فتارسخت ترین آنواع ظلم و نعدی و شکنسه 
بود ند ؛ اما (کنیتکی) يك ناحیه کشاو دزی بود و مالکین ازغادمان خود جزاطاعت 
و اخلاص و کوشش درامر کشاو دزی وانجام خدمات توفعی نداشتند . 

انسان وفتی دداین شپرستان مساعدت مالکین دا باغلامان وسیاهان‌مشاهده 
میکند » و اخلاص و ندا کاری سیاهان دا درخدمت به آنپا می ببند » معتقد می‌شود 
که ممکن است قانونی و ضم شود که قا ئم بر بر اد دیو همکاريی باشد » و لی مادام 
که قانون این مخلوتهای آدمی دا که دادای احساس وعاطفه هستند ( چیزهائی ) 
میداند که ملك اشغاص هستند » و مادام که مرك يا و دشکستگی دیاب بسا دحم و 
مروت‌هر لحظه غلاما نر ۱۱ ندك‌مد نی ازز ند گی‌ر احتی بز ند کی بر مشقت و بد بغتی مي کشا ند 
محال است که | نسان:صو ر کند شود دداین قانون زشت برده فروشی تغییرداد . 

مستر شیلیی هرد سیاردخوسش قلبت و بادحمی بود که غلامان سیاه خود راشکنجه 
و آژادنمیکرد و جز کار کردن‌دد کشتزاد» ‏ نپم بطو دمعتدل »از [ نپاچیزی‌نمیخواست» 
اما درکارهای خود بدون مطالعه ژزیاد دوی کرد ومفروض شد »؛ و اسناد قرض او 
به هالی باژز د گان درسید واد تصمیم گر فت دذدیرابر‌طلت خود بعضی از برد گان‌شیلبی 
دا بطوریکه گذدشت قبول کند . 

اتفاقا و قتی الیزا باطاق ادباب خود نزديك ميشد » گسوشه‌ای از گنتگوی 
آنپایگوشش سید . و از[ نچه شنید متوجه شدکه یکی از یازدگانان با ادیاب 
خود برای خریدن یکی |زهمجنسهای خود وادد مذاکره است و چون ازاطاق شادج 
شد» خیلی میل‌داشت گوش بدهدو بدا ند چه میگو ند . اما هماندم خانمش اور اخواست 
واو ناچازشد برود ؛ باو‌جود این شیالش رسید که آن برده فروش دارد در بارةه 
خریدن طفلش باار باب صحبت میکند » اذزاین تصود بی‌اختباردلش لرزید وطفل را 
روی سینه بطوری‌فشارداد که بچه متعچبا ه باو نگر بست »الیزا بفدری‌مضطرب‌شده‌بود 
که وقتی وارد اطاق شد ظرف[ برا دیعت و بجای پیراهن ابریشمی که خانمش 
خواسته بود از کمد یاورد ؛ لباس خواب برایش آورد!. خانم تعجب کرد و گفت : 

ب الیژا » تورا چه میشود ۰ ۱ 

الیز | باسختی گفعت ۰ [ه » خانم . 

اما گر به مپلتش نداد و اشکش فروریخت وروی یکی ازصندلیپا انتاد و 
صدای گر به اش بلند شد . 


بت 


خانمش گفت : الیزا مگرچه شده‌است : 

الیزا پاسخداد : خانم عز یزم » تاجر برده فروشی آمده ومن دیدم‌که با فا 
صحبت میکرد . 

-احمق؛ | مده باشد . 

نب ۵ خانم » آ یا تصورمیکنی که قایم حاضر باشد فر ز ندم هاریدا یفرو شد؛ 

بعد به تلخعی شروغ بگریه کرد . خحانمش باو گفت : 

- اورا بفروشد »ای بیشور » تومیدانی که اذبایت بابرده فروشهای جنوب 
سعامله نمیکند » تاو قتی رفتار غلامپا خوبست قصد روش هیچکدام از نبا" 
را ندارد » بیشعور ؛ س است» حاله ددیگر بر غیژو | نطور که و گفته ام موی سر مر | 
مرب کن ؛ و بعدازاین برای شنیدن صحبت دیگران يشت درها گرش مده 

- چشم » ولی البته خانم هیچوقت قبول نمیکنند که .. 

- بیپوده صحبت مکن ۰ بدیپی‌است که هیچوقت حاضر نخواهم شد ؛ وا گر 
چنین کاری کنم ۰ مثل اینست که یکی از فرزندان خودرا فروختهام ۰ ولی حقیقت 
این‌است که بیش اذحد بفرزند خود علافندی» بپمین جپت بمجرد اینکه کسی اینجا 
بیاید» تصورمیکنی برای خر یداری او [مده‌است !. 

الیز امطمثن شد ۰ و تاحدی از ترسش کاسته گرد ید و باچابکی شرو ع بکار کرد. 

مادام شیلبی خانم شریف وخوش قلبی بود وعلاوه بررحم و مروت پا بند 
باحکام دینی بود » و با | نکه شوهرش دراین احساسات با اوشريك نبود » باو جود 
این بمعتقدا نش احترام میگذاشت »؛ درو اقم او رادررفتار باغلامانآزاد گذاشته بود 
این ذن نیزدر بپبود و آسایش ونر بیت[نپا فرو گذاد نیکرد . 

پس از [ نکه گفتگوهای مقدماتی این معامله میان‌او وهالی برده فروش| نجام 
یافت » ازآن میترسید که چون بپسرش بگوید بامقادمت شدید او دو برو شود 

اما اوچون از آشفتگی اوضاع مالی شوهرش اطلاع نداشت»حسدوت اسن 
معامله دا محال میدانست و هرچه بالیزا میگفت» ازروی‌اعتقاد بود » بپمین جپت 
اورا مطمئن ساخت واین موضوع رافراموش کرد وسررگرم ماده شدن برای‌دفتن 
بمپماتی گرد ید . 


فصل ره م 
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الیزا از کودکی زیردست مادام شیلبی عزیز و گرامی بار آمده بود و 
با چوان دو تیره ای چون خود که با هوش و استعداد بود ازدواج نمود . 
شوهرش موسوم به ژرژ هادیس بود ودر مزرعه مجاور کار میکرد . 

این غلامرا ار با یش در یکی از کارخا نجات کیسه بافی اجیر کرده بود 
و بر اثر هوش و پشت کار مقامی مبان کار گران یافت ۰ و توانست برای پاك 
کردن کنف که کیسه از آن یافته میشود [نشی اختراع کند که اختراع آن دد 
کار خا نجات تأثیر ژیادی کرد . 

با این صبشات کمیاب که ین جو ان داشت و او را مضصوب همه قرار داده 
بود باز از نظر مرد محسوب تمیشد » بلکه فقط (چیزی‌بود) اربابی داشت بسیار 
سنگدل و بادان وستمگر که بمجرد شنیدن این اختراع فودا بکار خانه رفت 
در [ نجاه‌د بر کارخا زه او و ۱ استقبال کر دو از داشتن چنین غلام‌و اسیری باو ی نت کفت: 

ژرژ نز اودا برد وآن لت دا باو نشان داد و با کمال فصاحت و 
طلافت زبان فوایئد اختراع خودرا برایش سرح داد » بطوریکه ارباب خود را 
در برابر اين شخصیت عجیب کوچكت وحتیریافت؛ بنابر این تصمیم گرفت او دا 
از این محیط که سرفر از وءردانه در آن عرض اندام‌میکند برون آورد و او 
را باز ببحیط رنج و خواری و ببچارگی باز گرداند تا دیگر نتواند سر فرازی 
کند ؛ اما بجرد اینکه صاحت کار خانه گفت میخواهد ژر را بمزرعه سرد : 
او وهر کس درکارغانه بود متعجب شدند » مدیر گفت : 

ب ژلی مستر هاریس » این تصمیم خیلی با وماش و بمورد است 

۱ ار غلام من نیست ؛ 

[قا » ما حاضر هستیم مزد اورا دو برابر کنیم 

ب من بمزداهمیت نمیدهم مجبور نیستمتامیل نداشته باشم هیچکدامازغلامان 
خود زر اچس کنم 


صاحی کارخا نه یپودء کوشید که |ور | متقاعد کند و از تصمیمی که گر فته 


یت 

باز گرداند » زیرا اصرار کرد ژرژ دا که پریشان حواس ومتحیر اپستاده بود 
بخانه باز گرداند » او وقتی تصمیم تزلرل ناپذیر اربایش را دید و دانست 
ناچار باید بخا نه باز گردد » احساسات شینی درسینه اش شمله ور کردید که 
آثار نها درچشمان برافروخته و لبپای بپم‌فشرده‌اش نمایان شد ومیخواست سخت 
بر آشفنه گردد » ولی صاحب کارخانه یامپر بانی دست روی شانه اش زدو باصدای 
آهسته باو گفت : و ژرژاطاعت کن » وحالا با او برو وسعی خواهيم کرد با تو 
مساعدت کنیم . 

ار باب ستمگراین نجوارا فهمید » برتصمیم خود بیشتر اصرار کرد و باخود 
عهد نمود. بااسیر خودسخت ترین رفتاررا بنماید . 

ژرژ بمزرعه اربايش بر کشت ودر [ نجا متعد انجام سخت تر ین‌و پست ترین 
کارها شد » اما بپر تر تیب بود خود داری کرد و خشم خود را فرو برد » اسا 
برافروختگی چشما نش دلیل و اضحی بود که نمی شود انسان دا فقط (چیز بسا 
آلتی) شمرد !. 

ژرژ در روز کار خوشیتی وسعادت که ارباش باو اعتماد داشت و او را 
دررفت ومد ۲زاد کرده بود » الیزا دا دیده وهردوهمدیگر را خواسته و با هم 
ازدو اح‌کرده بود ند . مادام شیلبی نیز ازازدواج کنیزعزیز کرده اش باأجوانی که 
اورا خواسته بود»همانعت نمود . 

سه سال براین ز ناشوعی گذشت والیزا دراثئناء [آنپا با شوهر خود ملاقات 
مسکر ذ واز او دارای سه اولدد شد که دو نثرشان هردند و فقط هاری برای آ نها 
مانده بود . الیز! دل خود را باو خوش کرد و سعادنمند زیست . او هیا نطور 
خوشبخعت بود تاوقتی که شوهرش از کارخانه به آن ترتیب برون آودده شد و باز 
دراختیار اربا بش قرارگرفت . 

هد بر وصاحب کازخا نه بوعده خود بت بژرژ وفا ۳1 و بعداز یکپفته 
بدیدن مسترهاریس رفت ؛ و کوشید که برای باز گرداندن ژرژ بکارخانه بانواع 
وسائل اورا قانم کند ولی باسر سبختی کامل گفت : خودترا خسته مکن ودر این 
امردخالت منما » زیر فقط من هستم که اختبار اورا دارم ۱ 

بت ]فا ۰ می قصدد از م در کارهای تومداخله کنم : فقط خواستم باشر وطی که 
" موافق بامصالح توه‌یباشد زرخرید ترا اجير کنم ؛ ولی اریاب سرسخت مستبد سر 
موی ازرآی خودعدول نکرد و بنابراین آخرین امید ژرژ بر بادرفت و برای او 
چززندگی سراسررنج وخواری وستم باقی نماند . 


فصل سوم 
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مادام شیلبی بمپمانی دفت . الیزا دربالکن ایستاده و باخاطری گرفته چشم 
بکالسکه او دوخت ؛ ناگپان حس کرد که دستی بشابه اش میخورد ؛ و بمجرد اینکه 
بر کشت بی‌اختیار تبسم شیرینی برلباتش ظاهر گردید و گفت : 

ب ژرژه توهستی ؟ مرا ترسانسدی » عیبی ندارد » مب ی اژدیداد نو ی‌انداژه 
خرسند هستم » خانمم برای شپ نشینی رفنه است » بتایراین باطاق کوچکم با ؛ 
زیراکسی مزاحم ما تشواهد بود 

یت باخود باطاق کوچك نمیزی که مشرف بربالکن بود برد هو قنی 
نی مستقرشد ند ۰ الما گفت 

ب چقدر خوشو فتم > چرا نمیخندی ؛ به هاری نگاه کن ؛ بسرعت بزرك 
میشود ؛ ]یا ژیبا نیست ۱ 

بعد کودك را بامپرو محبت بوسید ‏ ژرژ باتلخی گفت 

سب جقدر [رزو داشتم که متولد نشود » لکه چه خوت بود که اصلاه‌ن چشم 
بجهان نمیکشودم ۰ آنوقت تونیز بانبودن من خوشبخت بودی . 

ب ژرژ » ژرژ » چراچنین میگوئی ؛ مگرچه پیشآمدی کرده با می کند ‏ 
ما:اچندی قبل سعاد نمند بود یم !. 

ژرژ گفت . عزیزم » همین است که میگو گی 

دعد کوو لت ردآبیش کشید وروی ژاونشاند و بچشمان زیبای او گر یست و با 
موهایش بازی کرد و گفت 

الیزا » کاملد شیه تواست ؛ توژیانر ین زنی هسنی که من دیده آم؛ بلکه 
بهترین معلوقی میباشی که آرزودارم چشمانم بچپره‌اش بازشود ۰ و لی آرزودارم 
که ترا ندیده بودم و یائومرا ندیده‌بودی". 

_ اوه ۰ ژرژ » چراچنین میگوبی » 

ب آری » الیزا » من جز بدیعتی » خواری » رنج در برابر خود نمی بینم» 

ز ند گی من تلخ و ناگوار است » من يك کارگر بدبعت ناامیدی هستم و ترا نیز با 
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خود به پستی وخوادی میکشانم » این زندگی چه فایده دارد » چقدر ۲رزو دادم 
که درشیار مردگان باشم .. 

ژرژ» آین خیلی بی[ نصافی است » من ضم ترا بس از آنکه کارخا زه 
دا ازدست دادی میدانم . مخصوصاکه زیردست چنین ار باب ظالمی هستی ؛ و لی 
صبر کن ۰۰۰ 

ژرژ سخن اورا بر ید و گقت : صبر ؟! مگرصبر نکردم » مگر وقتی مرا 
بدون علت و گناه ازجاگی که محترم وسرافراز بودم بیرون[ودد اعتراش کردم ؛ 
من هرچه کسب میکردم باو میدادم » وهمه شپادت میدهند که با کمال خو ی کار خود 
را اتجام میدادم . 

الیزاگفت : واقما تأثر[وراست » و لی بپرحال اریاب تومیباشد . 

ارباب :: چه کسی اودا ارباب من قرارداده است ؟ می هميشه درهمین 
فکرهستم » او چه حقی برمن دادد ؛ منپم چون او مردی هستم ؛ من از او بپتر 
هستم » ذیرا اطلاعات عملی من از او بیشتر است . درخواندن و نوشتن نیز بپتر از 
او میباشم ۰ تمام این هنرها داییش خود فرا گر فته ام و او کمترین حقی بر من ندآرد؛ 
بلکه بدون رضای او اینپا را [موخته ام » چه حقی -باو اجازه میدهد که مرا مانند 
حیوانی بکار و ادارد ؛ وازجائی بیرون [وردکه بپتر ازاو در | نجا کار میکم » 
و بعد مرا بکارهاتی و اداردکه اسپپا باید بکنند : او آزروی تعمد چنیت میکند » 
ومیگویدکه مرا خوارومطیم خواهد کرد و پست ترین‌کارها و پلیدترین آنهارابمن 
و | گذارخواهد نمود . 

ب ای وای » ژر » مرا میترسانی » من پیش اذاین نشنیده بودم که| ینطور 
سخن بگوئی ؛ میترسم کارزشتی مر‌تکب شوی ‏ من غیبر افکار تور تعجب نمی 
کتم ؛ و لي خواهشمندم بااحتیاط باشی » ری برای خاطر من وهاری احتیاط کن . 

سا من تانوانستم صبر و احتیاط کردم » و لی‌کارها روز بروز بدتر وسخت تر 
میشود » ودیگر بیش ازاین تحمل دارم » زیرا اوبرای خواد کردن و آزددنم 
آزهر فرصتی استفاده میکند » دیدم که بدون شکایت و بی‌تابی میتوانم کارهاگی را 
که یمن رجوع میکند | تجام دهم و اوقات بیکاری را صرف خوآندن و نوشتن 
نمایم » ولی هروقت مرا مشغول ای نکارها می‌بیند » پیشتر بمن فشار میآورد » 
و تصورمیکنم با لاخره کار بجای غیرمطلوبی منتهی خواهد شد . 

الیزا بااندوه بسیار گفت : [ه عزیزم چه خواهی کرد ؛ 

ژرژ کفت : دیروزه‌شغول حمل ستك باگادی بودم ۰ پسر کوچکش‌ده بروی 
اسب ایستاد وشلاق دا برایر او بحرکت آورد واس دم‌کرد » و چون بسا کمال 
ادب اژاو خواهش کردم که دست بردارد » بسوی منآمد ومرا با شلاق زد؛ من 


-ع- 


دست او را گر فتم ۰ فرباد ژد و لکدی بسن | نداخت وزاری کنان پیش بدرش رت 
و باو کف ت که من اورا زده ام .. پدز نیز سوی من آمد و ناسز| ودشنام دادو مرا 
بدرختی ست وشلاق چندسری ساخت و دست سرش داد و گفت [ نقدر مر بز ند 
تاخسته شود ؛ او هم چنان کرد » ای وای » روزی خواهد 7مدکه این کارها دا 
بیادش باورم ! 

بس از گفتن این سخنان چشمان جوان برافروخت وابرتیره ای‌چپره اش 
را یوشاند و فریاد زد : 

ب چه کسی این مردرا اباب من کرده است ؟ من میخواهم بدا نم ۰ 

الیز! بااندوه فراوان‌گفت من هميشه برخود و اچب دیده‌ام که اطاعت 
[قا وغانمم دا بکنم » والامسیحی حقیقی نبودم . 

- البته اطاعت تومنطقی دارد » ذیرا از کودکی ترا بزرك کرده و لباس 
وخوراك داده وتریت نموده وعزیز و گرامی کرده اند » بنابراین تسا حدی 
بگردن توحق دارند » اما من هميشه درمعرض لگدوسیلی ودشنام و خوادی بوده 
ام » بنابراین چه‌حقی برمن دارد : من چندین برابر [نچه خرجم کرده است باو 
دادهام ۰ نه من دیگر تحمل میکنم روزی خو هد آمد که این اسشداد بکارش 
نخو اهد خورد . ۰ 

ژرژ » میخواهی چه بکنی ۰ [ه ژرژکاربدی مکن » اکر بخدا ایمان 
داشته باشی ودرراه کارهای نيك بکوشی خداو ند نگپدار توخواهد بودو نجاتت 
خو[هد داد . 

س الیزا » من مانند تومسیحی نیستم ۰ دلم پراژ درد و تلخی‌است» برای 
چه بایداینهیه ناملایمات برسرما فرود ید : 

آه » ژر » مایاید ایمان داشته باشيم ۰ خانمم میگو ند هر گاه او ضاع 
مایدشود ۰ باید معتقد باشیم که خداو ند جزخوبی برای مانسخو|هد . 

ب چقدرمیل دارم که خوت و تیکو کار باشم » و لی پراز درد ور نح‌است 
| گرجای من بودی ؛ جزاین نمیکردی ۰ و اگر و ضم خود را شراح بدهم مر | 
معذو رمیداری . 

س مگربتازگی چه شدهاست ؟ ! 

- اد بایم در [ نوقت که بمن اجاژه داد » دور ازمزرعه خود ذن بگیرم » 
مر تکت حماقتی شد . او ازمسترشیلمی خوشش نمی [ ید , زیر[ اورا بر ترازخود 
مید| ند وحالاتصور میکند منهم پامسترشیلبی ساخته ام » بنابراین بسن که است 
که دیگر نمیگذارد اینجا بيایم » وعزم دارد درمزرعه خودش زنی يمن بدهد تا 
همیشه [ نجا باشم ۱ ودیروز بمن امر کرد که مین دا بگرم ودر کبه او باشم : 
والامرا خواهد فروخت . 


6 س 


الیزا باکمال سادگی گفت : ولی تومانند سفیدپوستان درحضود کشیش 
بامن ازدو اح کردی . 

- مگر نمیداتی که لام نمیتوانده همسراختیارکند ؛ اگر او بخواهد ما دا 
ازهم دور کند » دراین شپرستان قانونی و جود ندادد که ازدواح ما دا برسمیت 
شناسد ؛وهمین است که مرا و اداد میکند که بگو یم کاشکی متولد نمیشدم و ترا 
نمی‌دیدم ۰ اگراینطود بود برای هردو ماخوب شده بود » این طفل بیچاده نیز 
متولد نميشد » زیرا اوهم درمعرض این عاقبت قرارگرفته است . 

ب آه » ولی ازیاب من مرد تیکوکاد و بادحمی است . 

]دی ؛ چه میدانی عاقبت کار چیست » ممکن است بمرد » و [نوقت 
طفل فروخته خواهد شد » این زیبای و ظرافت که دادد چ- فایده می بخشد ؛ 
من صر بحا بتومیگو یم که وجود این بچه موچب رنج و ناداحتی نوخواهد شد و 
دلت راخون‌خواهد کرد . 

این کلمات مانند صاعقه برالیزا فرودآمد » وفوداً برده‌فروش‌ده برا برش 
مجیم شد » دنگش تغییر کرد » نفسش بشماره افتاد و خواست خیالات ترس ود 
خودرا برای شوهر بگوید » ولی باخود گفت (نه : به » دنجی که دارد برایش 
سس‌است ۰ باو بخو اهم گفت ۰ علاوه براین» خیالات من صحیح نیست» زر پراخانمم 
مر افر یب نمیدهد) . 

شوهر با اندوه گفت . الیزا حاله باید شجاع باشی » خدا حافظه من 
میروم» ۰ + 

ب مروی ؛ . ژرژ کجا میخواهی برویم وا 

او درحالیکه می‌ایستاد گفت : بکاناداء + و چون با تحار سیدم تراخر بدادری 
خواهم کرد » این یگانه امیدی است که برای من مانده است » توادیاب خوش 
قلیی دار ی که ازفروختن توخوددادی شواهد کرد ؛ من توواین بچه دا خواهم 
خرید » امیدو ارم خداو ند یامن باشد . 

سس [ه خداو تدا » چقدر هولناك خواهد بود اگر دستگیرت کنند. 

الیزا دستگیر نخواهند کرد » قبل از آنکه مرا دستگیر کنند خواهسم 
مرد ؛ خودکشی خواهم کرد » من يا باید [زاد شوم با کشته گردم . 

س نه » بمن فول بده که خودرا تعواهی کشت ؛ ژرژ بد مکن؛ خودرا 
میازار » بردیگران هم تعدی مکن» بتو [آزارورنج فراو آن دسیده است : و لسی 
بای با احتیات دنتاد کتی » ومن از خدا میخو اهم که‌ترا راری و نگهداری کند 

سب بسیاد خوب ؛ پس الیزا حالا متوجه فشه من باش » ار با بم ناهه ای 
بمن داد که بستر سیمس که در پك میلی اینجا ساکن است بدهم وباین بهاه 


۳ 


ایحا بیا یم و از تصمیمی که گر فته است شمارا [ گاه ساژم : و مبظوررش ین 
است که خانواده شیلبی را خشمگین کند و [نرا بیازادد » و معنی این آمدن 
اینستکه من اینجارا ترك کرده و مطیع اراده اش شده و کار بایان بافته است 
اما مین تر تسات لراز م و د ده ام و هستند کسانی که یامن مساعدت کنند ۳ بیش 
از یکپفته نخواهد گذشت که من مخقی میشوم ؛ الیزا » درحق من دغأکن » شاید 
خداو ند دعای ترا اجات کند . 
سب نه » ژرژزتو خودب دعا کن و کمال اعتماد را رححت خداو ندی 
داشته باش. 
سب سیار خوب » یامید دبداز. 
دستپای الیزا دا گرفت و ببحر کت ددچشمانش خیره شدد. 
مدتی هردو خاموش بودند » بعد با گر یه وزاری و [» و ناله سخنا نی 
گفتند ) باین ترتیب این دو هسس ازهم چدا شدند » در صورتبکه‌امید سیاد 
ضعیفی داشتند که باز بپمدیگر برسند » 


فصل چهار م 


سب اشمتی و امه مور نو 1 





کلبه عموتوم در نزدیکی خانه "قای شيلبي » درمحوطه ای که باغچه کوچکی 
درآن احداث شده و افم بود . 

بمجرد اینکه خانواده شیلبی ازشام فارغ میشو ند»عمه کلو هسر نوم که آ شیر 
قابل خانواده است ومیز غذا را او تهیه‌میکند. برای تپیه کردن شام شوهرش به 
کلب خود میرود » دداین وقت در گوشه‌ای از کلبه سر گرم ختن غدا بود و ارو 
و بوی مطبو ع غذا ازطر فی که دوی[ تش بود درفضای کلبه منتشر بود . عمه کلو در 
"نجا ایستاده و مراقی غذا بود واژ چپره گرد وسیاء درخشنده‌اش ]ثار دضایت 
واطمینان نمایان بود . 

در گوشه دیگراطاق » تختتو آ بی 3 بد ه فیشد که روی آن‌رو بوش سقید نمبزی 
دیده ميشد » در نزدیکی خت قالی نسبتا بزدگی زمین اطاق دا میپوشانید » دداین 
قسمت اژکلبه اطاق پذیراگی بود » در گوشة دیگر تختخواب کم ارزش ری بود که 
[زظاهرش مینمود که یگانه تختخوابی(ااست ‏ که مورد استعمال میباشد . 

درطرف دیکراطاق دو بسر بچه دیده میشو ند که بخواهر کوچکتر ازخود راه 
رفتن را میآموختند ؛ واو برای ]نها برحس عادت کودکان باداد و فسریاد اظپاد 
مسرت میکرد . 

علاوه بر [ نچه گفته شد يك میز غذا خور ی کهنه ددبرابراجاق دیده ميشد که 
شقابپا و کیلاسپا برای صرف شام دوی آن چیده شده وعمونوم پپلوان این‌داستان 
و نیکوترین زیردستان شیلبی؛ پشت آن نشسته بود . 

عمونوم سری بزرك وشانه‌های بپن‌داشت. بنیه ای فویو چپرء سیاه درخشانی 
داشت ۰ [ارخوش قلبی وسنگینی و و قارو ملا بست‌ازجپیهاش نمایان بود ؛ همچنان 
مینمود که مردی فروتن و ساده لوح است » در[ نوقت بامراقبت ژرژ فرز ند کوچك 
ار بابش دوی لوح سنکی سر گرم نوشتن بعضی جبلات‌بود » و ازچپره کودك معلوم 
بود که ازاین تدر یس خر‌سنداست , 


۱ 


عمه کلو ۰ درحالیکه قطمةً گوشتی را برای پختن بکره می["لود ؛ گفت : 

- این سفید پوستپا قدرن, هر کاری 77 , اي قای کوچك با کمال آسانی 
میتوا ند بعواند و بنویسد » وچقدربما لطف میکند که هرشب برای مراجمه بددو سب 
خود ایتجا مياید » داسنی چه کار خو بی میکذ. , ژر گفت : عمه کلو » من بی‌| نداژه" 
اساس گرسنگی میکنم ‏ ۲یا هنوزغذای من‌آماده نشده است ؛ 

عمه کاو درحالیکه سر یوش دينك را بر میداشت گفت : 

ب نزد وك است » چه نان خسامه زیباگی است » دادد سرخ میشود ؛ ند 
دققهً دیگرحاضر است . 


چتد و قیقه دیگرعمه شروع بکشیدن ذادرظر فها نمود و بچه‌های‌خود کفت : 


بسا اه سین و بیت ۰ ای سیاه زاد کان‌از, س‌داه دو‌رشوید » بعد دوی 
ی رژ کرد و گفت : سا له دیگر کذابپا را کنار نگذارو با ار دسر مراد آ ده حور ردن 
بشو؛ من در یاک د تیه خر فپاد | پر ازغذا میکنم. 

ژرز تفت : میخواه تند درتنرل با[ نپا شام بخودم » دلی عمه کلو » من 
میدا نم چه باید بکنم 

ت و رحالیکه نان خا به ؟ رم رادر لر اب ررر هم ی نم.أن : خفت 

مس ات عز د : +( هداب 2 سر رن هم د! دای خر در | تلد یم 
تو هنکند . 

زرژ کو چلو با کمال «. و لد.ت سر وم ده ر دنل شرا | ۹ وم ‌ِ ده کل ذر بان 
و صد قه اش هبر کات ‌‌ جر ۳۳ ۳ رد باحای اف تست ,و مت 3 ها ار ای باه ناج بان 
سرت بادری ارآ ۳۳ 21 سم اه از ان .سا 4 شرت زرا بر باه و چارشان 
افکند و گفت : 


بات ۰ محلوم اشتیت که در سنه نی ها ا عبه کاو کمی کیاث رای 


بعد اژفراغت ار وردن و و سا او وت ها هت 
کلو شروم بش نان کیث کرد دوفی باز» شم » وی رده وا درآ قوش لرفت و 
از آن نان بو خور| ند ونداری از 7 نر | بآن د و کودك داد ک ۲" سرا ارفددو ددحالی 
که ذبر میز ی غاط هیزد ند رورم بو رن کرد نا. 

و فمی که" س هو رده هه )مادرازدی مرش و اس نب که بر ند ق دنا رشان | 
بشو ین . وسشتر را هم سل رد اد وی ان رای و درون در رد )۵ سم ر روم دب 
بازی کرد و بادست نی بد رز آمیکر ژد وعودتش را دنل یزد و |-اشسنهایش را 
لد موی سفید وسیاهش مسکرد و نادی مسبد ع ۵ کی ماس قگ ود ل ار شید و با 


خود دو شکه و دده در کلبه کذاستند._ وروی[ نها تتعته_ انداخته نیمکتو ي‌اذ آن بر‌ ای 


هن 


يت اجتماع دینی که [ نش در کلبه تشکیل میشد ساختند . 
عه کلو گفت : [قای ژدژ .خوب میخواند ومیدانم که ماخواهیم ماند تا 
قسمپتای منتخیی از کتاب مقدس را بخواند . 
ژرژ داضی‌شد که بما ند .ز بر | اطعالازاین قبیل‌مشغو لیتپا که تصور بزرگی دد 
آن میکنتد خوششنان میاید . طو لی نکشید که کلبه براز یکعده سیاه پیرو چوان ومرد 
وزن شدء بعشی از آ نها علامان شانواده های محاود بودندکه با نپا اجازة حضور 
دداین اجتماغ دینی داده شدء بود . 
سباهان تباصا کی .و ثرونف»های موزو نی‌شرو ع خو | ندن بعضی ازسر ودهای 
دینی کرد ند بعد از [ قای زرژ خواهش نمود ند از کتاب مقدس سرایشان خواند و 
چون کودكت بادوشی برد ومادرش نر بیت دینی خوبی ازاو کرده بود » بنا بر این 
خواندن ونپاندن مطلب هه دا ار رد داضی ومتعج ساخت . 
یعد نو بت ۰.؛ تودا ر زسید . آوه‌ردی پرهیز کارر بارسا بود و همعاران او 
را .یرم میداشناد و عضیم میکردند ودر ردیف کشیشها قرار میداد ند . او نیز 
زوبت خود با کمال خاوص نیت زر خشوغ «روع بخواندن ادعیه نمود و سایرین 
آ مین کفدید 
مد 
در آن رقت که این اجتماع در کلبه عموتم بود » در خانه ارباب منظره 
دیگری مشاهده میشد » [نجا در همان اطاق غدا خوری مستر شیلبی با صالسی 
بازر کان بشت میزی که دوی آن پر از اوراق و وس‌ایسل نوشتن سود نشسته 
بود ند و صاحبت خا نه منغرل شمردو دسته های اسکناس بود که تحویل تأجرمیداد 
و او نیز دو باره آنیارا بسشمرد » بألاخره هالی گفت ۰ همه چیز ["ماده و هی لت 
است ؛ حایا دیگر بایه این ساد را امضاء‌کرد . > 
تیلست ها زا مرخ اهت:یدا ند کلیس که از ووغي ی عارق کند. : 
سرعت [نبا را عبا کرد و بان بازرگان داد » عد هالی از کیف خود يك سند 
رسمی در آورد ر به آن نگاهی کرد و بعد آنرا بشلیبی که با علاته زیادی آن‌را 
مسکر فت. وی و 
بعد هالی درح لیکه بر‌میشاست کفت : کار نمام شد . 
شیلمی در حالیکه [ه میکشید گفت ۰ آری تمام شد !.. 
بازد گن مت سل این ارت که از خانمه کار راضی زیستی . 
شیلبی کنت هالی ؛ باید بباد داشته باشی قول شرف داده‌ای که تم راجز 
بکسی که میشناسی نذروشی . 
بازر کان غیت ۳ تو او را فر و ختی و کار خانمه بافت . 


2 
شیلبی با تکبر گفت : تو میدانی که پیش مد مر( مجبور پفروش‌او کرد. 
اهمیتی ندادد » بنابراین فراموش مکن که ممکن است که باز پیش [مد 
مرا مجبور کند » من خواهم کوشید که اورا باشعاص خوبی بفروشم » اما داجع 
برفتارم بااو مطیئن باش که من بحمداله مرد سنگدلی نیستم . 


بازرگان پس از آن دفت » و شیلبی نپا ماند و شروع به سیگاد 
کشیدن کر د 


فصل نن 


دل سیاهان 


قر ات سر شیلبی و هسرش دراطان معصوص خودشان با هم دود نلد. 








شوهر درصند لی راحتی لمیده بود و نامه هائی ر۱ که بایست بعد ازظیپر زسیده 
بود مطالعه میکرد ؛ وهسرش که کنیز خودرا از عصر [ نروز » یی از چند 
ساعت پیش او ر ! پر یشان حال د ده و مرخص کرده نود ؛ جلو ] بنه استاده و 
کیسوان خودرا میکشود وشانه میکرد . 

مادام شیلبی روی شوهرش کرد و گفت آن »رد بستی که امرو زدراطاق 
غذا خوری با او بودی کیست ؟! 

شیلیی قدری ناراحت شد و کمی خودرا جایجا کرد و مد بدون [بکه سر 
را از روی نامه بردارد باسعداد . اسمش هالی است. 

هالی » کیست وباما چه‌کار دارد ۲ 

کسی است که درسفر اخیر خود به (ناچیز) معاملاتی بااو کردم 

1یا همین رابطه کافی بود که اینجا بیاید وشام بهورد ؛ 

من اورا دعوت کردم » زیرا معاملاتی با اوداشتم . 
مسادام شیلبی در شوهر حال اضطرابی مشاهده کرد » بنا بر این از 
او ردق 2 ۱ 

۲یا این هالی ؛ بازر گان برده فروش است ؟ 

شیلبی متوجه همسرش شد و گفت ‏ عزیزم » چه چیز موجب این پرسش 
شده ارت + 

- هیچ چیز » جز اينکه الیزا باحال اضطراب و گریه بمن کفت که تسو 
داری باین بازرگان معامله میکنی و او شنیده بود که بر ای خریدن پسرش باتو 
گنتگو می کند . 

شیلبی بدون [ نکه متوجه شود که یامه رز مسکوس گر فته است ؛ به نامه 
توجه کرد و گفت: و اقعا : 

مادام شیلبی درحالیکه موهایش دا شانه میکرد» کفت . 


هت 


سم بالیزا گفتم که‌تواحمق شده ای » زیرا مسکن نیست و باا ینگو نه اشخاص 
معامله کنی » واقعاً من «طمئن هستم که مسکن نیست ددفروش این‌غلاهان که‌دادیم 
فکر کنی» مخصوصاً دد صددفروش آن کودتز یساباش. 

شیلبی گفت: امیلی» همینطور است»می‌هميشه این‌عقیده‌را داشتم» اماحنیقت 
| ین است که‌مو قعیت من ناچادم میکند تغییر عقیده بدهم» و ناچادهستم بعضی از آ نها 
را بفر و شم. 

سبآن بازدگان بغروشی؛محال است» «سترشرابی قطعاً جدی "میگو تی. 

سخیلی متأسفم که‌جدی میگو یم» من‌توماس رافروختهام. 

سچه؛ تم:؛ آن‌مخلوق خوش‌تلب قدا کار که از کود کی ۶امدر ستکار و بارفای 
تو بود؛ ایو ای»مستر شیلبی» پس‌از [نکه باو و عده آزادی دادی او دام‌فروشی؛ تو 
صدها مر تبه باو همژده آژادی‌داده‌ای» سیادخوس» حالا؛‌یتوان د هچیز را باو د کذ.» 
حتی‌فرو ختن هادی کوچك فرز نه الیزای بدپخب دا تصدیق " "یم 

سحالا که‌و ظیفه ایجاب میکند همه‌چیز دا بدانی» ۲ چه‌میگو تی ددست است» 
من‌متعهد شده‌ام نیو هاری‌دا باهم بفروشم و هیدا نم بر ای‌چه تو این عمل دا که‌مردم 
همه روژه نکر |رمبکنند؛ باید بد بدا نی ؟! 

سمن حرفی ندادم» و لی‌چرا تو «یان اینهمه غارم فعطاین دی نفر را اختیاد 
کردی» ا گر شروش ناچاد باشی 

سزیر | ازسایرنی گرا شرهد. رد ووالینه‌سکن بود بنظر نو عل کج و راز 


پس‌چر | این‌هادا «ینوادي بفرو عی ! 
آنهادا اختیارنمایم» مناداین‌مرد بهای زیادی برای‌خر یدن‌الز | معین کردودلی ادن 
بسته برضای توميباشد. 

مادم شیلبی بانفرت گفت: چه»رد یستی. 

سولی من باحترام توومراعاث خاطرب » اصلامن باو دوحیی نکردم» بهدین 
چپت انتظاد دادم تتدیری ازمن کرده باشی . 

سمادام شیابی درحالیکه احساسات خود دایذران میکرده شت. 

عز بزم. عذ زمیخو |هب من عحله کردم من و ح<ست زدء شده» ژ بر || تلا د 
این اقدام نا کپانی دانداشتم» ولی شکی بست که برای مراعات حال‌این بجاد دان 
بمن‌اجازه دداخاه میدهی» تم با آنسه سیاه‌است» اماسارن خود:ووفادادی 
است و شکی ند|رم که‌هر گاه دز م نعو د جان‌د ز راه بو دما ان 

س‌مید [ نم» و ی ستعن سچه تا بده دردد؛ من ناچارم ۱ 

سچرا يك فداکاری الی دبکنی» منهم حانرم باتو ثر کت کنی ایو ای 
مستر شیلبی» من برای | نجاءو ظیفه ای که دادم‌تمام کوشش‌خود دا ددیاده این بتوایان 


کرده‌ام. 
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سمن‌سالها باینپادسیدگی کردمو 7 نهادا تعلیم‌دادم» بیخوابی کشیدم‌و خوشی 
و ناخوشی [نهاتوجه‌داشتم»حالاگ 2 خوش‌قلب باو فاداددبرابر مبلغ ناپایداد؟ 
ازمیان نپا بردادیم» دیگر چطود میدوانم سرخود دا میان‌این غلامان بلند کنم. 
می‌نپال محبت خانواده و بدری و فرزندی و هرسری دا در دلپای[ نپا کاشته‌ام» 
حال‌چطود میشود بانسا ثا بت کنیم که‌مادد بر ابر درل بای بنددا بعله‌و محبت وو ظیفه 
و هر بیو ند مقدسی نمیبآشیم . 

مسترشیلسبی پاسغداد: امیلی. خیلیهتأسفم که‌ملاحظه میکنم نظر یه نو دد 
اینموضوع این‌است؛ واقعا بسیاد متا من من‌احساات نرا ین ۰ اگر چه 
کاملا با[ نهاموافق نیستم» و لی‌امیلی‌صر ,با بتوميگويم من‌اچاد از فروش این دد 
غلام و فروش هر چیز بودم. هاألی‌سندی دردست داشت که تمام ثر ضها یم راخر بده بود 
و هر گاه ددپرداخت تخیر میکردم تمام‌دادائی مراءالث ميشد ؛من مرش کردم» و 
11 بروی خرد رادیشتم» و نزویت بود گها ی کنم تا فرش‌خود ژایردازم» تنایراین 


لازم دود باقی قرش دابافردش این‌دو غارم کال کم مخصوعبا که صالی این جه را 
بست یل دیب و معاهله را ۵ره و قوف :دادن او 1 3 چرن»ن محکوهاو بودم ناجارشدم بمیلش 
رفتاد کنم حال ۳ تو زثر‌وش 8 ۳ +شیی آ ۱ حادر بودید زر برآابر نفروختن 
] نپاهمه چیزبا آزدست برود؛ 
۰ قسی سب 
سماد ام‌شیلیی سر دامبان ۱۳ .ببس ۳ ی اً تخت 2 3 ۷ 


سم 


سب احشت بر این ی 9 ات بر برس ق مره .اس ٩۱.1‏ نودم تصور 
۱ ۰ پ 5 با حصا ۳ ۳ 
مسکردم ۳ # و رای زر #ر دسا موی ۱۱ ارس هی این نون بکاهم ناد از 
+ 1 ۰ ۰ بِ 5 ۰ ۳ مب ۰ 4 , ۲ ۰ ۰ 
قا نون بر ده رو ی است که برد کی را جایز ات مر از رده رشان و برده دادان 
کا الا حما است از 

ی ۰ ت و ‌ .۱ ‌ 2 ۳3 ۲ ورام وا ۲ هه ی ۲ ِ ق ! 

ست گر بل ۰۲ ندلی ا ییات کت شین هي ان له و له در ۵ د در 2 سیی #مسوی . 
سای هبل نی کمن افیچ + مه دردههر وی راز ۳ د سم ز‌ در زر مدب مر ود 


2-۰ 7 ۳ م 0 ۳ ۳۹ 
مق لچ ۱ ئ ی ۵ 6 
1 ار نب ام ه 5 ِ دک یم ل مب ور باین کاد شده ام و 


‌ س_ِ» 
اد تبلیی اسوا اس ۳ ار دب رت »2 #3 _ ۳ مز ی رز 2 ۳ * 


مسر سیم ۰ ۶ ٩‏ ۳ ۴ ِِ ۰ ‌ ۰۱ ۰ 
نت ۱ دی هِ ۱ رو ِ ۳ مریم 3۳3 مب لی زب زر ۰ بر ی ۱ ر دس ی از این 
4 ۰ هب بت ل ی _ ۱ 
کب استفادد کی و 1 ای ۱ دج که ًٌَّ ۱ ۳ <2ر .۲ اه 4 | د ۱ ث_ِ رح بچه 1 ۳ 


ژ سات به او میرب مره رن مه ۳ ۱ 
۰ ۹ هه 
شیلیی کفت : خیلی .ات ه.تم » ولی دیگر فا »ء ندادد » زیره (سناد 
فر و ش امضا سره است ‏ ودراحتیارهالی مییاشت ۰ و با بد اسکز از باشی که بدتر از 
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این نشده است ؛ ذیر! این مرد میتوانست ذندگی مار امنهدم کند » اما حالادست 
ازسرما کشید ورفت » اگر [نطو رکه من این مرد دا شناختهام » تو نیز میشناختی 
تصدیق میکردی که ازشر بزدگی داحت شده‌ایم » این يك‌مرد سنگین دل به‌رو تی 
است ‏ واگر کسی مادرش را[ بشخو اهد ؛ باو شواهد فرو خت » | ازفروش مادد 
سود زیاوی برد . 

- این مرد مپیب حا لاتم نجیب و طفل الیز | را در اختاددارد ۲ 

هن صر یج میگو یم که‌ازاین پیش آ مد متأثرم , وهالی میخو اهد فرداکالای 
خوددا برد » ومی قصد دارم که صبح زود سواراس شوم و ازاینجا دو د گر دم : 
زیرا نمیتوانم بروی تم نگساه کنم » بپتراست توهم بجائی بروی والیزا دا با 
خود ببری تاموضوع پی سیر وصدا پایان بیابد » وما حضودنداشه باشیم . 

مادام شیلبی گفت ": نه » نه »هن نمیخو اهم دراین بیرحمی شر کت کنم » من بدیدن 

تو بد بت خواهم رفت و ازخدا خواهم بتصسواست که در این محنت پادش باشد ‏ 
لااقل خواهند دید که خانمشان دداندوه ودرد هیددد [ نپااست » اما ددباده الیزا 
اصلا نبیتوانم فکر کنم ؛ خدا ازمادد گذرد » نسیدانم چه کرده بودیم که چنین ظلسی 
مر نکب شویم ٩‏ !۱ 

یکنفردیگر بطودیکه این زن وشوهر نمیدانسنند » بای ن گفتگو گوش میداد » 
زیرا الیز۱» نش خیلی مضطرب و پر یشان بود ؛ و و فتی خانم راو اجازه دفتن 
داد » او باطاق خود نرفت ؛ بلکه بیکی از اطاقبا که براهرو درداشت وادد شد و 
ازدالان بقسمتی که آن زن وشوهر بودند ۰ دفت و بگفتکوی[ نپا کاملاگوش‌داده تمام 
سغنا تر | شنید . ۱ 

و قتی گفتگو تمام شد الیو | بادنگی بر بده و نی لرزان و لبپای پم فشر ده 
ازاطا‌خارح شد . در[ نوقتالیزا عوض شده ودیگر آن‌الیزایآدام و باشرم نبود. 

درراهرو با کمال [ هستگی قدم برداشت ؛ و جون باطاق خواب خا نم خود 
رسید » دست سوی [سمان بلند کرد ؛ و بعد سوی اطاق خود شثافت . 

کودك خوددا چون فرشته ای دیدکه بعواب رفته » و موهايش دسته دس 
دوی پیشانی اش انتاده ودهان غنجه ما نندی بازمانده ودو دست کوچسکش دوی 
رو بوش افتاده و برچپره اش اثر تبسمی دیده میشون .الیزا گفت و کود ك بیچا ده(م» 
کودك بیچاده» ترا فرو ختند » و لی مادرت_ ترا تحات خواهد داد . 

البز! اشك نر بت زیر ادداینگو نه مواقم اشك خشك مبشودو دل‌خون میبارد 

قطعه کاغذی برداشت و کلمات زیردا دویآن نوشت : 

(خانم عز یزم» نصو دسکن که نمك بحر ام و منکر تیکی‌های توهستم . نسیت یمن 
بدگیان مباش ۰ [ نچه را که امشب میان توواد بابم گذشت شنیدم ؛ ومن تلاش خواهم 


تا( 


کرد که بچهام دا نچات بدهم » پس مرا ملامت مکن ؛ خداو ند باداش نيکيپاگی که 
نسبت بما کرده‌ای بدهد) 

الیزا نامه را باسرعت پیچید و بسوی بکی از کشوها رفت و بعضی لباسهای 
بجه اش دا برداشت ودردستما لی رتکد ودود کمر ست ی فر اموش نکرد که بعضی 
از باز يجه دا که بچه دوست میداشت باخود سردادد » وطوطی زیبائی دا بسرون 
گذاشت تااگر بچه بیدادشود با آن بازی کند . 

برای بیداد کردن طفل خیلی زحمت کسید ۰ و پس‌از [" نکه بچه بیدارشد؛شرو غ 
ببازی با آن بر نده نمود : [ نوقت کلاهی سر نپاد وشالی روی شانه افکند و 
لباسهای تمیز بچه دا نیز باو پوشانید ۰ و آهسته باو کفت ساکت باشد سپس ددی 
را که بیالکن بازمیشد کشود و بیصدا و آدام بیردن دفت . 

شب بسیارسردی بود ؛ ولی هسوا صاف بود وستادکان در آسمان چشمك 
میزد ند . لذا مادر شالر| بدو ربچه کوچك که ترسی-ه وخود دا بسینه مادد چسبانده 


نو ۵ دسحد , 


چندد قیقه بعد؛ بکلیه‌عموتوم دسید و پنجره‌دا کوفت وباآنکه شب به نیمه 
رسیده بود؛عموتم وهسرش هنوز بخواب برفته بودند»زیرا اجتساع دینی طول 
کشیده بود لذاعمه کلو فورا بسوی درشتافتو ] نرا باز کرد و بمجرد اينکه دوشناگی 
شمعی که عمو نم زو شن کرده نود بر چپره دختر فر اری‌افتاد. عمه کلو گفت وخداو ندا 
الیزا » مگرچه شده است ؛ آ[یا بیمادهستی ؛ یاچه اتفاقی افتاده است و > 

من فرادکرده‌ام » با بچه‌ام فراری هتم » ارباب او دا ضروخت . ذن 
وشوهر بابيم و هر اس‌دستپارا بالابرده گفتند : 

ب او دا فروخت ؟ 

الیزا با برد باری گفت : آدی او دا فسروخت » من امش پشت دراطاق 
غانمم گوش میدادم وشنیدم که ادباب باومیگنت که هادی دا پیکی اذبرده فروشها 
فروخته ۰ توماس توراهم فروخت وفردا صبح ازخانه بیرون خواهد رفت تاآن 
بازدگان (کالای) خرددا ببرد » تم در اثناء صحبت ایستاده و دستپادا بالا برده 
بود و چون دفته دفته موضوع دا ددیافت ؛ یی‌اختیاد دوی صندلی افتاد و سرش 
بطودی شم گردید که میان دو زانویش قرار گرفت . 

عمو کلو گفت : خداو ندا ؛ تورحم‌کن » ای وای ؛ مانميتوانيم باود کنیم » 
اوچه کرده است که اربابم فروشدش ؟ 

- کادی نکرده است ؛ دیاب هم مایل بفروشش تبود » همچنانکه خانم 
نسبت بماً بی‌انداژه مهر بان است ؛ ومن شنیدم که از ما دفاغ میکرد و برای ما 
تلاش هینمود » و لی از بات باو گفت دفاع فایده ندارد » زیراباین مرد که بر او 


مسب )سم 


چیره شده است مقروض است وا گر قرش خوددا پیرداژد او دا مجود خواهد 
کر د که خانه وهر کس که در [ نست بفروشد وخود وخانواده‌اش [ تجاراترك کنند. 
آدی : من شنیدم‌که میگفت او ناچادبود یاهمه دا بفروشد ویادو نفردا» ادباب 
اظپارتأست نمود » و لی واقعا فرشته رحمتی‌است .و بی اندازه متا ثر هستم که 
اینطور اژاو دودمیشوم و لی چه کنم چاده ندادم . 

عمه کلو گفت : بسیارخوب » ای پیرمرد » توهم چرا فرارنمیکنی ؟ [ تةدر 
میما نی که ترابجنوب بر ند و بااعمال سغت و گرسنگی ترابکشند + حالاو قت‌داری 
توهم باالیزا برو » توپروانه ای دادی که اجازه دفت ومد داتومیدهد » زود 
باش ؛ عجله کن ؛ م الان[ نجه میخواهی نپیه میکنم . 

تم با کندی سربر داشت و بااندوه فراوان باطراف نگر یست و لی 
به [ دامی گفت : 

سم نه » نه » من نعواهم دفت » الیزا پرود » ذیرا حق دادد و نمی شود 
ما نعش شد . اما توشنیدی چم کسفت . اما چاره ای جز فروختن من با فر ودختن 
خانه وسایرین نساشدچه بپتر که من تنها فروخته شوم ۱ من میتوانم ما ننددیگر ان 
تحول کنم . 

بعد چنان آهی ازسینه کشید که سر اسر تنش بلرژه افتاد و گفت : 

سب هن لمسشه مطییع اراده ار با بم بودم و تا آخر »عیم خواهم بود » باو 
خیانت نخواهم کرد : بپتراست بجای فروخنه شدن غانه وسایرین تنپامن بروم. 
کسلو ادبایم قصیری نداد ببد اژ سن او بتو و ساير بینوایان دسیدکی 
خواهد کرد . 

در [ نرت حشمثی ستری که سه ملذاش ددآن خوواسده بود ندافتاد:دیگر 
نتوانست سخن ,وید : بپشتی صندلی نکبه داد ذصورنش رامیان دودستش سرآن 
نمود و نش از تر به بلرزه انتاد و قطرات ددشت اشك ازمیان| نگشتا نش سر از بر 
شد و پرژءین درشت ‏ اندره او ددآن لحظه بي‌انداژه بود » او کرچه سیاء بود 
و لی اندوه دم میاه رسفبد مانند هم است . 

الیزا به هنز در ان کلیه ابستاده نود ات : 

س ظروب امروز شوهرم را -لاثات کر دم ودد آ نوفت هنوز: رها نستم چه 
بر زماخو اضد مد » (ورا نیز بادره نیسنی سون داده اند » مين جهات من‌اطلاع 
داد که :را رخو اهد کرد ۰ پی‌خواهش مبکم اگر توانستید سر گذشت مراباو اعللاع 
اش باه ر دا نکو ی وی ۱۳ خر اهم کرد خود زا بکا ناد ا بر سا نم ) با یگو ما 
دوستّش دارم و! .درارم دو باره یم برسیم دلی او اژداه بسك خرف ننود و 
| گردداین .ان 9 ی دم 4 وم : سیی کند که 3 | تیا تما پم بر سر عم . 

۳ د: وبدل مد راس‌های کر ی سرازیر گردیه » ودعاها به [سمان 
دفت و بد سادر بیجاده طفل هر اسناك خوددا بسنه چمباند ودرسان دادریکی 
پر امانتاه: , 


فصل‌ششم 


تب 


شیف ده 
9 
سا تست هت وا از نید پس سیر 
ماد ام شیلبی دیر ازخواب ببدارشد وپس از ] نکه چند ین باد بیپوده ز نت 
زد باخود گفت :و یا جه جرزمانم حسشو رالیز | شده است وب 

ول ن مو قم بجه ۶ ی [-د و آب گرم برای اصلاح اربایش آودد . 

مادم شیلبی باو گت : باطاق البزا برو ویاو بگو سه بارزنك زده ام. 
۲ ندی دثت و باحال تعجب باچشمانی ازحدقه دررفته بزودی بر کشت ونر یادزد : 

سب کشودیای کمد الیزا بازاست + و اثاثهة اش درسر اسر اطاق بر ا کنده‌شده 
کمان هیسکنم فر اد کرده باشد , 

فوداً حقیقت برای ذن و شودر آشکارشد و شیلبی کفت : 

نش اند مان شم ق در ار کروه است: : 

مادام شرلبی گفت : خدارا شکرمیکنم » کمان میکنم فرارکرده باشد . 

س این سنوءن احدءا 4 است ؛ ا گر فراد کرده باشد من درفشاد خواه, بود ۰ 
هالی دید که من ددفر رش کودك مردد هستم » پس تصورخواهد کرد که من اورا 
فرار داده ام موضوع بشرفب من بره‌یشو رد . بعد باعجله از اطاق خارح شد . 

هیاهو برخاست بوددها باز و بسته شد و چپره‌های گو نا کونی‌در اطراف 
خانه هویدا شد و لی‌فقط یکنفر رام ماند واو عمه کلو بود که خاموشو بیصدا 
بتپیه صبحانه پرداخت ؛ ولی چپره‌اش ددهم بود » گوئی باطر اف خود توجپی 
ندارد و [ نیمه فر یادها دا نمی شنود . ۱ 
بالاخره ونتی هالی دسید وازغلام بچه‌ها که دد بالکن بودند موضوع 
داشنید عصبانی شد د شروع شر باد زدن و #سزا گفتن کرد وشلاق‌خوددا بحر کت 
[و دد » بطوریکه همه غلامان از ترس فرار کرد ند و وقتی شیلبی دا ملاقات کرد . 
باو گفت : «شیامی» بیش آ مد عجیبی است ؛ معلوم میشود که آن دختر بادودك‌خود 
رفنه‌است» 


بعد بمادام شیلبی سلام کرد * شیلبی باو گفت : «آقا بنشین ؛ بسیادمتأسف 


-1۸- 
هستم که بگویم که‌شاید آن دختر ید گمان شده وسشنان مادا شنیده و شبانه کودك 
خودرا| برداشته وفراد کرده است . 

هالی گفت : ددحقیقت من چنین معامله شر افتمندانه دا انتظاد داشتم . 

شیلیی باخشم متو جه اوشدو گفت : 

چه میغواهی بگوئی » [قا باید بدانی برای کسیکه ددصدد توهین بمن 
باشد » فقط يك جواب دادم . 

بازدگان سری فرود ]و دد و باصدای آهسته و ملایمی گفت : 

ب‌دداین معامله زیان دیده ومغبون شده است . 

شیلبی گفت . بتو اجازه نمیدهم که دداین‌قضیه بمن توهین کنی » و لی‌مطمئن 
باش درمساعدت بات وکوتاهی نخواهم نمود و برای بدست آو ددن‌کالای شود تمام 
اسپا وقلامان من دراختیادت خواهندبود » پس بپتر آن است که صبحانه دا باما 
بغوری و بعد به بینیم چه باید کرد . 

مادام شیلبی برخاست و اجازه خواست برای تپیه صبحانه برود وغلامان 
سیاه خود را احضار کرد و بااشاده به [ نپا فپماند وقتی باهالی برای عقیت و 
دستگری الیز| مرو ند تامیتوانند کادداعقب انداز ند . 

خبر فروش عمو تم میان سیاهان منتشر شده و ماننسد صاعثه برسر‌شان 
فرود [ مده نود » همه‌جا از اوسخن میررفت . فراد کردن الیژ | نیز موضوعی بود 
که بیشترمابه تأثرشان ميشد . 

و وتی سياهانی که مامودشده بودند با هالی ازدنبال الیزا برد ند ازخدمت 
مادام شیلبی مرخص شدند ۰ یکی از[ نها که موسوم‌بسام بود» باسب هالی نزد بات 
شد و بایعضی اژرفقایش نزديك اسب ایستاد . 

اسب سم خودرا بزمین میتردو [رام نمیگر فت . سام چنان نمود که ممشخو اهد 
]راعش کند » و لی آهسته هلوی خشکی را که ازدرخت کنده بود زیر ژین است 
گذاشت » البته این هلوی خشك اسس را تاداحت نسکرد مگر [آنکه فشادی‌بان 
برسد . [نوقت اس میکرد بطوریکه هیچکس بعلت دم کردن اسب یی نبرد . 

با لاخره‌هالی پس از نوشیدن‌چند فنجان‌قپوه‌عالی بامال خوش‌دد با لکن‌ظاهر 

شد. دای و خشنود مینمودو متسم بود سام فو دا پیشر فت‌و اس او دا بیش کشید؛ و [ ند 
نیزدو اس دیگردا که‌بایدخود وسام‌هوار آنپاشوند و باهالی برای‌تعقیب دختر 
فرارگ بردند. [ماده نمود. 

اماببجرد اینکه‌ها لی سواراسب‌خودشد اس رم کردو او دا رویز میبی که 
پوشیده از گیاه بود | فکند» سام‌فو دا بررای گر فتن اسب کهد یو نه شده‌و شمبه میکشید؛ 
چلورفت؛ وددهمین‌وفت لبه کلاه خودرا بچشم‌اسب نزديك کرد و بر هیجان اسب 


نب 


| زود. اس پای‌خود را بلند کرد وسام‌دا بطرفی پرتاب نمود وخود بنای دویدن 
دراطراف خانه را نهاد. 

7 نسدیاسیپار ادها کرد و باسام دنبال‌اس دمیده که‌صداهای عجیبی میکرد. 
بنای‌دو بدن دا گذاشت»سگپاهم شرو ع پپادس کردند سیاهان نیز بداد و فریاد بر 
خاستند و محشر عجیبی در آن‌خانه برخاست که‌ازصهد‌ایش گوشپا کر‌ميشد. 

طول‌حیات درحدود يك کیلومتر بود. اسب‌هالی‌دداین فضاشرو عبدو یدن 
کرده بود؛و براثر دادو فریاد که‌ازسیاهان برمیتخاست بیشتر میرمیه» سام‌ببپانه 
گرفتن اس بپرطرف میدو ید؛ و لی‌ددحقیقت باحرکاث و فریادهای خود بیشتر او 
دا برمی‌انگیعت؛ هالی نیز با ینطرفو [ نطرف مبدو ید و پابرزمین میکو بیدو داد 
وفریاد میکرد ودشنام‌میداد. شیلبی نیزددبالکن ایستاد و بیپوده فرمان‌میداد» اما 
همسرش از پنجره‌اطاق باین منظره مینگر بست و تسم‌میکرد» زیس را نقشه‌ بسر او 
و اضح بود. 

با لاخره نزديك‌ظپر» برحس ظاهرسالم توانست اسب شرود دا بگیرد 
و او دا نزدیك‌هالی آو دد و باسرفرازی گفت: 

سمناو دا گر فتم‌واگرمن نبودم‌همه از گر فتنش عاجزميشد ند هالی‌ددحالیکه 
از خحشم میغر ید گفت: 

با گر تو نبودی اتفاقی نمی‌افتاد. 

سام باحال تأثر گفت: 

سخداز تو بگذدد» این‌سززای‌دو یدنو عرق‌د شتن من برای گر فتن اسب بود 

سعیبی ند دد. توبایاوه گوهای خودسه‌ساعت از وقت مرا تلف کردی» 
حالا زودباید برو يم وازاین»سخره بازی دست بکشیم. 

سام‌بسااضطراب گفت: معلوم‌میشود که‌میخواهی ماو اسبپادا تلف کنی» با 
این خستگی چطور میشودحالاحر کت کنیم» باس خودت که عرق از سراپایش 
میر یزد نگاه کن این‌اسب کمال احتیاح را باستراحت وتماد دادد؛ گمان نمیکنم 
قبل از نپاد ۲ قاقصدحر کت‌داشته باشند» امیدو ارم[ قامطمئن باشند که! گر کمی استر اسمت 
کنیم» | لیز | مسافتز بادی‌دو ر تغواهدشد» زیراناتوان است‌و قادر نیست بید دنك 
راه پیما ی کند. 

مسادام شیلبی از پنجره‌اطاق این گفتگو داشنید وازهوش آن سیاه خوشش 
مد و برای‌تالیید پیشنهاداو بیرون‌شتافت و بپالی نزد بت شد واذاین پیش مد 
اظپار تأسف نمود و ازاو خواست برای‌نهاد که بزودی تپیه‌خواهد شد» بما ند. 

هالی‌چاده‌ای جز قبول نداشت» بنابراین ازخانم تشکر کرد و واددخانه 
شد. سام [ ندی نیز اس‌رابه آخود برده و از پیشر فت نةشه‌خود داشتند ازخاده‌روده 
بر میشد ند !. 


لاش مأدر 


محال است کسی تصو ر کند که در [ نوقت که الیز| بشت بکلیه عمو نم ی 
اژاو مأیوس تر وتنپاتر ددعالم یافت شود . 

نا کامی‌های شوهروخطرهای آینده همه ددبرابرش مجسم شده بود. این 
بی‌احتیاطی که دادد بآن اقدام میکند وتنپا خانه‌ای راکه درآن بوجود [مده 
بود » تر كت میکندو ازحمایت یگانه دو ستی که او را دوست داشت وه‌سترم دمنٌدرد 
محروم میشود . مقابلش باهپیب ترین شکلی نمایان شد و شیالش دسیداین‌جادا 
که دریناهشان بزرك شده و روزهای خوش و برسمادت کذشته را در [غوش [ نپا 
بسر برده بادیده گله و سرزنش باو مینگر ند . 

و لی‌محبت مادری ازهر احساسی قویتر بود و بمجرداینکه برای جگر کوشه 
خود اساس خطر نمود ؛ محبت مادری هر علان» دیکری دا تحت‌الشهاع خودقراد 
داد » هراحساسی دا ازمیان برد » بطودیکه نمیتواست لسظه‌اي بازوان خوودا 
ازطفل دود کند و باشوق جنون آمیزی اودا سینه شاد داد ر بدون توجه بچیزی 
شروع بدو یدن کرد . 

حرکت برك درختان و جابجا شدن سایه اودا بی‌تاب مییکرد و اش یم 
را در سینه اش برافروخته تر مینمود و ]نوت برای فراد از آن قدم ها را 
تندتر میکرد . 

از نیرو گی که باو دست داده بود تمجب میکرد » زیر | دیگرسنگینی کودك 
دا حس نمیکرد . ترس نیز بر آن نری می افزود و اددا بیش مراند » اسا دد 
همان حال دفتن همواده دردل دعا مسخر‌اند و ازخداو ند بخواست که بارش باشد 


و ری با 


و نجاتش دهد . 


کود كت رام ؛ سر را ردوی شانه ماد ر گذاشیت و شراب رف » و افسم‌ای گرم 


و باژوآن پرحرادتش همت ماددرا مضاعف کرده و تصو رننود که قوای غیبی به او 


اه میدهد ؛ بااین تخیلات بر فتن ادامه میداد وحس میکرد که برای نجاته ادن 
کودكت خود مرود که پرو از کند !., 

آثار و نشا نه‌های معروف نزو او » یکی بس‌ازد یگری از برا برش گذشص 
و ازحدودمزرعه و بشه گذشت » و آن دنافلرمألوف د یکی س آزد یگری پشت‌سر 
گذاشت باو جوداین لحظه‌ای ددنك نمیکرد ۰ تاچون‌سفیده صبیح دمید » چند بیل 
ازخانه ار با یش دورخده ود . 

الیژُ * پیش آذاین باخانم خود با بادی کو چکی که در کنار رود او هیو ) 
واقم بود آمده بود ؛ واین داهر| خوب میدانست » بهمیت جهت در[ نوقت تمام 
فکرش این بود که بان آبادی برسد و از دودخانه اش بگذرد ؛ و بقیه را 
دا سیارد . 

ودفتی دوزشد ودفت و آمد مردم و گادیپا واسیپا ددآن داه کوهستانی که 
پیش گرفته بود شروع شد » الیزاتر سید که سرو و ضعش او د! مو ددشیپه‌قر ارددده 
بپمن عات کو دك دا برزمین نهاد و سرو و ضع و د زا مر تب کرد ۰ وبعد باقدمپای 
"سرده شروع برنتن کرد تاشبهه دا ازخود دفع کند » وچون بتدادی کرت وسیب 
با خود داشت » سیبی دا دروی زمن میغلطانید تا کودك دا باآن براه برد و 
و ادارش کند عقب سیب بدود و آترا بردارد ۰ باين ترتیب توانست باز مسافتی 

پس ازمدتی به بیشه کوچکی دسید‌ند که صدای [بزستغرش بگوشمبرسید 
ودد آنوتت کودكت از گرسنگیو تشنگی شکایت کرد بهمیت علت اودابکناداستشر 
برد و برای پنپان بودن ازچشم دد پناه سنا در تفعی نشستند و الیزا د د 7 نیا 
شرو ش بغذدا دادن کرد كت نمود . اما کودك و دتی دید مادزش با او شذانمسیخو رد تعیچب 
کرد و ! دوهکین. شد و دست بگرد نش افکند و لغبه ای از نان کيك در دشانش 
گذاشت » ولی لقمه دا ون کی ند و تصو زر کرد دارد او دا خفه میکند زبرا 
خود, کی که همر اه داشت کم نود و کسفا بت شر دو ]نت 3 ی کرد 28 
نکودك تفت : 

م به > هاری عزیز » مادرت تا نرا سلامت و دداعان نبیند نمی تواند 
سکیم ۵ رقم تا وی مشیم 

بعد بدون اآینکه بکهاق فه ازو قت را[ ازدست هه 6 نو باره بر اه افتاته 
ازجاهایی که احتمال مير فت کسی اد دا در؟ نما یستاسه » مسانت بسیادی در رده 
نود ۰ و بر فرش ]که کت از [شنایان او را میت یت 4 مر دورس مور کده کته 
فر ادی است ۲ دیرا همه خانواده یکو کرو خوس سبدت شیلیی ی نت خنند , 


کدشته اذاین دنك سفید خود و کود کش خعر کنیز بود نش داز بت میبردو کسی 


۶ ور 


گمان‌نبیکرد که ازسياهان ژدخرید باشد ۰ ترديك ظبر بود که برای کمیاستر احث 
وخریدن غدا برای خوه و بچه اش کناد مزرعه ای ایستاده و تاانداژه‌ای معمئن 
شده بود که مقدادی دو دشده است » بنابراین با حال خستگی و گرسنگی و ادد 
مر رعه‌شد . 

زن مپربانی در[ نجا باو برخورد » وغیلی خرسند شد که همصحبتی بدست 
[و دده ومیتواند لختی بااو گنتگو کند » واز الیزّا دانست که میخو اهد هفته ای 
نرد بعضی ازدوستانش مپمان باشد . بالاخره الیزا ["نچه میخواست از آن ذن 
بدست آو رد ودو باره بر آه اوامه داد 

تزديك‌غروب بود که الیزا بقربه مجاود دود (اوهیو) باحال زاروخستکی 
بی | تدازه‌ای رسید . اما عم واراده و روحبه قوی شودرا ازدست نداده بود . 
در [ تحا | بستاده‌و برو دخا نه‌ای که نجات‌خود دا سته بعصبور از نز متا تست نکن فسات . 

فصل بپادبود و ددخانه پر آب بود و قطعات بخ ددسطح آن شناو دبود ند . 
درآن نقطه که الیزا ایستاده بود . زذبانه‌ای اژساحل (کینتگی) دررودخانه پیش 
میرفت » و مجرای آب اطراف این ذبانه دا قطعه‌های یخ انباشیه شده فرا گر فته 
و نا کناده دیگر رودخانه امتداد می‌یافت . 

الیزا ددیرابراین ماتم یی » که عبو راز رودخانه دایاقایق دشو|دمیکرد . 
میپوت ایستاد و لختی به آن نگریست » و بعد سوی مسافر خانه نزدیکی دفت که 
وسائل لازم را فر اهم کند ۱ 

زن مسافر خانه چی که مشغول آشیزی بود جلو [ مدو الیز | بر سید چه مییغو | هده. 
الیزا کفت : یا قایقی یافت میشود که بوسیله آن ازدودخانه عبودکرد ؛ 

آن زن گفت : ه » نیست » قایق دیگر ازرود عودنمسکند . 

اما [ ثاداضطر اب و بیم که برچپره الیزا ظاهرشده بود » آن ز نر امتعجی 
ساخت و گفت : 

_معلوم‌میشود احتیاج شدیدی بعبو راز رودخانه‌دادی» [ يا [ نطرف بیمادی‌داری؛ 

اایز | گفت : فرز ندی دارم که حالش درخطر است » ودیشب [خرو قت ازو ضم 
او [ گاه شدم » و تمام دوزدا بامید عبورازرودخانه دراه دفتهام . 

زن که اين اظهارعلامه و محبت مادری دا دردلش ز نده‌ کرده بود گفت 

سب بسیارمابه تاسفاست . واقعا من خیلی نگران شدم . 

بعداز پنجره سر دا بیرون کرد وه‌ردی دا که درساختمان دیگر بود بنام سلیمان 
صدا کرد . کمی بعد مردی چر کین جامه ودستو پا؛ بسویشآمد و نزن باو گفت: 

آ یا[ نمردخیال دادد امش ازرودخانه بگذرد ؟ 

سلیمان باسخداد: او میگو ید د رصد د گذشتن خوامم افتاد؛ ا گر چه مشکل و 


۲ 
خر نات است 
بعد [ نزن دو بالیزا کردو گفت : امش مردی باینجا خواهد آمد که قصد 
گذشتن اژ رودرا دارد و شام دااینجا خواهد خورده س خوب است همین‌جادد 
| نتظارش بمانی . 
بعد درحالیکه نان کیکی بدست کودك میداد گفت : 
ب چه بچه زیبائی است ! 
اما کودك که بسیارخسته بود » اذخستکگی بگربه افتاد .الیزا گفت : 
ب بینواعادت به پیاده دوی نگرده و امروژ بی| نداژه‌خودداخسته کرده‌است. 
ژن ددحالیکه دراطاق کوچکی را که تختخواب داحتی دد آن‌بود بازمیکرد؛ 
بالیز | گفت. عیبی ندارد » اودا باین اطاق بر. الیز! اطاعت کرد ووادد شد و 
بچه را روی تخت گذاشت ودستپایش دا دردست گرفت تا بخواب دفت » و لی‌خود 
اوهیچ حال آسایش نداشت ؛ زیرا هروقت بفکر میافتاد که درمعرض تعقیب است 
ناداحت میشد و بر ای تفت عزم واراده‌اش قو بتر مسشد » آنوقت باسرت بان 
رودخانه خروشان‌که حایل مبان او و [زادی بود ؛ نگر بست و [ه کشید. 
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خو ست الیزارا درا شا بگذار یم وسراغ تعقیب کنند کا نش برویم . مادام 
شیلبی بپالی بازرگان و عده داد که نپاررا فورا [ماده کند ودستورهای لازم را 
دراینتعصوص درحضور اوصادر نیمود » واما همه سیاهان حس کرد ند که مادام شیلیی 

۱ ازاین جر بان خشنود نست ؛ ومقصودش این است که تامیتو اند باز د گاند ۱ از دفتن 

بعقب دختر فراری باز دارد تاکارش راعقب اندازد » بپمین چپت ددچیدن میز غذا 
سستی کرد ند » و مخصوصا عمه کلو در تپیه خوراك سامحه کرد ودراشدت هالی با 
حال خشم دریالکن فدم میزد و بیتاب بود . 

بالاخره غذا خورده شد و بعد از غذا تم باطاق پذیرایی احضار گرد ید » 
وشیلبی بازبان نرم باو گعت . 

میخو اهم بتو گفته باشم که این [ قاسندی دارد که درصورتی که مطیم او آمر 
او نباشی ۰ حق مطالبه یکپزاردو لدرازمن دارد » امروز دنبال الیزا خواهد رفت 
بنابراین میتوانی بقیه دوز را بدلخواه خود بگذدانی» پس حالا» فرز ند بپر کجا 
که مایل‌هستی برو . 

تم گفت: قا » سپاسگز ارم . 

هالی بازد گان گفت : من ترا ازتنبلی و بکار بردن یر نگها و حرامز اد گیپا که 
سیاهان در آن مپادت دار ند بر حذرميکنم » زیرامن قصددارم درصو دتیکه اوامرم 
رااطاعت نکنی؛ از خر یندینارحق خود استفاده کنم» وهر گاه [ قای تو بنصیحت من 


#ِ 
کوش میداد ۰ بپیچ يك ازشما سیاهان بدجنس اعتماد نبیکرد . 

نم باقد برافراشته به شیلبی گفت : 

س اریاب ‏ تویکساله بودی وهشت سال از عمرمن میگذشت که ماددت یمن 
گفت : (اين ] فای تومیباشد) و ثرا يمن سرد ودستوزداد که له له تو باشم » [ بااذ 
نروز ۱ حال توخیانت کرده‌ام و اد رصدد ممخالفت او امر ودستورهای‌تو بر | مدهام ؟ 

شیلبی بیاندازه متأترشد و چشما نش‌پر ازاشك گردید و کفت : 

س فرز ند » خد|شاهداست که‌درست‌میگومی ؛ و اگر بمیل‌من بود ترا نمی فرو ختم 
و ازدست نمیدادم ؛ اگرچه کنجپای جپان بمن داده ميشد . 

مادام شیلبی نیز گفت : من بتو قول میدهم بمچرد اینکه اوضاع ما مساعد 
باشد» ترا نزد خود باز گردانم . 

با لدخره درحدود ساعت دو بعد ازظپر سام و "ندی اسپپارا که معلوم بود 
استراحت کرده| ند؛ [و رد ندوهالی سواراس خودشد. ۲ ندو نفر نیزسوارشده ود نبال 
دختر فر اری رفتند و چون با خرمزرعه رسید ند هالی کنت : 

ب مابسوی رودخانه‌خواهیم‌رفت » زیراهمه سیاهان‌ازاینراه فر ادهي نکنند . 

و مسلوم شد که‌دداین منطقه دراه بدوشعبه تقسیم میشود؛ یکی از [ نپا همان 
راه کوهستانی است که‌الیزا پیش گرفت» ودومی داهی است‌قدیمی که دیگر از آن 
رفت و آمد نميشد.ها لی‌مصمم شدداه دوم دابیش گیرد» زیرا معتقد بود؛ الیزابرای 
اینکه ازچشم‌مردم ودنبال کردن دو د باشد» اژاین‌داه فرار کرده است. 

بنابسراین ددحدود یکساعت دد این داه بیشرفتند» اماناگاه به | نبا دغلسه 
تک رسید ند و مشاهده کردند که‌در اینجاداه گرفته شده و ادامه دادن سراه 
میسر نیست. خشم و فضب هاألی‌شدید شد و بنای‌ناسز| گوئی بدوسیاه کرد زیرا او 
دا گمراه کرده و قبلاازاین داه او دا باخبر نشموده بودند» و لی خوددا بسادگی زده 
و اظپار داشنند اطلاعاتی اژاین‌داه نداشته و [ نرانه‌پیمودهاند» نابراین هالی ناچاد 
از سکوت و تحمل بود» بالاخره بر گشت و آن‌دوسیاه نیز بااو ابر گشتند و سوی‌داه 
کوهستانی که‌الیز | از آن‌دفته بود؛»رو آن‌شد ند. 

نتیجه‌این موانم آن‌بود که یکساعت بعد ازدسیدن الیزا بآن قریه وادد 
شدند» در [ نوقت که‌سام‌چشمش بالبز! خو رد دختر کناد پنجره ایستاده بودو بطرف 
دیگری مینگریست هالی و [ ندی چندقدمی ازسام جلو بودند. بپر حال موقعیت 
دشوادی بود لذا برای اینکه‌سام بدخترو ضم دا بفهماند» کلاه‌خوددا بزمین‌افکند و 
براثر آن‌فر یاد دلغراشی کشید که‌الیزا دا متوجه‌ساخت. دختر‌فوراً خود داعقب 
کشید و بلافاصله قافله تعقیب کنندکان بطرف ددمسافرخانه 7مد. 

اطاقی که‌الیزا ددآن‌بود» ددی‌داشت که سوی دودخانه بازمشد» این 


۵ 

این‌الیز | فوداً کودك‌خودك خوددا در آغوش کرفته از آن ددیرون شتافت» اما 
دد آ نوقت در[ نطرف کناده‌پنهان میشده‌هالی بازدگان او دادیده با سرعت سرق 
ازاسب پائن جست وسام[ندی دا بیادی خواست؛ و مانندسك‌شکاری که]هوی 
رسیده داد تبال کند» عقب‌دختر دو ید. 

دداین موفع تنك» الیزا حس کرد که‌دیگر پاهایش دوی زمین‌نیست» گو ی 
بپرو از آمده بود و دريك لحظه‌خودرا بکناد اب دساند. تعقیب کنند گان او دادئبال 
میکرد ند؛ بیچا دهاز ترس فر یادهو لنا کی بر آودده و بعدمانند از جان گذشتگان دوی 
آ بپای خروشان جست و بريك‌قطعه یخ‌قراد گرفت. 

خیز پررخطری بود که جزازیاس ودیوانگی ناشی نمیشد و براثرآن هالید 
آندی بی‌اختیاد فر یادزد ند و از بیم‌وهراس دستپادا بالابردند. 

_قطعه یخی که‌الیزا دوی آن‌جسته بود» بتکان آمد؛و لی‌الیز! دوی آن‌نما ند 
و روی قطعه‌د یگری جست؛ وددحالیکه مانند دبوانگان فریاد میزد؛ دو ی‌قطعه‌سومی 
از یخپا قر اد گرفت میلغز ید و سرددمیافتاد و باز بررمیخواست» وخود دادی میکرد 
کفشپایش از با ش‌افتاد و جورابپايیش پاده‌شدو پاهایش خو نین گرد ید. و قطعات یخ 
ازخو نش دنگین گردید. و لی او چیزی نفپمید و چیزی حس نمیکرده تابالاخره ددمیان 
خوابو ببداری» مردی رادید که‌در کناد دوداوهیو اورا باری‌ميکند. 

آسمرد بی‌اختیاد بالیزا گفت: تو هر کس باشی؛ زن‌شجاعی هستی‌الیزا از 
صدای [ نمردو اژهیکل او شناخت که‌ما لك مرزعه‌ای ددنزدیکی مرزعه شیلبی است 
وجون اودا شناخت فر یادزد: سترسیس» مرا ددریساب. ترا بخدا مرا ددیاب مرا 
پنهان کن. 

-[ نمرد گفت: یعنی چه؛ مگر تو کنیز مسترشیلبی نیستی! 

-بسرم. یگا نه فرز ندم‌دا فروخت» این[ قا(اشاده بساحلد بگر کرد)او داخر بده 
است. [ه‌مسترسمیس‌مگر تو او لاد نداری؟ 

مردددحالی که‌او دا با لا میکشيد و ازسراشیبی ساحل برون مىاأو دد کفت. ۱ 
آدی:من دا داي (و لاد هستم بعلاو ه لو دختر د لیر ی‌هستی ؛ مند لبری را هر کجا باشد 
دوست دارم. 

و جون‌ساحل دسیدند» آنمرد ایستاد و گفت: 

بی| ندازه میل‌دادم برای‌توکاری | نجام بدهم:و لی یناهگاهی ندادم که ترا 
| تجام‌ببرم» (و بعداشاره بخانه‌سفیدبزرگی که‌درخیابان بزرك‌فربه واقم بود کرد و 
گفت) و لی بهتر ین‌مساعدتی که میتو | نم‌ددباده‌ات بکنم‌این است که بتو بگو يم با ن‌خا نه 
بروی» نزدصاحبانآن‌خانه برو» زیرا مردم نیکی‌هستند و هسرخطر یرا از تودو د 


خواهند کرد. 


سا 


الیزا با کمال‌حرادت گفت: خدابتوعوض بدهده. 

از هن نشکر مکن» ژزبراکادقایل ذ کری| نجام نداده‌ام. 

_البته [ قا؛+جای مرا بکسی ننعواهی گفت. 

سدختر م» من ترسو نیستم» مطمگن باش و تبومستحق[زادی خودهستی ٩‏ بسباید 
بطود کامل از آن‌استفاده کنی. ۱ 

مادر دو باده کودك دا سینه چسبا ند و یاقدمپای‌تند و استواد بسوی‌خانسه 
شتافت؛ ددحالیکه و [نمردا ستاده و باو مینگر پست . 

اماهالی درساحل دیگر مات‌ومبپوت ماند و بآن‌دخترشجاع با مادد قدا کار 
مینگر یست» و چون‌الیزا از نظرش‌فایب شه دوی‌بسام و آندی کرد واز [نپانظر 
خو است. 

سام گفت: پا یان‌خوشی بود. 

هالی گفت: مثل گر به وحشی دوی یشها میجست » کوئیادواح اهیریمتی دد 
کالبدش راه‌یافته بود ند. 

سام‌درحالیکه سرخوددا میخادا نه گفت: 

ساهمیت ندارد؛ امیدو ارم که [قامادااژدنبال کردن‌این راه‌معاف‌دادد؛ ذیرا| 


درخود قددت پیشرفتن نمی بینم. سس‌خنده‌ای کرد؛ امابازدگان با کمال‌خشم گفت: 


دی ٩‏ 
و اقم | ین است که منظر ه دختر که‌ما نند دیوانگان جست و حبز مسکرد ند ۵ 
"و د است. 


بعدسام و ۲ ندی‌شرو ع بخنده کرده و آزشدت‌خنده بخودمی بیچید ند اما خنده 
آ نبا درواقم بر‌ای‌شکست هالی بود . 

هالی که‌سخت عصبأٌ نی‌شده بود و باشلاق با نباحمله کرد؛ و لی هردو خود را 
کنار کشید ند و بعدازساحل بالا [ مد ند و پیش از [ نکه‌هالی بتواند بانپا برسد وسواد 
اسبپای خودشد ند وسام باو دوی کردو گفت: آقاش تخیر حاله دیسگر خا نم بر‌ای 
مانگران میشود و گمان‌کنم که آقای‌هالی دیگراحتياجی بمانداشته باشد . 

بعدد رحا لیکه باصدای بلندمیخند یدند» اسبپارا بتاخت [و ردند. درحدودساعت 
بازده بود که بیژ رعه دسیدند؛ در [ نجا مادام‌شیلبی باشوقو | نتظارجلو [ نبا دا گرفت» 
وجون دانستِ که البزا نجات بافته است» بی [ ند زه‌خو شو قت و مسرو د کرد ید ودوساه 
دا نوازش کرد. 


فصل هشتم 


و ظیفه ۳ اساثیت 





بیرد سناتور [مر یکائی؛ بخا نه خود بر گشت‌وخا نمش را دید که سر گرمدسید کی 
بچبدن‌میز غذاخوری بر ای‌تپیه شام میباشد » بیرددرحا لیکه کفشپا یش‌زاد دمیاو رد گفت: 

سیادخسته هستم »سرم نزد با است تر کد 1. 

هسرش خواست شیشه کافوررا ازدو لابچه بیاورد » ولی او راز آوردن 
شیشه بازداشت و گفت ۰ 

نه»نه » ماری» من‌دارو لازم ندارم » ففطاحتیاج بیك فنجان ازچای‌خو بی 
که تپیه میکنی دارم ؛ قا نون گزاری کار سیارمشکل و خسته کنندهایست . 

بعد سناتور تبسمی کرد مثل اينکه خودرا فداگی شپرخود میداند  »‏ نوقت 
همسرش باو گفت : درمجلس‌سناچه قا نو نی‌میگذارا ندند؛‌خا نم بیرد که توجهی بسیاست 
تداشت وسر گرم بچه داری وخانه داری خود بود » انتظار چنین سوّالی نداشت » 
ولی باو گفت : 

- موضوعهای مهم خاصی نبود . 

ولی داست است که درصدد تصویب قانونی بودند که دادن آب و نانر! بآن 
سیاهان ودو تیره‌های ببازه که بمابناه میا ور ند» تحر یم میکند ! شنیدم که در اطر اف 
چنیل قانونی مذا کره میکردند ؛ و لی‌من تصور نمبکنم هیچ حکومت دیندادی درو ضم 
چنین قا نونی فک رکند. 

ب هاری » چه شده‌است ؛گمان میکنم سیاست باف میشوی ۰ .. 

ب نه » سخن بیهوده‌ای است » من کمتر ین توجپی بسیاست ندارم و لی این 
عمل بسیارظالمانه دابرخلاف مقررات دینی میدانم . 

م درست است » قانونی بتصویب دسیده که تحر یم میکند مردم باغلاما نی که 
ازشپرستان( کینتتکی) میا بند مساعدت کنند ۰ زیرا مساعدب با این فرادیپا بوسیله 
طرفداران تحر یم برده فروشی باشکال مختلف در آمده بود » بطودیکه صدای مردم 
( کینتکی) دادر آو دد ۰ وشپرستان‌ماناچادبود برایآ دام کردنآ نها اقدامی‌بکند , 


تن 

س قانون چیست ؛ فانون نمیتواند مانم ماشود ۰ از مساعدت بینوایانی که 
شبانه درخانه‌های مارا میکو بند جلو گیری کند » ومانم شود که کمی نان و آب ویا 
لباس کپنه با نپا بدهیم و آنهادا بپر کجا بخواهند پرو ند دوانه کنیم . 

ولی عریزم » مساعدتی راکه این قانوق تحریم میکندهمين است.دداین 
لحسه (؟جو) پیشخدمت سیاه [ نپا آمد » و از خانم خواهش کرد که برای چند دقیقه 
با شزخانه بیاید . 

مادام بیرد نیز فوداً بطرف[شپزخانه شتافت » وشوهرش نفس داحتی کشید؛ 
ودرصندلی راحتی نشست وشروع بمطالعه دوزنامه کرد » اماچند دقیقه طول نکشید 
که صدای ز نش‌راسنید که اودا باحال تاثری میخواندو میگوید : 

ب جون » خواهش دارم فورا اینجا بیائی . 

بیردزو ز نامه راروی میز گذاشت‌و بسوی [آشیزخابه شتافت واز منظره‌ای که برابر 

خود دید مدهوش شد , 

زن) جوانی را دید که رو ی‌دو صندلی که نرد بل هم سر اد سر فته | ند یپوش 
افتاده » لباسپایش پاره ودست و پایش ازسرما خشك شده بود » کفش با نداشت 
وانگشتهایش مجروح وخونین بود » ولی در چپره‌اش علامان نواد پست سیاه دا 
مشاهده کرد ۰ اما باوجود این جپره زیبای محزو نسی بودکه هر کس [نرا میسدید 
بی‌اخنیار احساس تاثرو شففت مینمود . 

بیرد نفسهای سر یعی کشید ودرجای خود مبپوب ماند وچشمانش بآن شخس 
که [ تا دم رگد دچپره‌اش هویدا بود خیره شد ؛ اما هسرش و (دینا) کنیز ]نپا شرو غ 
بمساعدت [ نزن کرد ندو میخو اسننداودا بپوش آوددد . (کاجو) نیز کودك اورا دوی 
زانو نشاند و کفشپا و جورابهایشر! درآورد و برای گرم کردن او شرو ع بما لشدادن 
پاهای کوچکش گردید . دینای پیر از روی ناسف گنت : 

- این‌زن با شپزخانه [مدو ازمن‌خواهش کرد جای گرمی باو بدهم »و لی‌هنوز 
از او نپرسیده بودم که از کجا میاید که بیپوش برزمین افتاد » از دستپایش 
پید| است که کارهای‌خشن نکردهاست . بالاخره [ نزن چشم گشودو بدون اداده باطر اف 
نگر یست . مادام بیرد ازروی شفقت گفت بیچاده !.. 

اما ناگپان [ثارترس شدید درچپره آن زن هویدا شد و برخاست و گفت: 
مای‌و ای »هاری فرز ندم کجاست ؛ یا او دا بردند :!بچه که صدای مادر را شنید 
ازمیان بازو ان کاجو خودرا در آغوش او ا نداختو بازو ان خودراحما یل گرد نش کرد 

مادر فریاد ژد [ه؛ ایحا است ! 

بعد روی بمادام یسرد کردو گفت : 

- خانم » مراپناه بده » مگذاداو داازدستم بگیر ند . 
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مادام پیرد بر ای دلدادی‌او گفت: کسی نمیتواند بتو آزادی برساند » تو در ایتجا 

ددامان هستی »بدا نترس!. 

آن ژن ددحالیکه چپره‌اش دا با دست میپوشانید و گر به‌میکرد» گفت : 

خداو ند نو باداش دهد . 

مادام بیرد تمام وسائل هبر آهی دا برای [" نزن آماده کرد » و ستری مسوفت 
کناد [تش برایش تهیه شد ۰ و پس ازچند دقیقه بخواب عبیقی فرورفت . خستگی 
طنل‌هم ازاو کمتر نبود لذا او هم روی بازوی مادر بخواب دفت » ماددهم نیز بهیچ 
وه حاضر نشد که بچه اژاودو شود و با[ نکه بخواب رفته بود ؛ اودا میان‌بازوان 
خود گرفت ؛ گومی میترسید و قتی درخواست » اودا از کنارش بر بایند . 

زن وشوهر باطاق خود بر گشتند » ودیگر هیچ کدام مذاکراب سایق خود دا 
دنیال نگرد ند ؛ ژیرا مادام بیرد سر گرم قلاب‌دو ی شد و مستر بیرد تظاهر بمطا لعه 
روزنامه نمود . 

و لی بیرد بالدخره روزنامه دا ازدستگذاشت و گفت 

بآ یا این رن کنستت ۰ 

هسرش کفت وقتی استراحت کرد وازخواب بیدارشد خواهيم دا نست 

شوهر شرو ع شکر کرد و باز گفت . 

ب همسرعزیزم » متل اینست که نمیتواند بعضی ازلباسپای برا بپوشد » زیرا 
از نود زشت تراست » اینطو رنست ؟ 

مادام بیرد تبسم کنان گفت . چاره [ نرا خواهم کرد . 

مستر بیرد باز ساکت شد و پس از لحظه ای گفت : 

سمیتوا نی آن‌دو پوش | بر یشمی که گاهی از رو زهاددمو فم‌خو اب رو ی‌خودمیکتم 
باو بدهی » زیر | او لباس لازم دارد . 

درهمین وقت (دینا) ۲مدو گفت . نزن بیدا درشده است‌وددخواست‌ملافات 
خانم دا دادد . 

زن و شوهر بسوی‌شیزخانه رفتند ودو پسرشان نیزازد نبالشان براه افتاد ند» 
فقط براددکوچکشانکه درخواب بود با نها نرفت » آنزن دوی بستر نشسته و 
به آتش خیره شده بود ۰ و چون ازحال‌او برسیدند » یگانه پاسخش آهی دردناك و 
و نگاهی متضرعانه بودکه مادام بیرد دا بی‌اختیاد متأثر نمود و اشکهایش راجادی 
ساختو باو گفت : ازچیزی ترس نداشته باش؛ برچاره» مادو ستان توهستیم» بمن نگو از کجا 
آمده‌ایو کجامیخواهی بروی ؛ 

زن پاسخداد: ازشپرستان ( کینتکی ) مده‌ام 
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تجطو در آمدی + ازدوی‌قطعات بخ رو دخا نه گذشتم!. همه باهم تکر اد کرد ند: 
(زروی قعطعات یخ گذشتی؛ ! 

زن‌با کندی جوایداد: ]ری»خدامر! یادی کرد؛ مراتعقیب‌میکرد ند و نزد يت 
بود دستگیرم کنند» و بر ای‌عبوروسیله دیگری نداشتم . 

کاجو گفت: خداو ندا یخ‌قطعات متحر کی است» که گاه روی آب می‌ابستد و 
گاه قرو مرو د. 

۲ نزن باخلق تنگی پاسخداد: میدا نم» و لی باوجوداین از دوی ۲ نبا گسذشتم 
من تمید| نستم که خو اهم توا نست» اما ناچاد بودم» | گر چنین نمیکردم هلا ك‌ميشدم؛ خد او ند 
مرایادی کردو بمن نیرو بخشید تا توانستم . 

مستر برد گفت: تواز زرخر یدهاهستی؛ 

ری آقا» یکی ازمردم ( کینتکی )مالك من بود. 

بآ[ یا نسبت بتو سخت گیر وستمگر بود. 

سنه» [ قا؛خیلی نسیت بمن‌مپر بان بود. 

-] یاخانم بیرحمی داشتی؛ 

سنه» نه» خانمم مچسمه‌مپرو محبت بود. 

سبنا بر این چه باعن‌شد که‌چنین خانه برمپرو محبت دا دها کنیو فر ار نمای 
وخوددا یاینگونه خطرها اندازی؛ 

الیز | نگاهی پر از کنجکاو ی بصو رت مادام برد افکند» و جون دید که لباس 
عزا برتن دادده ناگپان ازاو پرسید: ‏ 

سغا نم [ پایکی ازاطفالت دا ازدست داده‌ای؛ 

پرسش‌بسیاد ناگپانی بود»وزخم درو نی‌مادام بیرد داتاژه‌کرد» ذیرا ایسن 
خانواده چندماه‌قبل کودك عز یزی‌دا خاك‌سرده‌بودا. مستر ببرد سمت‌پنجره دفست 
و زنش‌شروع بگریه کرد؛ ولی بعدخود دادی کردو گفت: چرا این‌پرسش دا کردی: 
دی‌من کودك شیر خوادی ازدست‌دادهام. 

سبنا براین میتوانی بدرد دلم بررسی»من‌دو کودك را ازدست داده‌و در [ نجائگی 
که‌از آن میا بم زبرخاك کرده ام وجزاین کودك برایم نمانده وهیج شبی خواب 
بچشم نمیا ید» مگر اینکه در [ غوشم باشداو همه چیز من است. مایه نسلی دل‌و خوشی و نمام 
آرژوی‌من درز ندگی همین کودك است‌همین‌هامیخو استنداو راازمن بگیر ندو بفرو شند 
درجنوب بفروشند» تاسراسر عمر تنها و بپیکس باشد درمودتینکه این کودك لحظه‌ای 
ازمادر دو د نشده» من نتو انستم‌دو دی او دا تحمل کنم» مطیئن بودم که دون او قادد 
برزندگی نیستم وچون دانستم که‌اسنادفروش امضاشد و او دافرو ختهاند» شبا نه 
اودا برداشتم و فرادکردم بازد کاني که‌او دا خر بده‌بود؛ با بعضی ازغلامان ادبابم 
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مرا دنبال کرد ند و نزد باك بود مرا بگیر نده بنابراین‌چاده‌ای جز این نداشتم که‌روی 
یخ بجپم | ماچگو نه از رود گذشتم دیگر نمیدا نم» اماو قتی دوی بخپافر ار گر فتم ؛مر دی 
راد بدم که بر آی‌دسیدن بساحل‌مرایاری‌میکند و و طفلمدا بای طرف‌میآو رد. 

دختر سر گذشت رابدون گر به و اشكر یزی شرح‌میداد» زیرا اودرحالی بود 
کهاشت راخشك‌میکرد و مجال بگر به نسداهه اما کسانی که اطرافش بودند متائرشد ند 
و اشکپا یشان جلری شد.حتی آن‌دو کودك سررا در دامان مادر بنپان کرد ندو ننای 
گر به را گذاشتند» اماسنا تور که ازر جال‌مپم بودو نمیبا یست گر یه کند یا ظپار ضعف نما رده 
بسوی پنجره دفت و خود را بپاك کردن عينك‌مشفول نمودو بر ای‌جلو گیری از تأثر 
شدید و گر به نکردن بدرو غ بنای‌سر فه‌دا گذاشت؛غاقل ازاینکه همین‌حال مینماید که 
او نیز درحال تأثر است. 

بالاخر» برد توانست خود داری کند » و غفانا متوجه دختر شد و از 
او پرسید : 

م پس چطور مدعی هستی که اربا بت مپر بان بود ؛ 

س هرچه باشد مپر بان بود » خانمم نيزچنین بود » و لی چاره‌ای بداشتند » 
ژ پر | مبالغ گزافی مفروض [ نشخس که مرادنبال کرد ؛ بودند . 

- آیا شوهر نداری ؛ 

سب چرا ؛ دارم » و ای او هم ما نند من زرخرر ید است » وار با یش یی‌آندازه 
بیرحم میباشد » و باو اجازه نمیدهد بدیدن من بیاید » اخیراً برحمی او بیشتر شده 
و تپد بدش کر ده که اورا خواهد فروخت ؛ و احتمال دارد دیگر‌او را تبینم . 

آن ذن باسوز و گداژ این عبادات دا ادا کرد » ومادام برد گفت : 

- بیچاره » حالا کجا میخواهی بروی ؛ 

باکر داهر! پدانم بکانادا میروم 

بعل نگاهی ازرو ی ساد کی وبا کی بمادام بیرد کرد 9 نو سید , 

س آیا کانادا دوراست + 

ماد ام بارد کفت چعدر بینو[ هستی ۰ خیلی دود تر 42 تصور 
میکنی » اما فکرخواهيم کرد چه باید برای تو کرد 

بعدروی بکنیز ش کردو گفت : دیناء دراطاق‌خواب‌خودب برای او رختخوابی 
تپیه کن ۰ آ نوقت صبح خواهم دید که چه باید بکنم » دخترم ترس نداشته باش ؛ 
بخد| اعتماد داشته باش ۰ زیرا اوترا نگاهداری خواهد کرد 

رن وشوهر باطاق خود باز گشتند . زن نزديك بخاری روی صندلی خود 
لشست ۰ و لی برد در اطاق قدم زدن برداخت 7 الاخره مسر خود نزد يك 


شد و کشت : 
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سب ناچاد باید امشب برود ؛ آن مرد بالاخره اورا پیدا خواهد کرد و 
صبح با یتجاخو اهدرسید ؛ واگراین‌زن و فر ژ ندش وا زیرسقف خانه‌ام بیایند» برای 
من بی‌اندازه بد خواهد بود » نه » باید امش برود . 

امش ؟ چطورممکن است ؛ تکجا برو ند * 

من میدا نم کیجا باید پرو ند . 

شوهر شروع پوشیدن کفشپایش نمود » بعدنظری به‌پنجره افکندودو باره 
بسوی همسرش مد و گفت : 

میدانی که (وآن ترومب) ۰ همکار سابق من از شپرستان ( کینشکی ( 
بر گشته و تمام غلامان خودرا فروخته ۰ وزمینی در بيشه ها خریده‌است کسه جز 
برای‌کار و اجب کسی با نجا نمیرود و بآسانی با نجا نمیرسد » در "نجا است که‌این 
زن ایمن و آسوده خواهد بود » اما مشکل دراین است که جزمن کسی نمیتو اند 
کالسکه را تا[ نجا براند . 

ب برای چه ؛ کاسو راننده ماهری است . 

س, درست است » و لی گذشتن ازسیله لدزم است » و گذشتن از آن برای 
کسانیکه بآن سرزمين ]شنا نیستند بسیادمشکل است» امامن با نجا خوب [شناهستم 
زیر چندین بار است از این ( سیله ) عور کرده ام ؛ و کاملد با ثجا [ شنا هستم » 
ابر این‌ملاحظه میکنی که جزاین چاده نیست ۰ پسکاجو باید درحوالی نصف شب 
کالسکه دا[ ماده کند ۰ دمن این زن دا با نجا خواهم برد » و برای اینکه‌موضوع 
پنپان بماند؛ ازمز رعه (و ان ترومب) ببعدکاجو کالسکه دا خواهدراند تااز [ نجا 
سواز ک لسکه پست شوم و بشپر( کو لومبوی) بروم و برای شیه و اضح‌شود که بر ای 
این مسافرت تردن دفته‌ام» ومیخواهم ازاین شپر مسافرت انتغا باتی‌خودداشروع 
نما یم » اما ددهرحالدد باطن حس میکنم که مر تک مخالفت شدیدی نسبت بقأ نون 
شده ام » اما اکنون کادی جزاین نمیتوانم بکنم . 

همسرش‌درحالی که چشما نش پراز اشك شده بود دست روی دست‌شوهرش 
زد و گفت : 

- چون لومرد خوش قلبی هستی ۰ یا مسکن بود اگراخلاق ترا نمیشناختم 
| ینقدر ثر[ دوست بدارم ؛ 

برد برای‌مراقبت در آماده کردن کالسکه ازاطاق خارح‌شد » امادر [ستانه 
کمی تأمل کرد و باز باتردید خاطر بسوی هسرش مد و گفت : 

هد .ماری: نمیدا نم در [ نچه میخو |اهم بگو یم چه احساساتی خواهی داشت » 
و لی کمد مر حوم هانری کوچك پرازلباس است . 

برد همینکه ین اظپاردا کرد» فوری ازاطاق خارج شد. پس ازدفتن او» 
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هسرش‌درب‌اطاق خواب مجاو درا باز کرد وشمعی روشن کرد و دوی‌کمد کوچکی 
که [ تسا بود گذاشت 4 بعد کلیدی برداشت ودرقفل یکی از کشوها گرداند » و یی 
نا گپان توقف کرد . 

این کشو مخصوص لباسهای هانری کوچکش بودکه تازه مرده بود ؛ و باز 
کردن آن در نظرش مانند شکافتن قبر بچه‌اش بود ! 

بالاخره با تأمل کشوداکشود و بمجرد اینکه چشمش با ادآن فقید عز یز 
افتاد » سوزدلش ناژه شد و نزديك کمد نشست وسررا میان دودست گرفت و شرو ع 
بگر یه کرد و اش ازمیان انگشتانش در کمدد بخت » اما غفلباً سر دا برداشت و با 
حر کت عصبا نی مقدادی‌لباس بر گزید و 7 نرا در بقچه کوچکی نهاد » بعدعارف کید 
لباسپای خودرفت وچند قطعه ازلباسپای خودرا برداشت و با آن قجه درچهد! نی 
گذاشت ودر [آنرا ست . در[ نوقت شوهرش باو پیوست و مادام برد چمدان را 
باوداد تاددکالسکه بگذارد . و یعد نزد الیزا دفت . 

الیزا پالتو و کلاه و شالی راکه مادام ببرد باوداده‌بود؛ پوشید و بجه خود 
( وگ تفت و یا درشتافت و چون سوار کالسکه شده مادام برد نزد او 
آمد . الیزا دست بیرد ودستهای این‌خام شر یف و بیکو کاردا گرفت و باچشما نی 
که 7 نارو فاداریو امتنان از[ نپا هویدا بود؛ باو نگر یست و خواست‌چیزی بگویده 
و لی نتوانست» فقط اشاره باسمان کرد و باز بان بیزبانی همه چیز گفت ؛ بعد در 
قسمت عقب کالسکه سوادشد و چپره را بادووست بوشاند ؛ بالاخره در کالسکه بسته 
شد و براه افتاد . 

سیله ای (راهی) که باید کالسکه از آن بگذرد » مجرای رودی بود که گل 
ولای ددآن متراکم بود ودد امتداد آن الوارهای چوب اداخته و با خاك و 
گیاه روی [نهارا بوشانده بودند » ولی بارانهای شدید خاك راشته والوارها 
دا باطراف پراکنده گرده بود ودرجای الوارها کودالپائی براز کل و لای سیاه 
احداث شده بوو . 

کالسکه بنای پیش دفتن‌درسیله دانبود وهرجا که بااین گودالها بررمیخورد 
تکانپای سختی دراو حادت میشد » گاهی اسبپا می افتاد ند و کالسکه از دفتن 
باژ می ما ند و [ ثوقت کاجو بیاده میشد که اسیپار | كمك کند و براه اندازد آیسن 
تکانهای سخت » مادر و بچه داباینطرف و [ نطرف می انداخت و کودك از ترس 
فر يادمیزد . بالاخره کالسکه درحالیکه آب و گل از آن فرومیریخت» ازسیله خادج 
گردید و دريك مزرعه وسیعی کناد دربزدرگی ایستاد و جند دقبفه سبری شد با 
صاحب خانه بیدارشد ودررا گشود . (وان‌ترومب ) مالك مزرعه مردی بلند فد 
وزمعت بود و درشمرستان (کینتکی) اداضی وسرمی‌رامالث بود . غلامان بسیاری 
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داشت ۰ ما با ظاهر زمعتی 1 داشت » سیادمرد مپر بان وخوش دلی بود » 
و چون‌مطالعه ددقا نون‌برده فروشی کرده‌بود»[ نرا برای ار باب و فلام شوم یافت؛ 
یمن چپت برد گان خوددا کرد [ودد وبا نپا اعلام نمود که همگی ]ژاد هستند ء 
بپر کدام ورقه آزادی اش را داد » بعد در شپرستان اوهیو زمین حاصلخیزی 
برایایشان‌خر ید؛و [ نپا را ددآن زمین گذاشت ا["نرا بکار دد و ازحاصلشز ند کی 
کنند » بعدخودش بمزرعه دیگری که مجاو دبا آن سیله بود [مد و [نجا راخر ید » 

وبا کمال خرسندی در آن سکونت کرد . 

(و ان ترومب) باشمع رو شنی که دردست داضت باحبرت و بپت بمسافر ین 
مینگر بست . چون برد بعدازتلاش زیادی توانست حقیقت امررابراو بگو یدو غرض 
از [ مدن راشرح بدهد . 

در پایان کفت : آیسا تو میتوانی یکزن" بیچاره و" يكك کودك بی کس 
راناه دهی و ازدست ربا یندگان غلامان حمایت کنی :! 

وان تروس نیکمرد با کمال اطمینان گفت : گمان کنم بتوانم 

سنا"ور گفت : خدا بتوپاداش بدهد » من‌هم میدانستم . صاحب خانه گفت: 

من آماده رو بروشدن باهر کسی هستم که بخانه ام هجوم کند » من‌هفت 
پسردارم که از حیت قامت و نبرو کمتر ازمن نیستند » وهمه آماده پذیرامی از آن دزدان 
میباشند » پس سلام مرا با تبا برسان » و بگو اننظارشان هستم . بعد خنده بلند 
وصداداری رها کرد . 
الیزا ازفرطخستگی باکودکی که‌دد بغل‌داشت» بای کشان‌خودرا بدر خانه رسانید» 
و صاحب‌خانه شمع‌داتزديك صورتش گرفت وذیر لب کلماتی ازدوی مپربانی و 
دلسوزی ادا کرد» سددداطان خوابی که نزد يك آشیزغا به که نزديك آنستاده 
بودند »باز کرد و بالیزا گفتو ادد اطاق‌شود» بعه‌شمم‌د ییگری سای و دوی‌میز 
غداخوری گذاشت و با لیر | وت 

دخترم» نترس» بگذار هر کس میخواهد باینجا بیاید» من‌باین‌امور (اشاده 
به نفنگی که دوی بخاری بود نمود)خوب آشنا هستم و هر کس مر امیشناسد ؛میداند 
دست درا کردن به بناهندگان بغانه باجان‌بازی کردن است ؛ بنابراین میتوانی 
در کمال آسایش بخوابی هما نطوری که‌در [غوش مادد میغوا بیدی. پس‌ازادای این 
کلمات» دراطاق‌دابست و سناتور گفت 

بپتر است تو نیز تاطلو ع [ فتا دراینجا بخوابی؛ من‌نزد همسر بیرم میروم 
تاباو بگریم بستری برایت [ماده کند. 

ببرد گفت: دوست‌عز یزم؛ از توسپاسگذادم من برای‌رفتن به(کولومبوس ) 
نا چارم با گاری پست‌حر کت کنم 


و 

بسیارخوب» پساگر ناچاربابد بروی» باتوخواهم آمد تاراهی بهتر اژزان 
رابتو نشان بدهم» زیرا راهی که‌از آن آمدی غیلی‌دشوار است. 

و آن‌ترومب لباس پوشید و چراغی باخود برداشت و کالسکه دابراهی که در 
عقب خانه بودهدایت کرد و قبل‌از [ نکه از هم جداشو ند» سنانور يك اسکناس ده 
دو لدری در کف‌دست وان‌ترومس گذاشتو گفت: 

ماین‌دابآن دختر بده. 

و ان‌ترومب کفت : بسیارخوب؛ البته 

بعد بپم دست‌داد ند واز نکدیگر سو اشد ند؛ 





فصل نهم 


تیم کالا 


۵ ها بل ب 8 
روز باچپره بادانیو گر فته خود نمود|رشدوروشنائی خودرا بر کلبه عموتم 
و بر سا کنین محزون ودل‌شکسته آن‌افکند .عمه کلو مشغول انو کردن پیر آهن خشنی 
روی میز غذا خوری‌بود. وچون از اتو کردن آن‌فار غ‌شد» روی صندلی افکند و 
و پیراهن دیگریرا اتو کرد وعمه کلواتودا با کال توجه دوی پیراهن میکشید؛ و 
گاهگاهی دست مببرد واش‌های جاری‌خود را از چپره میزد عمو تم نيز نزد يت 
او نسته کتاب مفدسر ادردامن گذاشته وسر رابدست تکیه‌داد بود» و لی خاموش بود 
هنوز صبح‌زود بود و سه کودك روی بستر ناهموادی پپلوی‌یکدیگر درخواب بود ند 
پس از لحظه ای نم نيك‌مرد برخاست ورام وساکت‌پیش‌دفت تا نگاهی بروی اطفال 
خود افکند. بعد گفت: 
را ین نگاه | خر بن است 
عمه کلو چیری‌نگفت _ دول کشیدن‌او توروی با دچه پیر اهن‌شده اما نا گپان با کمال 
ناامیدی اتورا ازدست انداخت؛و بشت‌میز نشست و باگر به گفت: 
سخداو ندا؛ چگو نه اطاعت حکم‌قضادا بکنم؛توم کاشکی میدانستم بکجامیروی 
یاچطور ترابکاد و اداد خواهند کرد خانمم‌و عده داده‌است که درظرف یکسال یا 
دوسال ترا بررمیگرداند» اماکسی که بجنوب برود» د بگر بر نخواهد کشت همهز امیکشند 
من‌شنیده‌ام باز بادی گاد درمزارع» [ نپا دامیکشند! 
س‌چشم خداو ندی که نگپدار ماأمیباشد »۱ بنجایکی است» می‌دراختیار خدای 
خود میباشم» البته‌هرچه‌قسست باشدبه ما میرسد» امايك‌موضوع هست کسه خدادا 
راسگذ ارم زیر[ تنپامن فرو خته هیشوم و میر و م» امانو و کود کانت اینجا در امان 
خواهید بود» امادر باده‌خودم یقین‌دارم که‌خداو ندمراباری‌و دستگیری‌خو اهد نمود. 
ز. شجاع وخوش‌علب پرای‌دلداری خانواده خودوقوت قلب‌دادن با نها با 
صدائی کر فته ودلی برددد؛ ولی باا یمان قوی کلمات قوق‌راادا کرد» اماعمه کلو گفت. 


_ار بات ماتباید کادهارا بایتصوربت‌در آورد که محبور شودترابر ای‌دادن قرو ض‌خود 
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بفروشد» "وچندین برابر قیمت‌خودرا باو برداخته‌ای» او آزادی ترا بتومدیون بوده؛ 
وبراو واجب‌بود ازدیرزمانی ترا [زادسازد» شایداو ناچار باین کار باشد» و لیس 
میکنم که اشتباه کرده باشده توفدا کاری وو فاداریرا که‌درخدمت ار باب کرده‌ای در 
راه زن‌و فرز ندخود ننموده‌ای؛ من کاد کسانیرا که برای‌رفاه حسال‌خودمردم را از 
عز یز آن خوددو دمیکنند, بخدامی‌سبارم . 

ب نه ؛ اگرتومر| دوست میداری ؛ نباید درد آخرین دیداد ایسن سغنانر | 
بگوئی » کلو باید بدا نی که برمی نا گواداست که ددباده اربایم سخن نامناسپی بشنوم 
مگراو از کودکی من سیرده نشد ؟ طبیعی است که بساید در باده‌اش فداکادی کنم » 
البته نباید انتظارداشت که در باده تم بینوا بیش ازانداژه فکر کند » »عمول این 
بوده است که نندگان باید ددداه ادیاب خود_ فدا کاری کنند و برای_ فدا کادی خود 
اجری نخواهند » حال اگرادبايم دا باسایرین مقایسه کنيم » [یا میتوانم نیکیهای 
اودا بادفتاددیگران قیاس کنم ؛ پس انصأف اینست که بایدگفت! گر کارهاو اژکون 
نمیشد؛ هیچوقت اقدام باين عمل ددباده من نیکرد. 

کلو بااصرادگفت : هرچه باشد » بالاخره ظلم وغبنی درکاراس ت که نءیشود 
ناد بده گر فت ؛ و لی‌چه فایده دارد ! میروم صبحانه رانهیه کنم 6 چه میدا نم شاید 
دیگر نتوانی مثل آن بخودی . 

عمه کلو غذائی که از بپترین مرغها و نانپبای فطیرخود تبیه کرده بود » آماده 
کرد ۰و لی عمو ام جز مقتسدار کمی تتوانست بخودد » وا گرعمه کلو باطفال اجاژه 
نداده بود که درخوردن غذا شر کت کنند » همه غذا باقی میماند . 

بعدا زخو زدن صبحا نه»عمه کلو اشك دیزان شرو ع بجمم آو ری لباسپای‌شوهرش 
نمود» اطفال نیز چون سيرشدند و گریه مادر و «ال گرفته پدر دا دیدند» آنها نیز 
شرو ع بگر به کرد ند : 

عموتم نیز نشیته بود و دختر کوچك خود دا در آغوش گرفته واو دا آزاد 
گذاشته بود که بمیل خود و باقتضای کود کی باسرو روی وموی او باژی کند . ناگپان 
یکی از بچه‌هاگفت : خانم دادد میاید؛. 

عبه کلو گفت : برای "چه مياید ؛ آمدنش چه فایده دازد ؛ 

درهما نوقت مادام شیلبی و ارد کلبه شد» و عمه کلو با کمی تندخوتی بث‌صند لی 
باو تقدیم کرد . اما مادام شیلبی که مضطرب و دنك بریده بود متوجه شده روی 
به تم کرد و گفت : 

نت تم ؛ من آ مده‌م که ۳ 

ما و قتی آن چپره‌های گر فته و محزون رادید . خاموش شد وروی صندلی 
نت ودستمال خود را دوی صودت گرفت وشروع بگر یه کرد ۱ عمه کلو که نیز 
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گر یه‌میکرد ؛گفت : نه؛ نه » خانم عزیز ۰ نبسایدگریه بکنی . تامدنی گر به‌میکردند 
بالاخره براتراین اشکهای مشترك که ازچشمان ادبایپا و زد خریدان جادی شد » 
دردهای ستمد ید گان ازمیان دفت » چون اشکی که ازروی اخلاص ود لسوزی جاری 
شود. باجهانی برا بر است . 

مادام شیلبی به تم گفت : دوست عزیزم » مسن نمیتوانم چیز بپا دادی بتو 
بدهم » و ا گر بو لی بتو بیشم از تو خواهند گرفت ؛ امادرحضور خداو ند باتوعید 
میکنم که ترا فراموش نخواهم کرد » و بمجرد استطاعت ترا بازحواهم [و دد » و نا 
آن مو قم قر| برسد چاده‌ای جزاعتماد موجه خداو ندی ندادیم . 

باگی باخشونت لکد بدرکلبه زد » و هالی باحال خشم وغضب دد [ستانه 
ظاهر شد » زیرا ناامید شدن‌او ازدستگبری الیز !او دا بی | ندازه‌عصبا نی ساخته بود »؛ 
لد روی به نم کرد و گفت . 

سیاه ؛ ژودباش با , 

|ماو قتی مادام شیلبی دا [ نجادید » مبپوت شد و کلاه دا باحتر ام او برداشت 
عبه کلو صندوق لیاس شوهر دا ست و [ماده کرد » آ نوقت "بر خاست و نگاه دی 
پروی‌بازدگان| فکند » دد[ نوقت دیگر گر یه نمیکرد ۰ و لی‌چذما نش از خشم‌مید رخشید؛ 

توم نیز با کمال آدامی برخاست وصندوق‌داروی شانه گرفت و آماده‌دفتن 
با ازیاب جدید شد عبه کلو نیر دخترخرد سالش دا برداشت وبا او براه افتاد . 
سایر بچه‌ها نیز دنبال [ نها افتادند وهمه گر یه کنان,-ویگادی می دفتند . 

مادام شیلبی خودد!" بپالی دساند وبا اوسر گرم گفتگو شد تا مجالی به آن 
خانواده بد بخت بر ای‌خدا مانظی با مرد خود که‌درکنار کاری [ماده حر کتاستاده 
بود داده باشد . عدهاان از سیاهان نیزاطراف کاری دا گرفته بودند تا باهمکاد 
عز یز خود خدا حاقظی کنند»زیر| همه نم دا دوست میداشتند و احترام میکردند . 

هالی برای خود میان سیاهانی که سرافکنده| یستاده بودند »راه باز کرد 
و ینم دستور داد سوارشوه. و چون سوارشد بازر گان ازز بر صند لی ز نجبری‌دد آو زد 
و بای تم بست . این‌حر کت مایه تنفرهمه شد وفر ی خشمنا کی از | نها بر خاست 
و مادام شیلبی که ددبالکن ایستاده‌,رد کگفت : 

ب مطمئن باش که این احییاط کاری لازم نت . 

سخانم ۰ زمیدانم » ولی من پانصد دولار در خانه شما ازدست دادم ومیل 
ندارم این بازی کر ارشود ! 

عمو کلو باخشم گفت : مگرخانم | نتظارد یگری‌اژزاین مرد دارد؛. در[ نوقت 
بود که اطفار دانستند چه بلائی بر پدرشان ناژل شده است . لذا بدامان مادر 


چسبید و باسوزشرو ع بگریه و زاری کرد ند . 
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تم گفت : متأسف که ار باب کوچکم ژرژحاضر نیست . 
ژرژفرز ند کوچك مسترشیلبی برای چنددوز نزد یکی از دوستانش بممانی 
رفته بود » بپمبن چپت اذبلاگی که بر تم و ارد شده بود اطلاع نداشت . ۲ نگاه 
تم باکمال سنگینی گفت : سلام محبت آمیزمرا بپسر ژرژ برسازد . 
هالی شلای را به بشت اسب زد » و گاری بحر کت آمد ؛ و تم " آ خر ین 
نگاه خوددا برآن مکان افکند و دفت . 
مسترشیلبی نیز [ نروز حضور نداشت . شیلبی و قتی تم را فروخت وازقشاد 
قرض [سوده شد . نفس راحتی کشید . اما سرز نش هیسرش او را بشیمان کرد و 
متاسف نمود و و جدا نش را داد کرد و بخود میکو شید که خو درا[ قا نم کنه که کار 
بدی نکرده و اقدام اوخارح از | نصاف نبوده و همین کاردا هزارها شخعص درهررو ز 
مررتکب میشو ند وحتی بدون[نکه ناچار باشند بآن اقدام مینمایند . باو‌جود این 
نعوانست وجدان خود را دراضی کند . بپرحال تصمیم گرفت از خانه دو دشود و 
کردشی دراطراف بنما ید تادرغیاب او کالادا صاحبش ببرد واو ازمشاهده يك‌منظر 
تأثر ود بر کناد باشد . 
کادری سم رخود ور آن جاده فن کر3 و خاك بیش‌میر فت‌و مناظ_ آشنا از بر بر 
تم می گذشت , تا با لهخره گادی |زحدود مزرعه دور شد و راه کوهستانی ر ۱ 
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فصل رهم 


تجادت مشر و 


گاری براه خود ادامه میداد ودر بان دراه شا لی گفت : 

ب تم » کوش کن + من تصیم دارم باتونیز مانند رفتاری که ,اسیاهان دادم 
خوش دفتار باشم » توهم باید دربرابر اين دفتارمطیع و ]رام و فداکار باشی » و 
بهتر | پن است که بدرفتاری و نير نكك بازی سياهان دا فراموش کنی ۰ دیرا من بایسن 
باز یپا [شناهستم‌وچیزی از [ نها برمن پوشیده نیست » اگرسیاهانمطیعو فرما نبرد د 
باشند ودرصدد فرادیر نیایند» وقت خوشی درحدمت من خو |هند گذر | ند » اما! کر 
غیرآزاپن کنند هرچه دیده اند ازچشم خود دیده اند . 


بعدروژنامه ای در آورد وصفحه ۲ گهی‌ها را باژ کرد و با صدای. بلشد 
شرو ع بغواندن نمود : و بمنظوراجراء حکم داد گاه » دوز سه‌شنبه ۲۰فودیه . 
سیاهان م3 کور زیر » ددبرایر محل داد گاه شپر و اشنگتسن از شپرستان کینتکی 
فروخته خواهند شد » بشرح دیل : 

هاجار .> ساله جون » ۲۰ ساله سن ۳۱ ساله . سول ع ۲ ساله » 
آلبرت ع ۱ ساله » همه اینپا بحساب طلبسکاران و ورثه مزرعه مستر جو نسون 
بلو سفود و فرو خته خواهند شد ) . 

( و کلاء : ساموئل موریس - توماس فیلنت ) 

چون در کادی کسی نبود که با هالی همصحت شود ؛ لذا س از خواندن 
ون به تم گفت : و«من عده ای ازسیاهان را گرد خواهم [و رد . وبرای 
این منظور شپرو اشنکتن خواهم رفت » و تابایان دادن این معامله » ترادرز ندان 
نگاه خواهم داشت . 

تم این خبررا با کمال فرو تنی پذیرفت » و باخود گفت : یا چندنفر ازاین 
بدیشتپا دارای زن و بچه هستند و بسر نوشت من دچادمیباشند و با هنگام دودی 
از [نپا . همین احساسات مرآخواهند داشت : 

بالاخره غروب گاری بشپرو اشنگتن دسید » وارباب بسافرخانه دفت‌و لی 
غلام بز ندان سبرده شد . 

روز بعد درحدود ساعت باژده صبح عده بیشماری از مردم مقا بل داد گاه 
چمم شده درانتظار مز | بده نود ند . غلاما نی که با ید تفر وش برسند» نیزدر گوشه‌ای 
نشستند و آهسته بصحت برداختند . 

آن کنیزسیاه که هاچار نامیده میشد تبزمیانشان بود . پیرزنی بود که 
بیش از سال داشت ‏ بعلاوه کو رز و زمین گر بود » سرش لبرت که ء «ساله 
بود نیز گنادوی دیده میشد» [ لیرت بگانه فرز ندی بود که برایش مانده بود » 
زیر | همه فرز ندا نش فروخته شده و بطرف حمل شده بودند . یمین چپت » مسادد 
پر بادودست لرژان او را گرفته بود و بپر کس برای خر بداری سر می آمسد 
توچه میکرد . 

هالی ازمیان ازدحام خودرا به سیاهی که ازهمه بزدکتر بود درسانید و 
دهانش را باز کرد ودندا نپایش دا بردسی نمود » باودستور داد برخیزد و راست 
بایستد » وخم شود وعضلات خوددا درحالات مختلف نمایش دهد . سرس [لبرد". 
نزديك شد و باژوها ودستپا وانگشتا نش رامعاینه کرد » و باو دستورداد بجپد و 
چابکی وزیباتی اندام اورا ببیند » در[ نوقت مادر بر باحسرت گفت . 

ِ او بامن فروخته خو|هد شد ‏ ]فا ۰ من هنوز فوی هستم » و مینو ا نم 
کار های ژ بادی بکنم . هالی بامستغره گفت «درمزرعه‌ها ؟ سپوده مسگو ی !..» 

پس از[ نکه هالی هبه سیاهان را معاینه کرد » با خشنودی بجای خسود 
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باژ گشت و در حال ی که سیگازش زپرلب بود و دستها دا در جیب شلوار کرده 
بود آبستاد . 
میان حضار جنجا لی شلد ودرهما نوقت متصدی حر اج ازمیان جمست کل رت 
ددرجای خود قرارگرفت . مادریر ازترس نقس را درسینه حبس کرد وخود را 
رز ندچسباند و باو گفت : 
ب آلبرت » کار ماددت بایست ؛ زیر هر دو دا با هم برای فروش 
بیش می و زد ند . 
بسر گفت : مادر میتر سم | شطو ز نکنند . 
مادر با حرادت گفت ؛ فرزند » بایه چنین کنند: و اگر غیر اذ ایسن 
بشود و نده نشواهم ماند. 
همه خاموش شد‌ند و مزایده شرو ع‌شد ومردهابا سرعت بفروش رسید ند. 
ژیر! مورد احتیاج بودند و بازارشان دواج‌بود»هالی نیز دو نفر از | نپادا خر بده 
بود» بعددلال دستی بشانه البرت زد و باودستور داد پیش بیاید. در آنوقت مادد 
درحالیکه دست‌بدامان فرز ندش زده‌بود بدلال گفت: 
سهردوی‌ماراباهم در معرض قروش بگذان قا خواهشدارم . 
دللال بیر ژ نر ! باعشو نت بعقت راند و گفت زعقب برو» نو آخر از شبه 
فروخته‌میشوی. بعد بدون [ نکه توجپی بعجزولابه ماددپیر ناامید کند» البرت‌دا 
سوی چپادیابه برد؛ سرددخالیکه باحسرت واشكت سوی مادر مینگر یست» بر 
فرار جپاد بایه‌استاد . 
البرت ژیبا وخوش اندام‌بود؛ نایراین مز آیده در بازه او گرم‌شدو عده‌ای 
خر بدارش شد‌ند. آماعاقبت نصیب هالی شد؛ و پس از [ نکه ازچپادبایه فرود آمد 
بعقب بر گشت و بمادد بینوای خود که مانند بیدمیلرزید نگرست. مادرش دست 
آرزان خوددا بحال‌استرحام بلندکرد و بپالی گفت: [فاء؛ مرانیز با او خریدادی 
کن؛ تر | بغدامر ایبر» اگرمرا خریدادی تکنی‌خواهم مرد. هالی ددحالیکه بعقب 
بر میگشت گفت: 
ب بلکه| گر ترابخرم خواهی مرد» نه خریداد تو نیستم . 
سپس‌مرد تکوکادی پیش آمد و آن مادد پیردا با قیمت ادذانی خرید و 
مزایده‌پایان یافت و مردم متفرق شد ند. 
خد احافغی ماد د و فرزند بقدری موثر و دردناك بود که دلپادا دیش میکرد 
مادر بتلغی کر به میکردو از سوزدل اشك‌میر بخت» با لاخره‌ها لی پیش [ مد و با کیال 
بیرحمی پسردا از آغوش مادربیرون کشید و بآن دو سیاه دیگر ملحق ساخت و 
بدستپای هر سه‌دستنند زد و ز تجیری بدستنند‌هاییوست‌و هر سه راسوی زندان برد 
چند روز بعد هالی بااین غلامان که‌مقدمه غلامان خریداری شده بود ند؛در 
کی از کشتبهای روی رودخانه سوار شد و ددمیان راه بپرشپری که هیر سید 


ات 
غلامپاتی خر یدادی میکرد 


کشتی د درز بر [سمان صافو [ فتاب درخشالی بز |ه‌خنود: ادامه میداد وسر 
نشینانش اعم از هرد وزن باخوشی و سر سددی د زعر شه اش تفر یج کنان رفت‌و 1 0 پامه 


میکرد ند. 
۳3 عندان واز نعست ز: هو زداد بودند؛ بحز علامان 
هش ده رو و حندان و از تعمت زر دك بر حصو ری مود تج ل‌ 
ها لی که درخن کشتی روی‌هم‌افتاده و با بنده تار يك‌خود فکرمیگرد ند و ددفران 
زن‌و بچه میگر یستند » درصورتی که بالای‌سر [ نهاز نپاو شرهرها و پدران و ماددان 
از دیداد فرز ندان که‌مانندیرو انه برابر آنها در دقص هستند» شادان و خندان 


و خو شمخت بود ند؛ و ددز ند کی سر اسرخوشی»خالی از | ندو هی‌داشتد!.. 


فصلی باز دهم 


در (رود گا اه( بر آدران مسیحی) 


در آشیز خا نه تمیزو کاملی الیزا دوی يك صندلی عادی نشسته و سر کرم 
قلابدوزی بود؛ اما[ ثاد اندوه ازچپره آدامش نمایان بود. هادی نیز در همان 
نتزدیکی مانند پروانه زیبائی مشغول بازی بود. زنی که سنش از بجاه متجاوذ 
بود و [آثاد نیکی و محبت‌ازچپره‌اش نمایان بود پپاوی‌الیزا نشسته و ظر فی‌لعابی 
در دامان‌داشت ومشغول برچیدن شفتا لوی‌خشكتازداخل [ن‌ظرف بود. 

آن‌خانم پیر که نامش داشیل‌هالیدای‌بود» بالیزا گفت: ‏ 

پس‌هنوز درفکر مسافرت بکاناد! هستی؟ 
الیز! باحال اصراد گفت: دی خا نم» ناچار از ادامه سفر خود هدتم؛ نمیتو انم 
توقف کنم: 


وفتی با تجارسیدی چه خو اهی کرد 0 [ بنده جود 
فکری بکنی.دستهای الیژا لرزید» واشكت بدام‌انش فرودیشعت. اما بدارن تردبد 
پاسخداد: بپر کادی که‌پیشآید و ممکن باشد مذغرل خواهم شدلدبدکاری بدست 
خواهم آو دد. 

راشیل گفت: البته میدانی که‌میتوانی اینجا بمانی. 


۱۳ 
س [ه) تشکرميکنم. بعد اشاده بپادی کرد وددحالی که میلرژید گفت؛ 


سب برایبفاطر این بچه. شبپا خواب ندادم و مزه [سایش زانچشیدهام و 
دیشب [ نمرد دا ددخواب دیدم که‌دراطراف این خانه است. 
داشیل باحال تأثر ودلسوزی گفت: چقدر بیچاده هستی؛ اما باید خود را 
بدست ترس نسپادی» لطف‌خداو ندی چنین اقتضا کرده که کسی از فرادیپا دد 
[ بادی مادستگیر نشود» و امیدوارم توازاین لطف بر کناد نباشی. 
در این و قت‌سیمون هالیدای شوهر راشیل که‌مردی بلند قامت و قوی بنیه 
بود و لباسپای درشتی ددبرداشت و اردشد. راشیل از او برسید»:خبر تاز»ای هست: 
سیمون درحالیکه دستهارامی‌شست» گفت: 
سپسرس نیز پین‌خبرداد که امشب با بعضی اززنقا خواهند آمد. داشیل‌در 
حالیکه بالیزا مشگر ست کفت: راستی : 
بعد سیمون روی بالیز | کرد و پرسید: گفتی که نام غا نوادگی توهارلی‌است ؛ 
الیزا بخرد لرزید» زیرا از آن ترسید که‌مبادا نامش ددبرخی ازروز نامه 
درج شد. بشد» ولی‌چارءای جز تصدیق نداشت. 
[ نوت بمیمون بسمت در درفت وهمسر دا صدا کرد و چون‌راشیل باو بیوست 
گفت وشوهر این دختر باردو گاه‌زسیده وامش باینجا خواهد [مد چپره داشیل 
اژ خررسندی باز شد و آفت: راست میگو ی ؛ 
س.حقیقت هپین استد بر و ز بتر با کالسکه با ن‌یکی انشتشگاه دفت» ودد [ نسا 
یلته بیر زن و برمرد را ملاقات کرد که یکی از آ نپا موسوم به زرژهارمی است؛ 
و ازسر گذشت او معتقد هستم که و اقعاً شوهر این دختر میباشد. 
و 
پامداد روز دیگر؛ افراد خانواده سیمون هالیدای پشت میز غذا خوری 
نشسته وژرژ الیز! و هادی فرزند کوچك [نرا با کمال مپر و محبت پذیرائی 
میکر د ند.. این تخستین بادبود که‌ژرژ باسفید پوستان بطورمساوی کناديك‌میز می 
نشسست» بپمین‌جپت دد اول تاحدی خوددا باخت اما پذیرائی گرم و محبت و 
عبر بانی دا که ددافراد آین‌غا نداند ید؛اورا [رام کرد و نسبت بقضا و قدد خوشبین 
نمود وایمان و [دامش دا در دلش متمکی ساخت. 
دد | نوقت بود که سیمون کوچك بیسرش لفت: بدد؛ | گر یکباد دیگر مامورین 
دو ات سرژده و آود این خا نه بشو ند: چه‌خو اشد شد؟ 
یدد با کمال رامش پاستدداد. بدون‌تردید قرامتی داکه بآن‌محکوم میشوم 
خواهم برد اشت. 
ولی اگرمحکوم بزندان بشوی جه‌میکنی: 


پدر با تیسم گفت: یا توو ماددت نمیتو | نید بکادهای| ین مز دعه رسید کی کنید؛ 


سو۵- 


بسر گفت : ماددم بپمه کاد رسیدگی میکند؛ولی 7یاتصویب چنین‌قا نوی 
تنات ود نیست ؟ ! 

بدر با کمال وقاد کفت : فرزندم » نباید بدولت خود ایراد نگری » 
خداو ند بما ثروت میدهد که حق عدالت و دحمت دا ادا کنیم و ار دولت 
در برایر این حق چیزی از ما مطالبه کند ؛ باید با کمال رضا ]ترا بپردازیم . 

پر با شور بسیاد گفت : بپرحال ؛ من از هر کس که طرفسداد قانون 
برده فروش است بدم ميأآید . 

پدر گفت : فرزند » من ازلحن سخن تو تعجب میکنم ‏ من هبانطور_ که 
برده دا پناه میدهم » از پذیرفتن ارباب برده خود داری نمیکنم ؛ واگر ددخانه 
مرر| بزند اورا»می بذيرم . 

چپره پسر سرخ شد . و ژرژ هادیس با اضطراب نمایاتی کفت : 

ب آقا ؛ امیدوادم برای خاظر من دد معرض خطر نباشی . 

_ژرژ » از چیزی‌بیساك میاش » ما برای سختیها آفر یده شده ابم ‏ وهر 
که در راه اعتقاد بکاز نب متحمل سبعتی نشو یم مستحق نام (براددان‌مسیحی) 
نغو آهیم بود. 

زرژ گفت : ولی میل ندادم برای خاطر من متحمل سختی بشوی. 

-زرژ »دوست من » مطمشن باش برای خاطر تو کادی نمی کنم » بلکه 
آنچه میکنیم در راه خدا ميکنيم » حاله دیگر باید تمام روز دا استراحت کنسی 
تادر ساعت دو شب ( و یناس‌فلچر ) با کالسکه خود تو و خانواده ات دا بایستگاه 
دیگر ببرد » زیرا تعقیب کنند گان شما دا سخت دنبال می کنند و تباید 
تأخیر کنید . 

ژرژ گفت ۰ اگر چنین باشد » پس چرا باید تاشب تأمل کنیم ؛ 

سب نو روز دا دد امان هستی؟2 یر | هر کس درد اردو اه است دوست 
مپی باشد و همه مراقی هستند و غفلت نمی کنند . گذشته از این مسافرات‌شبت 
سالمتر است ۰ 


فصلدو از دهم 


ایو ثو این 


در گوشه ای از کشتی که آبهای دودخانه ( مسی سیپی ) دا مي شکافت » 
روی عدلپای پنبه که روی هم انباشنه شده بود » تم نشسته بود و یگانه‌دو ست 
و مایه تسلی خاطر خودرا که کتاب مقدس‌باشد» مطالعه میکرد. تم دد سایه 
اخلاق نيك و برد بادی و اطاعت خود توانسته بود اعتماد شخصی مانند هالی 
را بخود جلب کند . 

هالی در ابتدای کار تمام روز دا مراقب تم بود و شب او را بدون بند 
و ز تحر نمیگذاشت خواید » ولی وقتی صفات اورا دید باو اعتماد کرد ودردفت 
و مد دراطر اف کشتی او را آزاد گذاشت ۰ 

تم سر خوددا کمی برداشت و بمزارعی که دز دوطرف ساحل براکنده 
شد ه بود و بی دديي از بر ایرسش میگذشت؛ نگر یست ۰ ۵ در مان نها کلبه های 
بست سیاهانرا جنب کاخپای عظیم وزیبای مالکین مشاهده کرد » و بر اثر آن 
افکادش متوجه شپرستان ( کینتسکی) شد و خانه ادسایش دا که دوستان و 
آشنایان با وفائی دد ۲ نجا گذاشته بود ۰ و کلبه وزن و اطغال گریان و بی گناه 
خود را بیاد آودده بی اختیاد اشکهپایش برصفحات کتاب مقدس جادری شد ؛ و 
حزن و اندوه براو چیره گردید و شوقش سبت بأن بازما ندگان که شایددیگر 
موفق بدیدارشان نشود؛افزون شد . 

در میان مسافر ین این کشتی»جوان رو نمندی ازمردم نبو او دلثان بود که 
سان کلیر نامیده ميشد ؛ دختر شش ساله اش ودختر عمویش نیز با او بودند » 
تم این دختر بچه را که مانند پرتو خورشيد يا نسیم تابستان دوی عرشه کشتی دد 
خر گنت بور و دید و [ثاد پا کی و بزرك منشی که ازچپره اش نمابان ود. او را 





مجذوب کردوچون نس عالی‌او باپاکی و بلند همتی غمیر شده بود » سیت‌باین 
دختر محبتی دد خود احساس نمود » وهروقت میدید باو نگاه میکند ودر گوشه 
کشتی دوی آن عدل های پنبه باو توجه میکند » بنظرش میرسید که فرشته ای 
از آسمان باو مینگرد . 


مب" 6 


چه بسا شده پود که دختر در اطراف جائیکه غلامان‌هالی دد ژ تجبر بود ند 
گردش کرده بود ؛ گاهی نیز خودرا میان "نپا میانداغت و با چشمانی پر از 
ندوه و تحیر يا نان مینگر پست » و یا زنجیر نها دا با دو دست لافر خودمی 
گر فتو بعد در حالنکه براثر اندوه ودلسوزی آهی میکشيد بعر شه کشتی بر‌میگشت 
گاهی نیز بدون مق-به بر نپا وادد میشد و میوه ايکه خود داشت بین نپا 
تقسیم میکرد وشاد وخندان نن هب گ هرت ۹ 

تم مدنپا دختر دا زیر نظر گرفت » وچون دد یکی از دوزنامه هامانند 
باپل خوش الحانی نزديكك او شد ۰ خواست با او ۲شنا شود : لذا از او پرسید : 
سدو‌شیزه کوچکم »چه نام‌داردی؟ 

دخترك پاسخداد : ایوانژلین‌سان گلیر اگر چه پاپا و سایرین مرا ایوا 
مینامند ۰۰۰ اسم شما چیست ؛ 

اسم من ام است ۰ ودد کینسکی بجه ها عادت کرده بود ند مر | عمو تم 
صد! کنناد , 

ایوا گفت : پس منهم ترا عموتم خواهم نامید » زیر همینطود که می 
بیئی «ن ترا دوست دارم » عموتم پس بگو بدانم کجا میروی : 

ب دوشیزه ایوا » خود نميدانم یکجا میروم . 

نمیدانی ؟ 

مس نه » لابد پیکی از آقابان فرو خته خواهم شد و نمیدانم خریدادم 
چه کسی خو اهد بود . 

[ یو | بسرعت گفت : همکنست پایا ترا بخرد واگر ترا خرید ‏ روزژگار 
خوشی بر تو خواهد گذشت » من امروز باوميکويم که ترا خریداری کند . 

تِ خانم کوچکم ۱ سپاسگز ارم : 

کشتی در کنار یکی ازشپر‌هابرای باد کردن چوب لنگر انداخت» و چون 
ایوا صدای پدرش را شنید» با چایکی و بر از ند کی سوی او شتافت و تم بسرای 
كمك با کادگران کشتی برای حبل چوب برخاست ؛ اواز دوزی که هالی آزادش 
گذاشته بود به [ نپا كمك میکرد ۰ 
ایوا باپدرش کناد نرده کشتی ایستاده بود و بقایقی که بطرف کشتی میآمد 
مینگر بستند امابا گپان بچه تواژن خودرا ازدست دادودد آب افتاد. پدر خواست 
باسر عت برق خوددا دنبال دختر در تب اندازد» امادستی ازعقب شانه‌پدر دا 
گرفت.زیر| دیده برد که‌شخص د یگر زود نر برای‌تجات دادن آن کودك خودرا 
باب افکنده بود. 

ثم دده‌طح دوم کشتی ایستاده بود واز [ نجا دختر رادید که در [ب‌افتاده 
بثا بر این فو دا .خود را در آ با نداخت و قد ری دوی آب‌شنا کرد تادختر راد بدردوی 
آب میا بد؛ [ نگاه بسویاو شتافت‌و میان‌دو بازوی‌او دا گر فت‌و‌شنا کنان بسوی کشتی 
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آمد وچون بآن‌رسد؛ دستپای ژیادی دختررا ازسردست او گرفت و لحظه دیگر 
در آغوش بددبود» دختر در[ نوقت بیپوش بودو آب‌ازسراپایش میر بخت. امافوداً 
بمعا لجه او برد اختند. 

کشتی رو زدیگر بشپر نیواو دلئان میرسید» و برای تیه کردن وسایل لنگر 
اندازی و پیاده شدن حر کت ورفت و آمد غیرعادی دد کشتی شرو غ شده بود» در 
نوقت تم درجای خود نسته بود و باک‌ی اضطراب گاه‌یگاه بعده‌ای_ که [ نطرف 
کشتی ابستاده بودند مینگر یست. 

این عده عیادت بودند از ابوا و بدرجوانش کهایستاده بودو باحال استپزاد 
بپالی گوش میداد. دد[ نوقت هالی داشت‌از کالای خودبرای او تعریف میکرد 
و با لاخره گفت. ۱ 

او مجموعه‌ای است ازفضایل دینی که‌زیر يت بوست‌سیاهی گرد آمده!. . 

بسیازخوب» حال‌میخو اهی اورا بچه مبلغ بفروشی؛ 

هالی گفت: اگراز بگویم در برایر وا تذادی او (۱۳۰۰) دولاد میخوآهم 
جزحق خود نخواسنها» بپیکلش نگاه‌کن» سینه پپن و نیروی او دا ملاحظه کن» 
اومیان سیاهان کمتر نظیر دادد» او به‌تثپاگی مررعه ار بایش دا اداده میکرد و 
بان دسید گی مینمود. 

جوان باحال تمسخر گفت : خیلی‌مرالغه است؛ زیرا دففای سیاه نو معروف 
شده اند که‌هميشه ازاریابپای خودفرار میکنند واسپپادا میدزدند و اضطراب 
بر پامیکنند» گمان کنم‌دو یست دو ار کافی باشد . 

ب اگراین صفات و اخلاق‌دداو نبود: مسکی بود بیشنپاد تومورد داشته باشد؛ 
اما او از پرهیز کار تر ین ومتدین ترین سیاهان است اودر شهریکه بود؛‌مردمرا 
وعظ میکرد. 

جوان باکمی‌تندی گفت: ازسخنان توبرمیاید که باید اودا بعنوان کشیش 
خانه برد» و لی‌موضوعپای دینی درخا نه مار [ه ندار نله , 

دراینجا ابوا مداخله کرد ودرحالیکه دوی‌یکی ازعدلها رفته‌و بآژو ان خوه 
دا بگردن بدرحمایل میکرد » گفت: 

س پاپاء میل‌دادم اودا خریدادی کنی؛ بقیمتشاهمیتی مده» بطور که شنیدهام 
تو ثرو نمند هستی؛ من او را میخو اهم. 

میخوآهی چه کنی 5 [ یا مانند اسب سوارش»یشوی » یاکاد دیگری با 
او داری ؟ 

میخواهم او دا خوشبخت کنم. 

سر راستی که بپانه خو بی‌است!.. 

معامله بشکلی که‌دوطرف داضی‌شدند خانمه یافت؛ چون‌فیمت وسند فروش 
مباد له‌شد» سان کلیردست‌دخترش راگر فتو بسوی "م دفت‌وددحالیکه دستز برچانه اش 
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میزدء از دوی‌مزاح باو گفت: نم»سر بلند کنو ار باب جدیدخود دا بنگر. 

تم‌سر بلند کرد وچشمش بآن‌چپره کشاده وخندان افتاد» چشمانش از شادی 
بر اژاشك شد و بی‌اختیار گفت: 

| فا6- فقو ند تور قزبر کت نهد 

ب چه‌نام دادی؟ نم پاسو دچی گری‌میدا نی و میتو انی باسبهار سید گ ی کنی؟ 

تم پاسخداد: سالهامن متصدی‌رسید گی باسبپای ار پا بم مسترشیلبی که اسب 
بسیاری داشت» بوده‌ام . 

سب بسیادخوب» کالسکه دا نیرا بتوو | گذارخواهم کرد؛ بشر طکه بیش ازهفته ای 
یکباد مشروت نخوری» مگر دد بیش [ مد های غیر منتظر.د دچپره نم تاد لمحت 
و تأثر ظاهر شد و گفت: 

ب. [قا؛من‌اصلا مشروب استعمال تنميکنم. 

نم)‌من‌پیش اژزاین چنین‌سخنانی شنیدهام و لی‌خواهيم د بد» و بدبپی است 
ا کر چنین باشدکه‌میگوئی؛ مابه‌ خرسندی همه خواهد بود. و چون دید هنوز [ثاد 
اندوه ددچپره تم ظاهر است؛ ازروی‌مست باو گفت: 

فرزند» مکدردمباش: من شکی ندارم که رثنادت خوب خواهد بود تمء 
تم گفت: قا» این دامحقق بدان. 

ایوا گفت: توز ند کی خوبی ددمنزل ما خواهی داشت؛ با پا باهمه خوشر فتاو 
و مپر بان است. و لی‌همیشه‌میل‌داند بخندد. 

سان کلیر درحالیکه باخنده از[ نجا دو دمیشدروی بدخترش کردو کفت: 

پابا ازان ستایش تو سباسگزاد است. 


فصل‌سیز رهم 
ار ‌ ۳ کب حول وال 


او گوست سن کلیر د رشپر (لو با تا د و یا نو اده رو نمندی نو سور آمده 
نود او جوانی بودخالباف‌ودارای ذوق ادیی» بدختریز سا وعافل اژمردمامر نکای 


شما لی دل‌ ست و باهم نامزد شدند » ولی چون برایتپیه وسابل عروسی جنوب 


و 


بر گت نامه ایداز فیبدختر پاو دسید .کة باو اطلا غ‌هید ادد ختر مرده یگری داب او تر جیخ 
دآده و شوهری| تخاب نموده است. 

جوان ازاین خبر بر آشفت» وحص کرد بشر فش بر خودده است؛ و بر خود 
نیسندید که ده باده این تغییر عقیده .نا گپانی پرسشی کندوعلت دابخواهد لذا 
عوا ام خیال زا که‌مدتپا ددآن بس برده بود ترك کرد و در عو الم اجتماع که 
همیشه .از نها کر یزان بود وادد گرد بد؛ و با یکی از دختران [زاد دلیر با آشنا 
شد و باو اظباد محبت کرد؛ و:دختر نیز عشق‌او دا پذیرفت و بزودی باهم زن و 
شو هر شد نله 

در آن‌هنگام که|ینجوان ماء‌صسل دا میگذراند» نامه‌ای دد یافت کرد که 
یمجرد خوانتدن مبپوت شدو بمیز ان بدیعتی خودیی برد این‌نامه از همان »و به 
بود که‌تصود میکرد باوخیانت کرده و عپد شکتی نموده است. 

دراین نامه نوشته بودکه ازطرف قیم ووصی خود گر فتارانو۱ع شکنجه و 
سخعتگیری شده ؛ زیر! میخو استه است‌آورا مجبور سازد تاهسر سرش شود و چون 
نامه های جوان باو نرسید » بی‌انداژه بیتاب ومضطرب شد ولی او مر تبا نامه 
برایش میفرستاد ودرانتظار رسیدن پاسخ بود تا مایوس گسردید و بالاخره متوجه 
نیر نگی که باو زده بودند شه » ودرخانمه از او متشکر بود که بر حقیقت !»ر مطلم 
گردید . ودرضین عشق ومحبت خلل تاپذیر خودرا تجدید میکرد . 

مکشوف شدن این حققت رای جوان بدتر ازمرك بود » آذا نامه ژ یرد | 
بر‌ای دختر نو‌شت : 

ونامه‌اتدابس از گذشتن کاددر یافت کردم ۰ من [ نچه شنیده بودم باود کردم 
تا امیدی مرا کود کرد » من اکنون دارای زن هستم » پس آنچه میان من و تو بود 
پایان یافته » مرا فراموش کن » زیسرا فراموشی یگانه چیزی است که برای ما 
پاقیما نده است > 

باین تر ثیب » این جوان صدمه سختی خورد و تمام [ رژو هایش بر بادرقت 
و جز حقیقت‌عر بان چیزیدد بر ابرش نماند ۰ حیقتی که تلخ ومجرد ازهر | دایشی بود. 

و [ تسه مزید بردررو رد نج جوان شد. این بود که هسرش ماری دخترزیباو 
تر و تمند و ناژ بر‌ودده‌ای بوده » ازز ند کی چزاین چیزی نمیدانست که [ نچه میخواهد 
بر و زده شود وهمه اودا ناز و نوازش کنند ؛ خود خواهی او ضرب‌المئل شده بود 
وقتی این ضربت بشوهرش رسید و ازاجتساع ورفت و آمد بجالس دوی گردان 
شید » یود خواهی‌و یز د گو اری‌مادی برشوزد واو دا مهم کرد که توجپی باو ندارد 
و درصدد بر [و ددن خو اهشپای او نیست وحقوق زناشومی دا ]نطو که لازم است 
بسا نبی [و دد . 

سا نکلیر ازمادی دارايی دخترز ببائی‌شد که‌علاقه و محبت‌شد بدی باو پیدا کرد 
دی که مو چی حسده مبادرشد و تصور کرد محبتی که بدر بدختر خود دارد موجب 


بت 


کاسته شدن محبت‌شوهر سبت باو میباشد : بنابرآین صحتش‌براثراین خیالات مثحرف 
شد و ازوظاف مادری باز ماند » و ببهانه بیماری ملاژم اطاق خود شه » و کارهای 
انه را مپمل گذاشت ۰ درصود ئیکه بیمادی او جز ناز کردن نبوه » دیگر توجپی 
نداشت واز برستاری او کو تاهی‌میکرد و برابراین اهمال دختر ناتوان شد » و پدرش 
تررسی دکه اکروضم بدین روش باشد بفرز ندش صدمه برسد » لذ! بادخترخود بشهر 
(و رمونت) واقم درشپرستان (نیو انکلند) مسافرت کرد ودر آنجا دخترعمویش 
دوشیزه(اودیلی) دا قانم نمود که بااو به(تیواو دلثان) بیاید تا کودك دد سایه توجه 
او چبران محرومیت از محبت ماددی بییند . ۱ 

دوهیزه اودیلی بزرك دختری بود که ه ء#سال ازسنش میگذشت ؛ درخاته ای 
پرورش یافته بود که باخلاق نيك وعادات خوب معروف بود » دختری بود بلندند 
و لاغر اندام ؛ ملامح صو رتش دلالت برعزم و اراده‌و دو ست‌داشتن نظم و تر بیت.میکررد. 
کشتی به نیو اورلثان رسیدو با رامش بسوی ساحل رفت»مسافرین برای پیاده‌شدن 
نم را برهم زده بود ند » و چون کشتی بساحل رسیدو کناده گرفت؛ سان‌کلیر فودا 
ساحل شتافت و بایکی ازسورچیها بر کشت و چمدانهادا بکالسکه حمل نمود ند و بعد 
بادختر عمو بش و ایواسوار کالسکه شدندایو! از پدرش برسید: پاپا » پس تم چه‌شد؛ 

سب بیرون نلسته است من تم دا دد عوض آن سودچی بدمست بماما 
هدیه خواهم داد ۰ 

ایوا گفت : [ه؛ تم داننده خوبی خواهد بود » وهیچگاه مست ‏ نو اهد 
شد و کالسکه ماما دا ددهم ننواهد شکست . 

کالسکه بخانه بزركت کپنه سازی رسید » این خانه بسبث استا نبولی‌ساخه 
شده ودارای فضای وسیم و بالکنپای عر یضی بود ودر فضای حیاط فواده ای 
بود که آآش‌دد حوضی براز ماهیپای الوان مر یغت ؛ دداعلراف خاهددخنان 
هیوه داد و کل سایه افکنده ومیوه های دسیده شان چشم دا خیره میکرد » و 
بوی گل مشامر | معطر مینمود . 

کالسکه بفضای جلوخانه دسید و مقایل درعمادت ایستاد . 

تم- پیاده شد و نکاهی کنجکاوانه باطراف نمود » و آن «ناظر ذیا 
زا نسندید + 

بیجرد اینکه مسافرین پیاده شد ند.عده زپادی غلام و ثو کر مرد و ذن و 
بچه با کمال شوق باستقبال ارپاب خود [مدند ‏ اما در میان آنپا جوان خوش 
ظاهری بود که بانپا نپیب رفت و گفت : ۱ 

ب مه عقب بروید » این حر کت شرم آود است ‏ آ[با میخواهیسد 
آقای خود را در بدو ورود با اضیار احساسات بر تحانید ؟ ِ ۱ 

غلامپا باحال تردید کنار ایستاد ند و آثار خجلت در چپره های [ نپا 
نموداد گردید ۰ 


ت ‌‌ 


۳ ۱ 


یس از آنکه سان کایر اجرت سودچی دا داد کسی از آنسصاعت دد 
[ نجا نما نده - بود. ۰ ففط آن چوان بود که‌یبش آمد و بادباب خود سلام داد . 
سان کلبر گفت : [ه » [دلف توهستی ؛ حالت چطود است ؛ 
در [توفت ادلف شروع شواندن مقاله ای مود که دوهفته برای تهیه 
آن و قت صرف کرده بود ؛ و لی سان کلیر باخو نسردی معپودخود گفت : 
سار خوت + ادلف مواظب نقل آثائبه باش » من س از لحظه 
باژ خواهم 5 
بعب دی شیزه اوء یلی دا سوی اطاق پذیرائی که مشرف :* بالکن 
بود؛ برد ۰ 
ددابی و تت که سان کلم دخترعمه دا میبرد ؛ ایوا مانند پر نده ای سوی 
اطق خوایی که آنپم مشرف بباشکن بود شتافت و وادد آن شد » دد این اطان 
ژزی بلمدناءعت وسباه جذم ودنت پریده نشسته بود که باو رود دخترتکانی بخود 
اد . اسا ایواسوی او دفت ودستپارا حما یل گرد نش مود ه او دا بوسید و گفت: 
تا ها ام ما عم 
مادر درحالت؟؛ ءشتمر بوسه ای از گونه بچه برمیداشت» گفت: 
ب‌ دخترم » کفی است » احتیاط کن که سرددد مرا بیشتر نکنی . سان کلیر 
نیز سمت اطای همسر‌خود شتافت و بااشتیان و محبت او دا دد آغوش کشید و دختر 
عمو یش را وه‌جرفی کرد ۰ بادی با دو جشم درشت خود کنحکاو | نه باو نقظری و 
و مد باتکاف ضادری باو خوش [:د نت . بعد سان کلیر بتم اشاده کرد که وادد 
شود . تم نیزاعلاعت کرد و باييم وهراس بمظاهر ثروت وابپت آناطاف نگر یست 
و مسپوت ماند » ودرهمان حال سان کذس بسسرشود گفت : 
- مادی 4 نگاه کن » بت سور دچی برای تو و رده ام که کاملد مطییع او آمر 
توخواهد بوه » سیاه »رتری است وهروقت اراده‌کنی باکمال آداهی 6السکه تر| 
خواهد راد. » نظلری باو کن ودیگر مگر که من ددمسافرت توجبی باحتیاجات تو 
ندادم . ماری بدون آنکه برخیزد ۰ بتم خبره شد و بعد گفت : 
۰ مید| نم که مت هآ هد کی و .: 
سرانه » لین غلام را سیادمعقول و بر‌هیز کار معر فی کرده اند , 
س سیادخوب ؛ ا«یدو اده ۲ نچه لفتی صحت داشته باشد . 
ره سبان کذر شفت : آولمت تم را سر اثت . 
تم با [آداف داگی دفت و سان گس وی ز نش شست و لفت . مادی » 
حالازن خو ی باش » وستن دلنشینی باشوهر خود بگو . مادی بااو قات تلخ گفت: 
سب دق هفه دی ر از موعدی که بامن داشتی آمدی ۱ 
رولی همیشه نامه برای تومینوشتم , 
ب درست است ۰ نامه‌های تو نیز مختصر وسرد نود . 


۳ 


- حقیقت این است که موفم حرکت پست بود واگر چنین نمیکردم نامه دد 
سر موعد بتو نمیرسید . همسرش گفت : < توهمیشه ابنطوادهستی » سفرهای مفعیل و 
نامه‌های مختصرم سان کلر دست در جیبب کرد و قوطی مخعمل کوچکی در آو دد و 
آنرا باز کرد و گفت : « ماری.نگاه کی » این هدیه‌ایست که از نیو يودك بسرای 
تو خریده ام . م آن قوطی محتوی صودتی بود که دودي يك تطمه فلز پساکمال ۰ 
ظرافت کنده‌شده بود وایوا و بدرش دا نشته نشان میداد . ماری ازددی بی‌میلی 
نگاهی بان کرد و گفت : 

چه باعث شده که باین وضم ابلپانه نشسته‌ای ؛ 

ب عیبی ندادد : نشستن يت موضوغ سلیقه ای است » و ی تو در شباهت 
این صودت بااصل چه عقیده داری ؟ 

ماری در حالی که قوطی دا می بست کفت : مادام که عقیده من‌دزموضوعی 
برای تواهمیت ندادد » اظپاد نظر من‌درهیج امری موردتوجه تونشواهد‌بود . 

سا نکلی بی‌اختیاد دردل کفت : لعنت دا برز نان 1.. 

بمد باصدای بلند گفت : مادی صحبت بکن » اینقدد بی‌احساس مباش ‏ ».چه 
عقیده ای ددمشایپت این.صودت ااصل داری ؟ 

زنش گفت . تونباید مرا مجبور بصعبت بکنی » چون میدانی ءن دوزها 
براتر سر درد بستری میشوم ۰ و هنسگام آمدن تو جنچالی برپا شد » نزدیسك 
است میرم . 

دوشیزه اوو بلی که ددتمام ایندب خاموش بود ‏ نا گهان برخاست و گفت. 
سا نم ۰ [ باهییشه این سردرد زادارید ؟ 

ماری پاسخداد : آدی » این دردسر مرا کشته است . 

اوو یلی گفت : من شر بتپاگی میدا نم که سرددد دا سبك میکند وهمین حالا 
مضی از [ نها دا برای‌شماتو تهیه مییکنم . 

سان کلیر ازطرف همسرش ازاو تشکر کرد » و بعد زنك زد » وچونآدلف 
مد یاو دستور داد (] لام) را یفرسند . 

لحظه ای بعد زن دو تره نيك دوشی و اردشد ؛ سان کلیر باو گفت ‏ من 
این غانم را (مقصود دخترعمویش بود) بتومیسپادم؛زیرا بسیادخسته است ؛ اود! 
باعناقش هدایت ووسایل [سایش دا ازهرحیت برایش فراهم کن . 

بنا براین اوویلی برخاست و با (الام) (زاطاق خارح گردید تا باطاق 
خود رود . 


فصل چهار راهم 


رقیار باعلامان 


چندروز پس از و دود دوشیزه اوویلی بخانه پسر عمویش ۰ یکروز صبح 
افراد خانواده برای‌سرف صبحانه دو دمیز تشته بودندکه ساکلیر پیسرش گفت: 

ب ماری روزهای طلائی تودارد میدرخشد » زیرا دخترعموی بااطلاع من 
تمام سختیپا را عپده خواهد گرفت » تانو بتوابی مواظب خود باشی ۱ ماری‌درحالی 
که سردا روعه دست‌میگذاشت؛ گفت 

ب خیلی خوش آمده است » ومن عقیده دادم‌که اگر تواید يك چیز را 
خواهد فپمید » و آن چیزاین است که تصدیق خواهدنمود ماادبا بپا درحقیقت در 
ین خا نهد رحکم غلامان ز دخر ید هستم . 

سان کلیر گفت: شکی نیست که با ین‌حعیقفت پی‌خواهد برد . البته حفایق‌مهم 
دیگری نیز کشف خواهد نمود» و بعواملی بی خواهد برد مادی گفت. تو دز این 
موضوع طوری صحبت»میکنی که گوئی سیاهانرا برای زینت‌میخواهی» واگر واقعا 
اینطور باشد بپتر است که‌ازهمه اینپا مستغنی شویم. 

ابوا مادرش نگاهی کردو باساد کی کود کانه بر سید. 

ماما چر اماغلام نگاه میداز یم؟ 

- نمیدانمه مگراینکه منظور اذیت و [ژاد من باشد» و من عقیده دارم که 
تمام بیماد بپای من‌از دست اینپا ناشی شده‌است» و نصر یح مسکنم که سیاهان ما 
بد ثر ین وزشت رفتار تر ین غلامان هستند. 

او ویلی خاموش ماند وماری باژ گفت. 

- برای معامله باغلامان فقط يك داه‌هست. و آن‌فتاد [و ددن‌و سخت گیری 
با آنپا است» اذ کود کی مناینطور دیده وعادب کرده‌ام فقط ایوابه تنپائی هه 
غلاماتر | فاسد مکند ومن نمیدام وقتی بزرك سود چطور خود و خانه اش را 
اداره خواهد کرد» من باغلدمها بامپر بانی رفتار میکنم:و لی‌لادباید[ بپادا بوظائف 
خود [شنا کرد. 


سا 


او و بلی گفت: و لی‌من کمان میکنم که‌سیاهان نیز بشر باشند, و انصاف این 
است و قنی خسته شو ند » با نپاعق آسایش و استراحت داده شود 
ب شکی دداین نیست» من نیز توجه پوسایل[سایش ۲ نهادادم» و لی بشرطی 
باو ظیفه نبا منافی نباشد» اما باغلامان چنان‌رفتادکردن که گوئی کلهای کمیا بی 
هستند» سیاد کار خنده [وری است» وعلت اختلاف‌من باسان کلیر همین استد هن 
|ختلاف است که بیشتر مزاح مرامنحرف میکند. 
اوو بلی بیش‌اذاین صلاح ندا نست دراختلاف‌فامیلی میان‌زن و شوهر مد|خله 
کند» ینار آین جوداب نیمه کاژه دشمی از چیب درآ ورد و شرو ع سافتن آن کرد 
[ماسان کلیر گفت: مادی بس»است مادی‌بس است» هواگرم است من پا آرلف 
گفتگو یم شده است؛ و اخساس خستگی میکنم؛ پس امیدو آدم هلا بمتر باشی و نگذادی 
ازخنده دروحرودت کامیاب‌شوم. مادی‌پرسید: چه اتفافی میان توو آرلف دوی 
قا ون نیاق ادن نمیتو | نم بردوگی این مخلوق را تحمل کنم» عقدر میل دادم 
اختبارش بدست من باشد تااء‌را بوظیفه‌اش [شنا سازم و او داسر‌جایش بنشانم. 
سان کلیر گفت: [ نجه‌میگو ی دلیل‌دقت وحزم تواست واما آ نجه میان من 
و ]دلف و |قع‌شده این است که‌مدتپا بود که درصدد تقلید از من بر آمد. خود دا 
ادیات میدا نست بهمین جرت باچا زشدم| خیر آاو رامتنبه سازم!..ما دی پر سید:چعاود؟ 
مچیورشدم باو غپمانم که‌لباسهايم دابرای خود لازم دادم» بعلاوه بقددی 
باوسخت بودم که فقط چنددستمال ابر پشمی ازدستمالبای خود ومقدادی اد کلونی 
یاو دادم.امااو بحدید رخودسازی افراط کرد که‌ناچارشدم اورا پدرانه نصیحت 
کنم تا اهر سس برادد: 
مادی گفت: وای»سان کلیر» نمیدا نم چه‌و تت متوجه میشوی که‌چگونه باید 
باغلامان خرد دفتادکنی» لوس کردنزدخر ید خیلی بداست. 
_ چه‌ضرر داردا گر آن بیچاره بخواهد مانند اد با بش باشد؛ وا کر نمیخواستم 
او دا تر بیت کنم» پس‌چرا| "نیمه دستمال‌و ادو کلنن باو میدادم! 
او ویلی باکمال جدیت گفت:چرا برای تر بیتاو داه بهتری‌پیش نگر فتی؟ 
دختر عمو ۰ علت تنیلی است. اگراین نثیلی‌نبود خودم فرشته ای‌میشدم» 
درو اثم تتبای اساس مام صفات پست است. 
او و یلی گفت. تصو رمیکنمهسئو لیت بز د کی بگردن‌شما ربا یپا وطر فدادان 
بر ده در وش ات 25 و زرا بسن داد شود آن‌مسئو لیت راه-ول نتع راهم کرد و مه 
و جدانی شا این است که [ نپاداتر ببت کنند و رفداره‌عقولی با نماد اشته باشید» عتیدهدن 
این‌است . 
دراین لحظله از خلال رده های پنجره‌صدای‌خنده شادی ازحباط خانه بگوش 
رسد سا نکلر بطرف بالکن رفت صدای خنده‌او ننز بلندشد» 7 نوقت‌اوو بلی 2۵ 


حالیکه باو مییوست؛ گفت: مگرچه شده است؟ 
رایس 


ات 


تم کناد حیاط ژوی صندلی نشته بود و چند کل باس ددرجاد کسمه نکن 
دبده میشد؛ وایو! داشت حلته ۳ رود گرد نش می | فکند وشادی کنان میهد بش 
و بعد در دامانش نشست و گفت: و [* تم‌منظر خنده آو دظریفی دادی.۱» تم تبسم 

آدامی بر اب داشت و چون ادباب خود دا دید ؛ نگاهی‌از دوی تأسف و معذدت 
خواهی باو افکند. 

تم از چیزی گله و شکایت نداشت » زیرا ایوای خوش قلب از پدرش 
خواهش کرده بود که تم دا نوکر مخصوصی نماید تا دد گرد شپا و دفت و 
[مدها با او باشد» وسان کلیر خواهش‌اورا بر آودده بود و بتم دستو رداده بود که 
هميشه خوددا برای‌خدمات دختر [ماده کند البته خدمت بایوا ایجاداشکالی بر ای 
تم نمیکرده و با سمت داننده معصوسص مادی بودن معادضه نمیکرد ۰ ذیرا و ظیفه 
دسید کی نک لسکه و نما زراستا بر سب دستو رمادی بد بگری و اگذاد شده بود» 0 
تم از بوی نا مطبو ع استبل ماریرا نیازارد و بموجب شدتانحراف مزآجش نشود؛ 
بپمین جپت لباسپای تم در کمال سادگی و پاکیز گی بود وهر کس‌اود! میدید 
تصود میکرد یکی ازاستفهای قدیم کارتاژ میباشد! 

گذشته ازاین» بودنش دداین محیطزیبا و اشرافی پرنمت و [سایش موجب 
حشنودی او گرد بده بود. 

ددیکی از روزهای یکشنبه؛ برای‌رنتن بکلیسا عالیترین لباسپا و کرانبها 
ترین جواهر خوددا پوشيده وددبالکن ایستاده بود» ارو یلی نیز با کمال‌ساد کی 
و بددن آدایش با او بود» و چون ماری احوال دخترش ایواداپرسید »باو گفتند 
با (الام) زوی‌بلکان استاده است.مادی اورا خواست» وچون علت ایستادن او 
دا با کنیژ برسید؛ آیوا گفت: 

- قوطی داروی‌مخصوص بخودم راباومیدادم تایکلسا ببرد؛ ژیرا احساس 
سر درمیکرد. ماری درحالنکه از بیتا بی با یز مين میزد؛ گفت: 

ب ایوا» قوطی طلای‌خود دا به (الا) میدهی» توچه وفقت بوظیفه خود 
آشنا خواهی شد؛ بر گرد [ نر | بباو د؛..[ تاد | ندوه درچپره آیو| نمایان شد.و با 
تأمل بعقی گردید. اما سان کلیر بز نش گفت: « مادی» يجه دا بحال‌خود بگذاد» 
بگذاد هرچه میل دارد بکند» 

مادری گفت: سان کلیر» ابوا در [ بنده چه‌میکند وچگونه دفتادی خواهد 
داشت ؟ 

سان کلیر گفت. خدامیداند» ولی این رامیدا نم که بپتر ازمی‌و و خشنودی 
دا دا بدست خواهد و زد. 

ایوا بامپر باای دست ردوی بازوی بدر زو و گفت. 

ابنطور صحبت مکن» ز برا ماما دلگیر میشود 

"نوت او ویلی برای‌خانمه دادن بنزاع دوی‌بسان کلیر کردو گفت. 


۳ب 


م پسر غمو؛ [یاتو آماده آمدن بکلیسا هستی؛ 

ب متشکرم؛ من نمیا بم. 

مادی گفت: من‌هميشه [رژودارم که‌سان کلیر بکلیسا برود؛و لی او ذدای‌از 
دین در دل ندارد» البته‌لایقی او نیست اینطور باشد. 

سان کلیر گفت: من‌متوجه هستم» اما شما خانمپا فقط برای تظاهر و خود 
تمایی بکلیسا میرو ید» و ا گرمن بخواهم و اقعا برای‌عبادت بجایگی پروم» بهپمان کلیسا 
کد (الام) میرود خواهم رفت؛ ایوا [یامیل دادی توهم بروی؛ تو دد اینجاباش 
و پامن بازی کن. ۱ 

مب یایا » تشکر میسکنم» اما نت مید |[ نم سکلسسا بر و ۵. 

ت. [ ما خسته کننده. تیست؟ 

| بو | باس داد : تحدی» و من‌در ] نحا میل بو ابهیکنم» و لی خو اهم کو شید 
که نخو | بم. 

بت نا براین جرا میروی؟ 

ابوا آهسته گفت: عءهاو و یلی میگو ید خدا مبخواهد که بر و یم ؛ واه 
چنانکه میدانی همه چیز بما میدهد» پس | گر ازمابخواهد بکلیسا برو یم» نباید برما 
دواد باشد»؛ بنابر این دبگر داحتا کته ای نست. بدر دختر ش ۳ 
بوسیدو لفب: دختر پا تدل و بی آلایش هستی بنابراين برو وبرای من دعاکن 

ب الیته همیشه دعا میک م بعدایو| بامادرش سوار کالسکه شد. 

شتا ای کلان همانعا که ا سناده مود او را رت ودر هوا رای ناو 
حواله کرد وچشماش رانك شد و کلت. 

بت ایو آ» تو فر‌شتد رحمتی هستن که خداو ند برای من فرسادهاست. در 
کالسکه‌مادر بد عترش کفت: ۱ 

بایوا» البته خو بست که شتعص نسبت بنلاه ان خودمهر بان باندء و لی ثایق نیست 
با نبا سل خودمان با کسانی وا رها تاه .عیه رفنار کنیم» مىلا | گر زا لام) 
بیمارشه »نباید بیدا در دختعواب خود بگذادی!. 

ایو | گفت . ماما ن‌عقید. دارم باید اورا در رخشوات خود بخو | با نم ۱ 
در [ نو وت‌م‌شودازذاو خوب برستادری کرد هت از این سر من بپتر و يا کیژه 
راز ستر او است. 

مادی متحیرماند و گفت. نمیدانم چه کنم که این کودك بتواند مقصود مرا 
درك کند 

او و یلی کنت: هیجج. 

ایو! لحظه‌ای مکدد بود.و لی‌خوشیختانه کود کان هميشه بر يك‌حال نیستند» 
بچمین جوت ایوا بزودی برسرحال آمدوشروع بتماشای مناظر زیباتی کرد که 
از برابرش می گذشتند» و باز بنای‌شادی کردن دانبود و خنده های معبوما نه اش 
شر‌و غ شد. 


فصللی باذز دهم 


بای آزادی 


همینکه [ فتاب سوی مغرب گرائید ۰ دفت و آمد وجنیش ددخانه (براددان 
مسیحی ) شروخ شد ۰ وداشیل شروع بتبیه و جمم‌آددی لسوازمی شدکه برای 
فر "ریپا که د ند شب سح کت گناد ضرودی مینمود . زرز هار یس هم دراحاق خواب 
کرچکی نسسته بود و کود کش د" ددبغل داشت ددست الیز ادا دردست گر فته بود. 
] ثارعزم و تفکر ددچپره [ نپا ظاهر بید و "شکپ ثی برچپره‌شان دیده میشه . 

زردز گت .7 ۰ و دختر خوش قلبی هس‌تی "ی زو حا 
ازمی با کتری . ومن «عی خو اد , کرد بگفته های تو عمل کسم 6 مییکوشم که ما نند 


1 دان باشم ۰ سیگرشمم که‌د ددلاحسادن ۰سیحبی منداین راد اشته باشم ۰ د سور که 


۶ 
بت گ 


دج اه یج ,سم ك 
بر سل یز [دمحیی مه 


خب" میدانب هميشه قصه نیکی داشتم ۰ بلکه برای نیک و کاری تلاش سختی میکردم 
و با[ تکه اوضاع ضه وین بود ؛ در ژاه خیر میکر‌شیدم » و لی حا اه دیگر گذشته ۳ 
فراموش خراهم کرد ۰ و اسساس تلیتی و درد را ازرجود دو رخر هم نمود ‏ کاب 
مقدس را خواشم خراند » ومرد نیکو کاری خر اهم شد . 

الیز | گفت : وقتی بکانادا رسیدیم » من‌میتوانم به تو کملگه کذم زیراخیاصی 
و لباس شوکی و اتو کثی میدانم ؛ و برای فراهم کردن وسائل زندگی باهم كمك 
خو|هم کرد ۱ 

- آری الیزا » تامی‌و تو و فرژندمان باهم هستیم؛غمین کاردا خواهیم کرد ۰ 
الیز ا» ایس ؛ کاشکی این مردم تدر نعمت آز اد بودن ژن و فرز ندشخص داه‌یدا نستند 
من از کسانی که اززن وفرزند عاجزهستد و آ[نهادا برای خود باری تصورعیکنند 
درتعج هتم » مادام شما که بامن هستید. خوددا دار! و یرومند می‌بندادم ۰ من 
تاسن و ۲ سالگی بکارهای دشوادمنغول بودم ولی دینادی مالث نیستم» نه‌محل 
سکو نتی دارم و نه زمینی که زندگی مر" تامین کند » باو‌جوداین اگر عرا بحال‌خود 
گذار ند بو ضم خودداضی وشکر کدارخواهم بود » من کارخواعم کرد ودستمزدخود 
دا برای نو فرز ندم خواهم فرستاد : اما آدریاب‌سایق من سقی برمن ندارد؛ذ با 


ست 


چندین برابر [نچه برایم خرج کرده بود باو رساندهام » وچیزی باو بدهکاد نیستم . 
الیزا گفت : ولی هنوز ازخطر ترسته‌ایم » و بکانادا نرسیده‌اپم . 
ژرژ گفت : اینطوداست » و لی‌نسیم آزادی برمن وزیده و نیروی عجیبی در 
مین بوجون آورده است . 
دراینوقت ازاطاق مجاود صدائی شنیده شد و بعد دراطاق ژرژ دا زدند » 
الیز! تکانی خورد و بسوی دردفت و [نرا باز کرد . 
سیمون هالیدی با یکنفرد بگردر آستانه درظاهر شد ند و سیمون گفت : | ین‌شیعص 
(و تیاخ فلچر) پکی از براددآن مسیحی است . 
و نیاس فلچرمردی بلند قامت و لژاغراندام وسرخ موئی بود که ۲ ثارهوش 
و 7د ببراز چپره‌اش نمایان بود . 
بعد سیمون بژرژ گفت : ژُرژ ۰ دوست‌ماو بناس امری کشف کرده که برای تو 
و همر‌اهانت اهییت دادد ؛ و بپتر است تو نیز [ گاه شوی . 
و بناس گفت : شب گذشته برای [سایش درسافرخانه عرض راه پیاده شدم ؛ 
و پس ازشام خوردن تاو فتی رختخوایم آماده شود در گوشه‌اطاق دوی بعضی عدلپا 
در از کشیدم و رو پوشی از بوست دوی خودانداختم » ولی خوابم برد » و چون بدار 
شدم) چند نفر دراد بدم که دورمیز نشسته ومشغول میگساری و گفتگو هستند ۰ میل کردم 
صحبت [ نهارا بشنوم علی | (یعص ص که نام بر ادران مسیحی رامی برد ند ۰ یکی از [ نبا 
که موسوم نما کس بود گفت : بدون شكت در | ردو گاه بر‌ادران مسیحی هستند ‏ » 
] نوقت من متوجه[ نها شده ودانستم‌ازمهما نان هالیدای صحبت میکنند » بپمین‌جپت 
درجای حود ما ندم و بر نقشه [ نپا [ گاه شید م6 دا نستم که مبیخو اهند این جو | نر ! به 
( کینتکی) باژ گرد | ند وبادبا یش بپادندتا او راعبرت دیگران‌کند تا سیاهان دبگر 
خیال فر اردا دزسر نبرورانند » وماکس ویکنفر دیگر که موسوم به تم لو کر است 
#مسراین چوانر| به (نیواورشان) برده و سود خود خواهند فروخت و خبال‌مسکنند 
از فروش‌او ۰ ۸۰ ۱دو لاد بدست ]و رند » واماکودك دا بپمان بازرگانی که اورا 
خربده است خواهند داد » وجیم جوان ومادرش نیزدر(کینتکی) بادبابشان مستره 
خواهند شد » و چنین گفتند که ددیین داه ددیکی ازدو نفر پاسبان هسنندکه برای - 
بر گرد| ندن ایناسیران با [ نپاساعدب خواهند کرد »و بازدا نستم که ازراهی که|مشب 
با بد پرو یم » اطلاع دارند » بنابراین باعده‌ای که‌در حدو دهشت نفر میشود» بماحمله‌و ر 
خواهند شد » | کنون چه باید کرد ؟ 
ر اشیل که مشغول بختن نان‌فطیر بود ۰ وقتی شنید ازهول دستپادا بلند کرد 
و سمون بشکر عسقی فرورفت » والمزا دستماراحمایل گردن شوهر نمود و سپر هاش 
شیره شد . ررژ نیزدستهار | بهم فساز میداد و جشما نش بر افر و خته شده نود و ما نید 
کسی مینگر ست که و اقعا زنش فروخه میشود وفرزندش بموجب قانون بر یداد 
داده میشود . البز | درحالیکه نزديك بود یپوش بر زمیی | اند گفت : 


۳ 


ژرژچه باید کرد ؛ 

زرژ درحالیکه باطاق برمیکشت و بنش‌لولهای خود دسید گی‌میکرد» گفت . 

ب من هیدانم چه باید بکنم . 

و پناس باسر اشاره به سیمون کردو گفت : 

مب سیمون ؛ دیدی که کار یجه شکل در آمد ؟ 

سیمون [ هی کشید و کقت 4 ارق ف ل امیدو ارم کار با بجاها سکشد . 

ررژ گفت : من حاضر نیستم کسی برای من صدمه به بیندو اگر تو کالسکه خودرا 
بمن کر ایه بدهی؛تنپا بایستگاه دوم خواهم رفت . جیسم جوان شجاعی است ۰ من 

ویناس گفت : دوست من بسیارخوب . ولی درهرحال راننده‌ای زدزم‌داری 
تو میتوابی مسئولیت جناث را عپده دارشوی»و لی من داهرا مپتراز نومیدانم . 

ب ولی نمیخواهم زیانی بتو برسد . 

ویناس باحالت عجیبی گفت : زیابی بمن‌برسد » معنی این سن‌دا سی‌فهمم. 
سیمون گفت : زرژ » ویناس مرد مطلم و زیر دستی است و پپتر است که | نجه 
میگوید اطاعت کنی . 

بعد با مپر بانی دست دوی شانسه ژرژ زد و ك جفت شش لول ژرو 
اشاره کرد و گفت امیدوارم عجله در کار ها نداشته باشی ۰ زیرا خون جوانان 
بجوش میا ید . 

زرز گفت : من بکسی حمله نعواهم کرد و [نچه میخواهم آزادی است . 
و من‌حتی‌الامکان بصلح و [دامش براه‌خود خواهم دفت 

د لی با گاه چپره‌اش بپم رفت و گفت : 

3 ی خواهری داستم که در بازاد ( نیواو دلشان ) فرو خه شد . و من 
مید| نم چه برسر ز نان سا 4 بنا بر‌این انتضار دادی ]رام با یستم و مشاهده کنه 
که ژنم دا میرباید » برای فروش میبر ند » در صو رتیکه خداو ند برای دفام ازاو 
دو بازوی توانا یمن داده است".نه ۰ قبول تخواهم کرد » خداو ند یز یاد من 
خواهد بود » من فبل ازآنکه بزن و فرزندم دست يابند نا آخرین قطرهخون 
خواهم جنگتد . [ با درانتصورت مورد ملامت حواهم بود ؟ 

سیمون باسخداد تو یکی از افراد سر هستی ؛ و غیر همکن است بشر 
جز این کاری بکند 

اقا ۳ جای من بودی» این کاردا سکردی : 

سیمون گفت . امیدوارم خداو ندمرا! گرفتاد چنن آزمایشی نکند ؛ زیرا 
| نسان نمیتو اند زباد مقاو مت کند . 

تیچر درحالیکه باژو ان قوی و پیچیده خوددانشان میداد گفت. 

ژرژ میتوانی بنروی من اعتماد داشته باشی. 


ده ۷ بر 


ژرژ کفت : سیارخوب ولی بپتر نیست که زودترفراد کنیم؛ 

و یناس کلت: من ساعت چپاد سعد از نصف‌شب؛ یحنی سه ساعت قبلآزموعد 
که برای اجرای نقشه خود هعین کرده اند از آن مسانرخانه حر کت کردم؛ و زذ 
احتیامطا دو راست بش از تاديك شس هوا خر کت کنيم ؛ ژ بر[ درقربه سر دراه »ردم 
سر ری یافت هشو ند 4 وا گر کالستنه مار ادید ند؛ مسکن است هه 1 نو هت 
بیش از [ نیجه با یه درایدعا بما نیم‌مر | دعصلل خو | شند کرد > بثا براین عم اه 
هن دو د مه سب و ساعي دیگر حر کت کنیم ؛ بح یه بملاتات مشل *در دم ژ‌ از او 
خو آهش میکتم رعاس ازحر کت ما ۳ ی دما رو جو د بای هر اقت زراه بما ید ۳ 
اگر [ نپاداد ید بما امالاع بدهد .از جیم وماددش نیز خواهم خو است که برای 
مسافرت خودر | آماده رن 4 رعش تاسیپا سر ی خراهم ژد 4 [ نها دا [ ماده کنم ِ 
ما سامت ز بادی از [ نها جلو خو اهیم نود » و ایدوادی ز بادی هست 45 بیش 
ازرسیدن آنها پاستگاه برسیم » بنا بر این ژد اهیدوادم دلگرم باشی » ذیرا 
این ال مشکلی تریدری اه د رراه زد آد» او با آن رو رو «.یشو م ِ 

بعد و یناس برون دفت وودرا ست » یس ازدثتن اوژرژ گفت 

مات خیلی‌متاسنم که بر ی ند اج ادن ۳۹ اجه با خطر هجو ۳ 

سیمون لت . ردز » دوست عریزم» خواهنشداد این عصادنتر| دیگر کر اد 
نکنی » این عملی است که و ظینه انسانیت بر ما فرش میکند ؛ و ناجار باید 
آنراجا [ودد. 

رعاب ری ی ود کرو و ژو دترغدا کی دیمه کن ۵ هه بر ال 8 + سا 
خوددا ئرسنه دوانه کنیم 
خو دما نی‌شاء ند. کاهی هم مدل اینکه دیگر بر ای ی مه از شم هد او اهاد "ما4 بر از 
و نیاز عاشفانه میرداختند . 

ررز لفت الیز ۰۱ کسا نسکه با دوستان خوشند و دادای خانه وزمین و 
داداگی و ظر حه بر اي زند کی لا م باشند میت ) ممسکن است محدت [ نیا سای 
عیی ۳ که دا لت دز ی آه : میسته/ بر سید 6 ی ۵ ن بش زد یدن نو یی را 
جر ماد رو خوآدر باه بتلمم دز مت .۰ 3 بودم و ده سأل ش خوادرم ۰ «سرلی را 
برای آخریی با در باه‌داد دوژیکه تاجن برده آرراشی اودا هرد ملامات پردم ‏ 
دن ددیکی از گوشه هی احلای ادده برد م 3 او سدو ی مین | د ده و دات (ذد 
ص. ۲ ار ل ۱ 
بدا نه دا ساب و بش فشن فن حای ۱ اما ور ۱ مت 6 نمی انم 7 > ده در سر بو جو ان ۲ ۱ ( 
و ازجای بر و | متم و او را در ] شش وق ردق :روم سل اسدن کرد دم ء 
اینپا آ خر ال تا حوشی دود تیلب 1 ۵ سال یش شید بت | سس از آن دل من 


گو ی چون صحر ای موحشی شده بود تا ترا دبدم و محت توهر | ازعءالمی که‌شبیه 


- ۷۱۰ 


عا ام مرد گأن بود ثجات داد و از [ نوقت برای خود مردی‌شدم» حالا الیزامن 
آخرین قظر ه حون ودرا دز مین خو اهم زر رجات 6 د لی آنسا نو اهند نو | است 
ترا ازدست من بگیر ند و هر کب ی که بو | هد ترا سر د» تاچاز ناید ازدوی جسد بسحجان 
تن 
الیو | با حال کر ِ ۳ زیت ار و م کین ؛ نمام | رژوی‌ما این است که 
باهم از این کشو ردو د مویم 
رُرژ با تلعی دءت . خداو ندا » این ست کادیبا چطود ری «یدهد ؛اینپا 
میگوینه که انحیل‌یاد شان است ؛ ثرو نمند هسنند . :ندرستد ؛ خوشیشتند » عضو 
کدیاهامیباشند؛ طیعد ار ندو آدد بپشت شو ند » درخرشی وفراخی زند کی میننند و 
از نمام لذات زد کی بپسر ه هند ه.-ماشند ‏ ادا متد ینپ ی حقیقی باو فا که او 1 تا 
بر هیر کار تن و با دسا نر ند» و نون ب یشان لکد کوب هستندء 1 نما را مسر ند و 
میفسرووشنده وار دلیای خون باد و اشپای روان و ناله دای دردناك [ نها 
سوق ه.سر ده . ۱ 
سمون از افش عا 4 انت ۰ دوست دی زر سمخ ون ی کوش ثرا 
دار سائد ترا تسلی ددد 
ررصندلی خرددا نزديث درکسید والیزا درحالیکه اشکبایش داخشث 
میکرد .باو زد شد. آنوتت سیمو ‏ درو 2 بخو اندن آیانی راجع بصیرو ایمان 
بر مت دا دی که ناه فان حقوقی خوددا می ماد زود : خد او ند باین نب گان 
وعده دنده که در گاه دذیرایره‌صای شکیا بان آنهادا دراغدرت برای خود 
بر و اهد ۲ تردید بعد سیموند دبا دان‌ست. ن خرد ؟ ی ۰ | آرجبانی جز | ین جب آن ندود. 
حجيي داشت که سکو دو ال کذد.و لی خد اف زب ار ی آتّ‌وواسما ی 2 حجل ادن *ر ۵ 
بینوا و »جروه ازلذات دایوی را قد رز بس فر زد جان عخب اعتداد دانته 
باش و به[ نچه بتوه‌پرسد اهمیت مدب زیرا همین موجب [سایشو نت همیشگی 
آخرت‌خو هد دود . 
رای کلمای ارب زره ۱۳۹ ترزیادی نمیکرد ولی چون از 
دهان کسی ۱ بود که 2 وز در عرش زر مان با .دبه رات و اتم مدش 
درد‌این‌ده فرادی ‏ ار سیمی‌داشت و به [ پا نیرووعره‌ی داد 


۲ سم ۱ ۱ ۳۹۹ 
جیشس راخیل رت و دا مر با ی ی ام دراب دز ۳9 مس و -با 


- 


(سم‌و یی سر شام رن 
کم ۰ سیر ۰ ۰ ۱ ًِ ۰ ‌ ۱ 11 
دمیی دی 2 ۶-ر ب ماه کا لته سر رو سرت در م ۳ ف رت 9 بش ایجام لد ام گر دهم با کی ۳۳ 
۰ ‌ ۰ ِ | مه مهم 7 ت ِ 5 
ا: ۱ 0 ی لک ؟ ی 6 ۹ وا شرت نراد سم نت لین مه 
۳۰ ۳۳ ف‌ ‌ ام ۰ 
1 ۱ هه ۰ ۹ ٍِِ ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ و 


| پا یرون [ ود ند 


۷۳۲ 


چیم ثبز که‌دست ممادزش دا گر فته بود؛ به آ نپاییوست. این ماد د سر خود زا با 
چسبا نده و بپررطرف چشم می‌انداخت گوئی متوقم بود تعقیب کنند گان‌دادد [ نجا ببیند. 
ژرژدر گوش‌جیم گفت : 

مب جیم یا مستعد هستی‌و شش لو لهای‌خوددا دادی؟ 

چیم» پاسخداد :1 دی‌من کاملا [ماده میباشم . 

ب[یاا کر آمدند: میدانی چه باید بکنی : 

جیم ددحالیکه سینه فراخ‌خوددا جلومیداد؛ گفت: 

- کاملا؛ یا تصود میکنی میگذ| رم یکبار دیگر مادم دا بیر ند ؛ 

دداین مدت کم که میان رَدژ و جیم‌این گفتگوميشد» الیزابا داشیل‌خداحافظی 
کرد و با مساعدت سیمون سواد کالسکه شد و با کود ك‌خود در گو شه کالسکه تا 
بعداز او ماددپرجیم سوارشد وژرژو جیم جلو آآنپانشتند و بعد و یناس‌سوارشدودر 
جای داننده قرار گرفت , سیمون از خادح کالسکه گفت :دوستان؛ خداحافظ, همه 
مسافر ین با هم پاسخداد ند: خدا نگپدارت باشد. [ نوقت کالسکه براه افتاد و 
روی جاده‌پراز یخ با نکان و صدا بنای پیشر فتن‌دا گذاشت 

براثر صدای چرخها» برای‌فرادیها مجال گفتگو نبود؛ بپمین جپت کالسکه 
بدون توقف دربيشه ها ودشنپای بی آبوعلف ودوی‌نبه ها ودره ها بدون‌مانع 
بر شنن ادامه دادء بر اثرحر کتهای کالسکه کودك دد آغوش‌مادر شواب‌دفتو ترس 
و بیم سر زن از مبان رفت » البز | نمز خواش برد . فقط و یناس با عزم 
استواری یداد بود و رای گلسدداندن وقت سوت زدن و آواز خود دا 
سر گرم میکرد . 

اما گوشپا تیز ژرژ درحدود ساعت سه بعداز نصف شب »مبدای‌بای اسیی 
که در عقب سر نها تاغت میکرد شنید و بازوان و پناس فودا اسبپای کالسکه را 
از دفتن بازداشت و گوش فراداد و گنت : 

- قطعا میشل‌است» کمان کنم‌صدای‌پای اسبش‌دا بشناسم ‏ بعد برخاست و 
بااضطراب وا عتمامی سردا بعقب بر گردا ند و پس‌از لحظه ای از میان تادیکی 
سواری دادید که با سرعت زیادی دوی نسه دودی تاخت نسزديك میشود 

ژرژ وجیم پیش از[ نکه بدانند چه بایدبکنند» از کالسکه برزمین جستند و 
همگی با حالاضطر اب و انتظادایستاد ند و متوجه طرفی شدند که سواد از آن 
می [ مد ه اما آن سوار ددیکی ازدره ها از نظر شان مخفی شد و جزصدای بای 
اسب او بگوششان نمیر‌سید.اما بالاخره او دا دوی‌نبه نزدیکی بنظر آو ددند و 
و یناس گفت: دی میشل‌است. 

بعد فر یادزد : میشل؛ 

سو|رپاسخداد. ویناس» توهستی؟ 

ب.آری چه خبری دادی»_ آیا می آیند؛ 


#۳ 


آز شت سر می [ بند؛ هشت یا ده نفر هستند» همه مست و عر بده‌جو و ما نند 

گرك زوزه میکشند . 

ویناس گفت : بچه هاء سوار شوید؛ عجله کنید و اگر ناچاد باید 
جنگید» تاأمل کنید تاشمادا بجای مناسیی ببرم. 

دوچوان باچایکی میان کا لسکه پریدند و ونناس اسیبپا را باشلاق زدو 
کالسکه باسرعت برق دو باده براه افتاد و سواژنیژد نبالشان بتاخت آمد و با [ نکه 
صدای چرخهپا مانم‌شنیدن هرصدائی بود. باز از یشت‌سرصدای تاخت اسبپائی یکوش 
رسید که‌دمبدم نزدیکتر میشد. 

دو زن‌این صدا ها دا شنید ند و سراز کالسکه برون کردند ودد پر تو کم 
نو دصبح نخستین» عده‌آی ر | دید ند که آزدامنه پشته تردیکی سرازذیر میشو ند» و بمجرد 
اینکه [یند گان بر فر از به‌دیگری دسید ند کالسکه ر۱ که‌سقف سفیدش بچشم هیا مد 
دیدندو براثر آن نعره‌ای‌و حشیانه که‌دلیل بیروزی بود » از نها برشخاست که 
ترانگوش مسافرین کالسکه دسانید. 

الیز | درسر احساس دو ار نمودو فرز ند خوراسینه‌چسبانید» پیرزن نیزشرو ع 
بدعا وزاری کرد؛ اماهما ندم دستهای دو جوان ازروی ناامیدی و ازجان گذشتگی 
سوی ششلو لهادفت ۰ تعقیی کنند گان‌با سرعت بسوی فرادیها پیش میر اندند و 
کالسکه ناگاه دد داهی پیچید و مسافرین خوددا بامجموعه‌ای از سنگپای متر فم 
و صاف رو بر و دید ند 6|ین‌سنگها بطو ری بود ئد که پتر ین بناهگاه بشما مر فتند, 
و یناس جای‌این سنگپادا میشناخت ودانسته باینطرف آمده‌بود ؛بنابراین فودا 
بیاده شد و گفت: 

- همه بسوی سنگها برو ید :زود باشید. میشل تواسب خوددا یکالسکه ببند 
وباآن نزد(امادیا) برو وازاو كمك بخواه تاباپیرو ان خود برای ملاقات ایسن 
سگان بیا ید .همه با یکچشم بپمزدن بیاده‌شد ند و و ناس درحالنکه کودك‌دا ازدست 
ماد رش میگر فت » گفت:هر کدام ازشباها دست محرم‌خود دابگیرد وباتمام قوت 
شرو ع بدو یدن کنید. البته کسی از ۲ نپااحتیاح باین‌تشویق نداشت.جیم فودا سوی 
سنگپا شتافت .میشل‌ازاس‌بیاده شدو آنر! بکالسکه بست‌و باسرعت آنرا راند و 
از [ تجادو رشد. با لاخره نزديك‌سنگپا رسیدند ودریرنوماه و نورصحگاهان آ ثار 
ره کی که در مسبان‌سنگا سود دید نسد. ویناس بیش‌افتاد و از ان 
راه بنای‌با لدرفتن را گذاشت و [ نپادا تشویق بالادفتن میکرد و پس از او جیم 
درحالبکه ماد یمتاك‌خوددا به پشت برداشته بوده دنبالو بناس بالورفت وژرزالیزا 
نیز ازعقب نها افتادند. تعقیب کنندگان بپائین سنگپادسیده و دد حالیکه داد و 
فریاد داه انداخته بودند و ناسز | میگفتندازاسبها بز بر آمد ندناخوددا [ماده تعقیب 
فرادیپا کنند. و یناس وهمراها نش ببالر فنن‌ادامه داد ند تا برفر از سنگهارسید ند 
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در[نجا دراه شدری‌تنك شد که ففط ممکن بود یکنشر از آن عبود کنداما نا گاه‌بگودالی 
رسد نله کهد رحدود یکمتر عرشض‌داشت ود ال آن نود ه عظرمی از سنت بود که 
ارتغاعش به ۰ ۳ یأمیر سیده این نوده سنت از محجیو عه سنگبا نحد | بو و اطر اف 
صاف وعمودی مانند دیوارهای‌قلعه‌داشت.تم بآسانی‌ازموی گودال پرید وروی 
قله‌سنات کودك‌دا بر بساطی ازسبزه نشانید دیگران‌نیز ازه‌نبالش مدند. سنگپا 
دراطر اف عده‌میر یغت و [ نپارا از چشم دشمنان معفی میساخت وددو اقم بر‌ ای 
آنها بىنزله يك حجاب طبیعی شده بود. 


و یناس سردا از پشت این‌حجاب سنگی ببرون آورد و بمراقت مپاجمنت 
که از سنگپا بالامبا مد ند برداشت و گفت. 
س باللاخره‌رسیدیم حالاا گر توا نستند بیایند کسانی که میخواهند باینجا 
برسند باید میاأن‌این دوسنك دريك صف باشند و بك ی در زیر گلو له های ما 
بالا بیاءٍ ند. 
ژر ژکفت: همین اس ت که میگوثی خوب‌دالا باید بگویم که شاید ابنکاد 
ر اجم نما باشد» بنابراین بگذاد خطر را تحمل کذیم ومیدان جنك دا عیده بگیر یم 
و ناس د رحالنکه گیاهی در دهان ممت<و بد 0 
مه لو در بمواهید ععل مسکذم و لی هی بیذم که اب انشدخاص داد ند با هم 
کنکاش میکنند [بابهتر نمیدانی با نبا اخطار سرد که! کر بخواهند فصد ما کنند 
مانند مر غ کشنه خو اهند شد؛ 


ده دجم من کب دود نله از 0 ار کرو و نز دو در اسان و عسجی 
و لگردهای ماچر | <و که باچند جام‌شر اب در ای ار کون سیاهان ار مرا 

ژرژ از بالدی سنك باصه‌ای [رام و آسکاری با نبا لفت: 

تم لو کر پاسخداد: عدء‌ای ازسیاها را میضواهیم که‌عبازدد از زرزهادیس 
و الیژآهادس و فرز تدشان جیم سلان و مادز پبرش؟ !ما باشود باسیان و ددها یم و 
دستو ر توقیف رسمی است وه‌اتعسیم دادیم آنپادا بازداشت کنیم ان وی 
ی 

2 زرزهار س هتم و مسترشاریس »دعی بود که نم واه , د لی‌حالا 
مج ار فص میباش, و دویذ«ین | زادخب.ار یله ها ام 2 دش ۳ و در ز اسء 
دارم اماجبمو ماد ری :یز ایتجاشسته ِ ۲ ان 0 دشاع اه و وا ۳ و[ سس ۹ 


میگ تیم عمل مرکنيم یا کر هایل تام داد ماش د ی ی در ررس بای ده 
همکی کشت مهو | هد مان [ ذوقت سرد کر باه و9 1 


پا ور و رد 
سچون لایق نو بیست که چایین بدوثی ۳ +آمود هر و ای [ شسیم ق 


و ۰ 
وا( ی 


قا نون سترسان ما میباشد دس تس اسر ت باژخبای خاطر نسایم بو ید تا با داد دس م 


نگرد تا 


نج ۷ - 


ژرژ باحرادت گفت : 

س من کاملا مید| نم که قا نون وقوه بشت گرمی دارید و میخواهید همسرمر| 
برای فروش ددبازاد (نیواو دلثان) بر ید ؛ و پسرمرا مانند گوساله ببازد گان برده 
فروش بدهید » ماددجیم را بآن درنده که باتازیانه میزد وچرن نمیتوانست پسرش 
را خو ار کند» او درا خم | رمینمود تسلیم نما ید » شمامیخو |هید من و جیم را بر گردا نید 
که باز دزشکنجه باشیم و تاز یا نه نخود یم ویایسال کسانی بشو یه که نپادا ادیاب 
مینامید » قانو نپم شمارا تایید مبکند و تقو یت مینه‌اید » ای ننك برشما وقانون شما 
باد » ۶ لی درگ شما دیگر دست برمانخواهید یافت . مامطیع قوانین شما نیستیم » 
ومنسوت بکشو درشما نمی باشيم تادرایتحاما نند شما درزیر[سمان خدا آزاد هستیم 
و بعداتیکه مارا [فر یده‌س و کند يادمیکنم باشما خواهیم جنگید و ازآزادی خوددفاع 
خواهیم کرد »تا بمیر یم یا [زاد شویم . 

ررژ برفر ازسنكث ا شاه و آزادی خودو‌همراهانش را اعلام کرد:دد 1 نو فت 
چپرء گند-گو دش برافروخته برد » و جشمانش ازختم میدرخشید ند » ودرحین سخن 
دست سوي [سمان برده وی پس از مأیوس شدن ازعدالت بشر بعدل خداو ند پناه 
مسنرد 6 هبات و لجن گفنارش تبری ددمپاجمین کرده ودرجای خود خاموش مانده 
بو د نداد فقط مالس شش اول خودرا سوی ژرژ هدف درفت و تس خالی کرد . اما 
زرژ باسرعت بعثت جست و الیز: فر بادی بر آو دد ۰ وتبراز نزديت موهای ژرژرد 
شاده نزو رت بود 3ء نه زنتشی دا جراشد » زرژ یقت کارت ۱ 

م الیزا جرزی نیست . 

و یناس گفت : بهتراست ژبرایر آنپا ینبان شوی ؛ وخطابه خود دا کو تاه 
کنی . زیرا] نباثرومایه ویست هستند. 

زرژ تفت : جیم بیا تاباهم مراقب این گذرگاه باشیم » ومن بروی ادن 
کسبکه ازاینجا بگذرد تیرخالی خواهم کرد , تو نیز بادومی همین کار را خواهی 
کر تا ای : 

سب ولی اگرتیرم بنشانه نخورد : 

سب نیرت خطا نخواهد دنت !. 

مپاجمی س‌از[ نکه ماکس تبررها کرد»مردد ماندند » تم گفت ۰ 

من باله خواهم دفت » من در عمرخود ازسیاهان نترسیدهام حالا هم 
نبیتر سم . بعد درحال ی که آوشنگننا: با وامیرفت کت : 

سب بع . ازمی کدامتان خو اب | »ی ۲ 

زر این کامأت را رز اضح شسد درا ندضار اول‌ستصی که با+! ید شش لول 
خودرا عرف گلار باه گرفت . 

تم لو کر ک»از همه شحاعتر بودپیش اقباد » دیگران نیزدلیرشده دنبال‌او براه 
افتاد ند ۰ [خرالامرهیکل ددشت تم نرد يك گودال نما یان شد . ژرژشش لول خوددا 


صیا ۷6 سب 


"نش کرد » و تبر بپلوی تم خورد » ولی با زخمی که برداشته بود عقب نشینی 
نکرد » بلکه درحالی که مانند کاو نعره ژد رو ی گودال بر ید , نوقت و ناس 
پیش آمد و بازو دبازوی نیرومند خود تم دا عقب زدو کفت . 

_ دوست من ؛ ما احتیاج بتو ندادیم . 

تچ در گودال افتاد و باسنك وچوب وددخت برخوددتا باناله وددد دده۳ 
قدم عم بزمین افتاد » وا گرهنگام افتادن لباسمایش شاخه هبای ددخت بزد کی 
نمیگرفت و از شدت سفوط کاسته نیشد؛قطما مرده بود » اما باوجود این افسادن 
سبحتی بود . 

مادکس گفت : اینپا آهریین هستند ... بعدییشاییش همراها نش که نزديك 
بود »فروافتند شرو ع بعقب نشینی کرد » و بعد برفقأگفت : «دوستان » پنست سنکپا 
بروید و ئم دا بردارید تامن با اسب خود برای آو ددن كمك بروم > آنگاه 
اسب خودرا سوارشد و بدون[ نکه توجپی برفقایش که او دامسخره میکرد ند داشنه 
باشد» اس‌را بتاخت آودد » دیگران از ناله تم بجای او پی بردند و از لای 
درخنان و جو پا بائین رویه تاباو رسیه ند واو دا برداشته بحائی که اسیپأ بود ند 
آو ددند » ما با نپا گفت نمیغو آهم برای دسیدن بمسافر سانه مرابادی کنید » 
فقط دستمالی بمن بدهید که اذاین خونریزی که مرا میکشد جلو گیری کنم .» 

ژرژ از بالای سنك نگر بست ودید میکوشند که نم را به‌اسب بنشا نند ۰ ما 
بس از کوششپای سیاد نتوانست سوارشود و برزمین افتاد . الیزا که بسا سایرین 
ایستاده و بان منظره می نگر پست گفت . 

اه امیدو ارم کشنه نشده باشد . 

ویناس گفت . برای چه ؛ او سزاوار این عافیت است ؛ و لسی خداو بدا 
دار ند اژاو دست میکشند . 

آ نچه ویناس کفنه بود ددست بود؛زیرا مپاجمین پس از مشودب و کفنگو 
سواراسیپای خود شده و از [ نجا دور شدند ؛ و چون از ظر بنهان‌شد ندو بناس گفت: 

- عیبی ندارد ؛ حالاباید پائین برویم ومسافی دراه به يمائيم » من‌ازه‌یشل 
خواستم برود و کمکی برای مابیاو دد و باکالسته بر گردد » ولی بپنرمی؛ نم کسه 
برو یم ودرداه باو برسیم . 

هبه ازفراز سنگپا فرود آمدند وهنوز بزمین همواد نرسیده بود ند کاد ید بد 
کالسکه باچند سوار بسوی آنپا می‌ ]ید . و یناس ازروی شادی فریاد زد 

س‌ این میشل و سیفن و امادیا هستند و ما اکسون دد کمال ایشی و 
اطمسنان هستیم . 

الیزا کف بسیادخوب ؛ حالاخوبست بایسیم و نسبت بان ذخمی مساعدتی 
کنیم » زیرا سخت ازدرد مینالد . 

ژرز گعت : بسیارخوب گفتی وبپتر است (و دا باخود ببس یم . 


۷ 


و یناس گفت : زخمش دا نیزه‌عالجه کنیم ؛ واقعا بسپارکار خوبی است ولی 
چه عیبی دارد " برویم به بينيم درچه حالي است . 

و یناس تاحدی ازجراحی اطلاغ داشت » بنابراین دوی زخمی خم شد و با 
توجه اورا معاینه کرد . 

ثم باصدای آهسته ای گفت : مادکس این توهستی ؟ 

ویناس پاسخداد : نه » دوست من ماد کس نیست:واقعا مادکس که فرار 
میسکند چقدر بتو نوجه دارد.مدتی است که اورفته است . 

نم گفت : خواهم هرد» چه مردیستی بود ؛ مگذاد تنها بمبرع ۰ 

و یناس شرو ع پیستن زخم کرد . ]آنوقت تم پاییحالی باو گفت : 

س تومرا دد گودال افکندی . 

س باکی نیست»اگرمن چنین نمیکرده» توهبه‌مار۱ در آن میانداختی» ماقصد 
ند ر یم بتو بدی کنیم و باخود بحا؛ لی میبر بم که از تو برستاری و نگهپداری کنند . 

کسا نرکه با کالسکه [مده نود ند در آن لحطله زسید ند و باهمدیگر كمك کرد ند 
تاتم لو کردا سوارکالسکه نمودند؛اما همینکه در کالسکه دراز کشید» ببپوش شد ‏ 
پیرژن سیاه نزديك او رفت واز دوی دلسوزی سرتم را دردامنش نهاد بعد ژرژ و 
جیم و الیز ا سوآرشد ند وخود راجای دادند ودو باده کالسکه براه‌افتاد . ژوژّ نو ناس 
نزديك بود » لذاباو گفت . 

حال ژزخمی رداچطور می بینی ۰ 

ب زخاش سطحی است ؛ گاوله‌در گوشت فرورفته و لی افتادن حالش دا بد 
کرده است ولی می ۷/۹ می‌یا بد ودرسص عبر تی هیگرد 

ذدز گفت : خوشوقت هستم که میگوتی‌شفا می‌یابد ؛ زیر! خیلی برمن‌نا گواد 
بود که سیب مر کش شده باشم ۰ اگرجه ررادرراه اجراء عداای که باشم . 

و بناس کفت درست میگو ی ۰ زیر | آدهکشی نوا نداست . 

ب اودا چه خواهی کرد ؛ 

اودا باقامتگاه اماریا خواهیم برد » در [ تجا دو گر اس ببرژن فست که 
دزپرستاری ماهراست ‏ ودرحدود دوهفته اودا بآن ژن خواهیم سیرد . 

یکساعت بعد هبه بمزرعه ای رسیدند که دد ]نجا صبحانه لذیذی برایشان 
آماده شد . تم لو کررا نیز فورا روی رختخواب تمیزی که تا[ نوقت ندیده بسود 
خوابا ند ند»زخمش نمز باکمال توجه تمیز و پانسمان شد ‏ و دفته رفته شرو ع بباز 
کردن و ستن چشما نش کرده باو ر نمینمود که دشنانش [نقدد درباده اش مپربان و 
مساعد اشند!. 


فصل‌شانز دهم 


ثم وا وا ۱ 


تمد راطاق محقرخود که بالای اصتبل و انم بود واثائبه اش عبادت بود از 
بکتطعه فرش و يكث صندلی ومیزچوبی که کتاب مقدس خوددا دوی آن گذاشته بود 
نشسته وسر گرم يك کار «شکل وخسته کننده بود . اشتیاق نسبت بزن و فرز ند سخت 
براو چره شده بود ؛ لذا يك و دق کاغذ ازالیز | گرفت و بااستعا نت ازمعلو مات ناقص 
خود ددکتایت شروع ننوشتن نامه‌ای برای هه‌سرش نمود . چیزی که این کاد را 
مشکلتر میکرد ایناه ی ازحروف هجائی را که از ار باب‌زاده‌اش. ژرژفر| در فته 
بود اکنون بیاد نداشت ‏ اما ناگاه ایوا وادد اطلاق شد و از بدت‌سر |زصندلی بالا 
رذفت و بدست نم نگاه کرد و گفت : 

تس عمو نم» | ین تارهای شنده آو ردچست که دا دی میکنی ؟ 

م چشمان خودد! با کف دست باتك کرد و گفت . 

میخواهم نامه ای برای زن و بچه دود افتاده ام بنویسم ولی کمان 
کنم نتوانم . 

ب تم » کاشکی میتوانستم باتو كمك کنم » من نوشتن داسال پیش فرا گرفته 
امولی میترسم فراموش کرده باشم . 

بعد آبوا سر قسناث وزیبایش دا با موهای طلائی خود نزديك رتم سرد 
وهردو مسْغول تبادل ]راء شدند و بالاخره توانستند صفحه کاغذ دا سیاه کنند؛ یعنی 
چیزهائی دد آن بنویسند و تصور کنند که و اتعا نامه‌ای نوشته اند » [ نوقت ایوا با 
شادی گفت : 

ب زن وفرزند باین نامه خیلی خرستد خواهند شد؛ خیلی ننث بود که تو 
از[ نپا جداشدی ؛ من میخواهم از پایا خواهش کنم که بتو اجازه بدهد گاهی بر ای 
دیدار ] نپا بردی . 

تم‌گفت : خانمم بین وعده داد بمجرداینکه پول‌کافی تپیه کند دو باده »را 
خر بدادی نمابد ومن منتظر وعده او هستم و مسگو بند که ارباب کو چکم ژر بد ید نم 


خو [ هد ]مد ۲ 


ابو گشت : از آمدن او بد بدا توخوشوقت خواهم بوثد . 

هن خواستم نامه‌ای برایشان بنویسم تأمحل‌هر | یف ند وضننایکلو اطلام 
ندهم که حال و وضم من خوب است . 

درهمین لحظه سان کلیر و ارد اطاق شد وچون اذتم پرسید مشغول چه کادی 
است ؛ ابوا باست‌داد . رم مشغول نوشتن نامه است و من بااو کمث میکنم» [ پا نامه 
خو بی نشده‌است ؟ » سا نکلیر گفت تمیخواهم شمارا نا امید کب 2 ای دم بپدر 
هید ا نم که نوستن این امه دابین وا گذاری ومن سداز باز شنن از تردش [ نر| 
خواهم نوشت» ا|یوا لفت : م نوشتن این نامه لازم است » زیر | خانم قصد دارد 
برای مسترد کرد نش پولی بثرستد» سان کل تصود کرد که خانمش برای دلدادی‌او 
چنین و عده‌ای داده وعملی نخواهد شد اماچیزی نگفت و دستوز داد که تم اء ها 
را برای گردش آماده کید اما سان کل امانش نامة دا برای تم نرشت و 
بنوان مادام شیامی ب دست داده شید . رز -دیی پیش دوشیزه ووبلی ماه کارهای 
خانه و ,داره فلادان سیاه ودرتره آن خانه دا بیس گرثت اما همه ۲ نپاه‌تففا اقرار 
کرد ند که خانه‌شایسته‌ای نیست. زرا خانمپا مانند او بادست خود کار انجام نم‌یدهند 
حتی ماری ازرفتار او ندش آدد زیراتمام دوز اور؛ مشغول کار میدید » در و اقم 
اوو ینی روز رایدوغت ودوز روصله هد «یگدردند وحعون شب ‌ترامرسیت تادیر گاه 
شاد بدو زيی سر رم سید , 

ددیکی ازررزها سان کلیر دخترك ده ساله -یاهی .وسوم به‌نوبسی باخود 
آورد و لنت|ررا خریده است ودخترد, به‌اوویلی بختید دانظریه خودرادرتربیت 
و دایب اخلرق دراو بازمایه ود [ نکه او دی مراخب نضب مت دشن بود وخ نه 
دردقی دا بای می | موخت و خواندن و سادی رت از رش 3 ۱ اه بچه 
چندان پیشرفتی نکرد.زیر | صبعا شرپرو لجبار وجنجال طذب بود 

اووینی نزديت بود ازدسش بستوه آید و زاو صرفنشر کنه . گرچه از 


اصلر ح ز نا | دب لسیب ۵ بوخ ؛ مجعبع صبیا بر ی اب سین من تشر با دس رت شین ۳ 


رها کردن دختر خودداری کرد . 


فصل شفدهم 


۰ ابر های ثبر ه 





و سس سب 


دو سال از [مدن تم بتحا نه سان کلیر گذشت وبا اآینکه در آين مدت 
دا بطه‌ای بازن وفرزند و آشنایان خود نداشت ۰ هیچگاه [نهادا فراموش نمیکرد 
و هميشه ]رزوی دیداد آ نپا را داشت » با[ نکه نمیشد مدعی شد که ۳ گر فتاد 
بدبعتی وسیه روزی است ولی باز از زندگی خود دود از زن و فرز نددلخوش 
نبود و چون‌تا بستان فرا دسید و هواگرم شد.خانواده سان کلیر به و بلای مخصوص 
خود که در ساحل دریاچه (بونچادت) بود منتمل شد . این و یلا شامل باغچه 
سبز وخرم و برددختی بود ومحموعه آی از گلپبای مناطي حاره از آن رو گده 
بود » راهپائی درز بر سابه درختان داشت که تا کناد آ بپای نقر ه فامی رو دخا نه 
شاه میست. ,تج سا او قات نود که ایو | با تم دداین باغچه مسی نشضیت و 
بخواندن کتاب مقدس مشغول میشد » يا از او میخواست بعضی از سرود های 
مذهیی دا که از بپر بود و خوب میخواند برایش بخواند » ["نوفت دختر گوش 
میداد و مدتپا به آسمان‌می‌نگریست» گوئی بادواحی غير مرگی که با او نجوا 
میکرد ند؛مینگر یست . 

یلك روز ایوا در حالکه دستهای کوحك خوددا سوی [سمان بلند می 
کرد بتم گفت ‏ « تم » من بانجا خواهم دفت ؛ من بسوی ادواح بی آلایش 
که گاهی در خواب مناهده میکنم خواهم شتافت » تم وفاداد حس کردخنجری 
قلیش دا وباده میکند ود ی اختیاد نصدیق کرد که ایوا دداین ماهپای آخبر 
رو بلاغری میرود وهروعت در باغچه باژی هسکند یامیدود تقسش بشماد می‌افتد 
و خسته هبشود ؛ ویاد آوردکه او ویلی کفته بود کاهگاه سرفه ای عارض 
ابو( میشود که دارو هائی که باوداده ددآن بی اثر بوده است » باوجوداین 
نخو است درد معنی اظپاداث دختر فکر کند » وسعی نموداین افکارو اندوه آود 
د! ار خود دور کند ِ 


-۱- 

و اقم این است که ۵ بلده با یکیین اوو یلی تغییر | نی که وضع تند رسئی دحتر 
بجه حاصل شده ود درك مسکرد : و آن سر ف4 خقیف خشك که گاهی ایو دجادش 
ميشد و برق زدن چشماتش وسرخ شدن گو نه‌هایش اوویلی دایمناك کرد » ودداین 
عوادش مقدمات همان بیبادی شوم داکه نوباو گانرا نابود میکند و همان بیمادی 
ملعون است » مشاهده کرد » و بدون تامل افکادخوددا بسان کایر گفت ؛ و لي او با 
بیتأابی وددشتی باوو یلی گفت : دخترعیو ؛ من این نغمه شوم رادوست ندادم و از 
آن بیزادم » مگر نمی بینی که دختردارد رشد میکند و اطفال‌و قتی وادد دوده رشد 
و کمال میشو ندمقدادی ازقوای خوددا ازدست میدهند . 

سب ولی سرفه بدی میکند ! 

" اهمیتی ندازی شا ید مختصر سر ماخورد گی داشته باشد , 

و لی‌اینهاهمان عوادضی هستند که‌چند نفرطفل دا که میشناسم از بین برد قد. 

- میل ندارم این‌سخنان بیپوده دا بشنوم » شماز نبا بمجرد| ینکه مشاهده‌میکند 
طفلی سر فه میکند؛ ذو دا بدتر بن فکار وم را در با ده اش هیکنید» تو خوب است مر | قبش باشی 
و نگداری شب سره بغوردو مانع او از بازی زیاد خسته کننده شوی » [نوفت‌حالش 
سیادخوب خواهد شد ؛ ولی سان کلیر با[ نکه چنین گفت باز نگر ان شد » وهر دوز 
از نزد يك ایوادامراقبت کرد » و با[ نکه باخود میگفت یاکی براو نیست و این‌سر فه 
بزودی مو قوف خواهد شد » اما یش از گذشته ملازم ومواظش او بود » و اورا 
باخود بگردشو نفریح میبرد » گاهی برای| و بمضی شر بتهای مقوی ماو دد و بخود 
دلداری میداد ومیکفت اگرچه احتیاج باین شر بتپا نداری» ولی خوددن نبا هم 
ضر ری ندارد . 

مد زد کیت 

سلامتی اپوا بس از آن باسرعت سوی | تحطاط درفت ؛ و بالدخره سان کلم 
تناچارطی‌بی رای معا بنه او دعوت کرد 4 ا گر چه او این | قد ام حشنود نود 6 زیر | 
آو ددن طبیب برای ایوا بعفیده او معنی نامطلسوبی داشت . درابتدای امر ماری 
سان کلیر نوجهی بکسالت دخترش کرد و [ نرا ازعوادض‌تنبلی و فقدان‌نشاط دانست 
زیرا معتقد بود نپا او است که با ید تسدعی سمادی باشد ؛ و فوق العاده خشمگین 
میشد و قنی میدید کسی ازاطرافیا نش بیسادشده است . اما وقتی بچه بستری شد و 
طبیب بر ای معا لجه‌اش آمد » افکارماری متوجه چبزدیگری شد » وخوددا بد شخت 
ترین ماددان فرش کرد ؛ ز بر اخوداو همیشه کسالت داشت وانواع امراض ملازمش 
بود » حالاهم ملاحظه میکند که یگانه نرز ندس برابرچشمش بسوی گود میرود .. 

اما سان کلیر شکیباتی پيشه کرد وسعی کرد بنادی بقپماد که موضوع آهمیت 
ندارد و نباید بدبین بود » و کسالت بچه » بطوریکه طبیب تصر یج کرد؛عادضه ای 
است که بو دی برطر ف خو اهدشد. و | قعاهم‌دو هشه نگذشت و ضم‌مز اجی‌دختردو بپبودی 
دفتء ایو[ مانند‌ساین بای‌رفت و آمد درباغچهو بالکنها دا نپاد وصدای خنده‌اش 
دراطراف خانه چون نغمه های موسیقی شنیده شد» و پدرش گنت بزودی تندرستی 


1 


خود را کاملا بدست خواهد آو رده ولی این بپبود ظاهرو فر یب دهنده از چشمان 
یز بین طبیب و دوشبزه مخفی نما ند و [ نر| تا بش قبل ازطو فان بنداشتند. 

یکدل کوچك دیگر که دل ایو[ بودنیز باین حقیقت بی برد و با الهام کرد 
که بعالم آسمانی نزديك کردیده است؛ کودك ابن‌الهام دا با کمال[داه‌ش‌تلقی کرد 
فقط دلش بحال اطرافیان خود که پدرش دررآس[ نها قراد داشت میسوخت ۰ البته 
احساسات پا کش شاءل آن فلامان و کنیزان با وناکه علاته بسیادی باوداشتند نیز 
میشد» درواقم يك کودك غیرعادی بود ۰ او بطوری بادآمده بودکه سختی نظام 
برد گی دا که[ ثارش را دراطراف خود می‌دید حسمیکرد» و آن وضع براو گران 
می [ مد و هميشه درخود شوخی میدید که کاری برای بپبودحال این غلامان و تغفیف 

بد بختی [ نها بکند. 
ظروب یکی ازرو زها سان کلیر دخترش را صدا کرد تا معسمه زییاگی را 
بر‌ایش خر یده نود ناو ندهد؛ اماه‌نظار ه او دریدد بی | ندازه و نرو اقم شد 4 
بی اختیاراو رادد [غوش کشید و بسینه چسباند و باو گفت . 

سب عزریزم ایوا» حالا بپتر هسنی»اینطور نیست ‏ 

ایوا با و فا دوسنگینی گفت: باپا» میخواستم چیزهائی بتو بگویی و مدتی است 
دداین شکر هستم شا براین اجاژه نده بیش از [ که ضعف مزاجم بشتر شود مطالب 
خود را بگویم. 

سان کلیر و نتی ایبوا درداماش نشست » بی‌اختبار لرز ید . کودك سر دا سینه 
بددتکیه دادو گقت : 

ب پاپا ؛ پنهان کردن حقیقت ازتو بی‌فایده است ؛ من بپمسن زردی اذ تو 
دو دخواهم شد » من میروم ودیگر باز نمیگردم . بعد شروع بگریه کرد ۰ وا گر یه 
او سراسرتن سان کلیر بلرژه افتاد » و لی بالحن خوشی گفت : 

ب‌ایوا ‏ معلوم است که دادی ععبی و اندوهگین میشوی » خو ست خودرا 
بدستاین افکارتاديك نسیاری ۰ نگاه‌کن چه مجسیه زیباگی برایت آو دده‌ام . ایوا 
درحالکه باملایمت محسعه دا عقی‌میژد کشت : 

4 بایا » خودرا «فر یت » من ید | نم که سود نه‌ی یا بم و بز ودی خواهم 
روت ۰ من عصبی و اندو هگن نیستم : بایا :۱ ۱ این دو ستا نم نبود ند» 
ازاین رفتن هسرو دبودم » من میخو اهم بروم » من مشتاق این دفتن هستم . 

سب طفلعز یزم چه موجب شده که تااین اندازه محزون هستی ؛ نودارای 
تمام و سائل سعادت میباشی . 

لت [ ندو هم پیش [»دهائی ات ۸ هر روز در اطر افم حادث مشود 
من برای این ند گانو فلامان بیجا ره که‌دادیی | ندو هکینم همه مر | دو ست مدا ند 
و نسبت بمن‌مپر با نند» پدرچان چقدر میل‌دارم همه [ زاد باشند. 

تب و لیا بو مگر ملاحظه نییکنی که [ نها فعلاو ضع مطلو بی داد ند؟ 

سرولی اگر بتو کز ندی رسید» چه‌حالی خواهند داشت:؛ پایا؛ دردنیا مانند 


بت 


ت و کم یافت میشود» چقدر زشت و ناپسند است کارهائی که‌مردم هر دوز مرتکب 
میشو ند!.. دختر و قتی‌این کلماترا ادا کرد شود لرزید؛ و لی سان کلیر گفت: 

سر دختر عز یزم» نو احساسات سیاد رقیقی دادی » و بسیاد موچت عدم 
رضامندی من است که ميگذاديم چنین داستانپادا بشنوی. 

تب هه بای همین است که‌هر | دلگیر فیکند» تومیخو آهی من درژ ند گی 
کاملی بسر برم ومتألم نشوم و ازچیزی ناداضی نباشم» حتی سر گذشت حزن آودی 
هم نشنوم» درصودتیکه دیگران بینواهستند و باددد و ادوه همیشگی زنده هستنده؛ 
این خود خواهی است باید من ازاوضاع این قبیل مردم [ گاه‌باشم» و شربك 
احساسات نپا بشوم» این‌موضوعپا در من دیشه کرده » و بسیاد دد نها فکر 
کرده‌ام» پاب؛ آیاوسیله‌ای نیست که بتمام زدخریدان آزادی بدهد؛ 

سب عزیزم» این سئوال مشگلی [مست» شکی یست که‌این و ضمء و ضع سبیا ژ 
نامطلوب و دی است» وعده سیادی از مر دم با بن شمعقده هستند» وهی شخجصبا مایلم 
که‌حتی يكث برده درهر اسر کشودیاعا لم نباشد؛و لی نمیدا نم‌دداین باده‌چه با ید کر د. 

ب پاپاه خوش نلب «ستیء و احساسات پاکی‌داری» سخنان تو دلنواز است» 
7یا نمیشود که بمردم شپمانی که بوظیفه‌ای که‌دداین مسئله‌حیاتی داد ند عمل کنند؛ 
بایا؛ هرو ذت مر وه با ید رس امر فکر کنیو بر ای‌خاعر میا ینکاررا | نجامدهی . 

ان دنو ناغا تن گفت: هر و قت مردی؟ دختره اینطور صحبت مکن؛ و در 
زْ ند کی همه جیز من هستی. 

س پاپا» همانطود که تومرا دوست میداری» این بیجادگان نیز فرز ندان 
خودرا دوست دادند» بس درحق آ نها اقدامی بکن:( آلام) فر ز ندان خود دا دوست 
دارد؛ و من‌دیدم وقتی از [ نها سحبت میکردمیگر پست ۰ تم نیز فرز ند نش رادوست 
دارو؛ یدر» حیلیی زشت است که‌این اوضاع شم.شه حادث شو د. 

سان کذر با لصف و مصت گفت.عز یز م» بس است» س‌است» خود دامحزون 
مکی و ازمرك‌نام‌مبر» ومن [ نچه خواهی خواهم کرد. 

- آیایمن قول میدهی که بمجرد اینکه بروم ؛ تمرا آزاد. که 

ب آدی عزیزم. هرچه راتوبخواهی انجام خواهم داد. 

دختر درحالیکه گو نه بر افرخته اش دابصورت بدر می‌چسبانید» گفت. 

- پاپا» چقدر میل دارم باهم برو یم. 

س عزیزم » پکجا؟ 

کودك گفت. بعا لم با لا. زیر دو ستی و صلح و صفا دد [ نحا است» بأیا» [ یا 
نمیخواهی [ جا برو یم؛ 

سان کلیر بدون [ نکه باسخی بدهد. او دا سینه فشرد» ودختر باآر امی گفت: 
[ بایا من خوادی مد 
- من بعد از توميایب و ترا فراموش نخواهم کرد. 
کم کم هوا تاريك‌شد وسان کلیر خاموش نشسته و هیکل نحیف‌دختر راسینه 
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چسبانده بود» دیگرچشمان درخشانش دانمیدید» اما صدایش دا که گوئی از عالم 
بالامیرسید» میشنید؛ ناگاه ز ندگی گذشته‌اش برابر‌چشمش آمد» وصفحه اعبالش دد 
نظرش کسترده‌شد ودعاهای‌مادرش و او راداو در گوش صدا کرد؛ و میلش‌نکادهای 
نيك دو باده تحر يك شدء ودرمیان آن‌گذشته واين زمان حاضرعالمی دید سر اسر 
جنك وستیزه بامسابقه عجیبی که برای بدست و ددن جاه‌و چلالو مال بر پا است. 

درا یئوقت هوا کاملا تاريك شده‌بود» بنابراین‌دختر دا برداشت‌و بخوابگاه 
برد » و چون غلامان بستر دا [ماده کرد ندا. سا نکلیردختر رامیان باژو ان‌خود برداشت 
و با ملایمت اودا تکان میداد و لدیلای میگتت تا بغواب دفت . 


مر مك 


دو ره بپسوو فر یب دهنده که در ایو( نما بان شده دود » باسر عت سیر‌ی یاب 
و از آن ببعد کمتر بباغچه میرفت وهميشه میل میکرد دراطاق مخصوص خود بماندو 
و دوی نیمکتش دراز بکشد و با تتبای رودخانه بنگرد . 

دریکی ازروزهاکه ماددش پپلویش نشسته بود» ناگاه ایوا باو گفت : 

س ماما » میل دارم مقدارزیادی ازموی خود دا برم !. 

مادی گت : رای چه ؟ 

ت‌ میخو [هم نداست حجود از مو هایم بدو ستا نم هدیه کنم 4 خو اهش میکدم از 

مادی » او و یلیر | که دراطاق مجاو د بودصدا کرد » و چون او وارد شد» | بو | 
کمی خود را بلند کرد وموهای طلا ی و د را بر یشان نمود و با کر شمه و ناژ گفت : 
سعمه »ییا و موهايم دا قیچی کن . 

د همین و فت سان کلیر که بر اي خر بدن میوه ز قتسه بود » یا مقداری از آن 
و ارد شد ودرحال ورود گفت : 

سب چه خبر‌است ؟ 

نت بایا ازعمه ام خواهش کرده‌ام چند دسته از موی سرم زا قیچی کند » ژ بر | 
خیلی پر پشت است ومرا گرم میکند ؛ بعلاوه میل‌دادم بعضی از [نر! ببخشم . 
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او و یلی قیچی دا حاضر کرد ؛ و لی بدد گفت : 

احتیاط کن؛منظره مورا خراب مکن ۰ ازدمته‌های پر پشت مو قیچی کن‌و 
مواظب باش چای قیچی معلوم نباشد » من بموهای سر ایوا افتخار میکنم !. ایو! 
با کمال اندوه کقت : آه بایا ... 

س آدی » من من میل دادم این مو بهمین زیبائی بماند تا بامن بمزادع 
عمویم سغر کنی . 

س بایا » من با نجا تخواهم رفت » بجای بپتری خواهم رفت » آه امیدو ارم 
تصدیق کنی » پاپا : مگررملاحظه نمیکنی هر دوز ناتوان تر میشوم ؛ 

بدرش گفت : ایوا » چرا اصرارداری که اظپادات تورا باو دکنم : 

پاپا » زیرا حقیقت رامیگو یم , واگرباو دکردی » ۲ نوقت هما نطو رکه 
برای من عادی شده برای تو نیزعادی خواهد بود . 

سان کلیر لبپا دا بپم فشرد و باحال اندوه ایستاد و بان دسته های زیبای مو 
که ازسر کودك بر بده میشد ودرداما نش می‌افتاد» نگاه میکرد . 

ایوا مقدادی‌ازموی‌دا برداشت ومدتی بأن نگر بست ودو دا نگشتان‌لدغرش 
پیچید و گاهگاهی بااضطراب ببدرش مینگر پست . 

مادی گفت » همین بودکه دل مرا از آن [ کاه میساخت » همین بود که 
هر روز به تندرستی من صدمه میذد و مرا سوی قبر میکشاند ۰ بدون [ نکه 
ک-۳ بان توچه کند ؛ من از هدتی پیش آزچنین بیش آمدی نگرآن بودم » سان 
کلیر کمی بعدخواهی دید که‌حق با من بوده‌است. 

شان کلین باعتع نت کفوت. ‏ 

لاید بدون شك مایه خشنودی توخواهد بود . پس از آن مادی دوی 
صندلی راحتی خود دراز کشید و صورتش دا با دستمال |بریشمی خود پوشاند. 

اما ۳ ,وا چشمان صاف و درخشان خود دا مادرو بدرخیره کرد ؛ و درآن 
لحظه که داشت از بند های این جپان آزاد ميشد » فرق و اختلاف میان آن‌دو فر 
را درك نمود وبا دست ببدراشاره کرد که باو نزد يك شود . بددباو نزديك شد و 
نشمت ۰ | نوقت ایوا باو کفت : 

ب پاپا » نیروی من دوز بروزضعیف‌تر میشود » ومن میدانم که ازدفتگان 
هستم » و چیز هائی دارم که با بد بگو یم و یکتم » اما تومیل دادی سگذادی در 
اطر اف [ تسا صحبت کنم ۰ ولی وقت آن فر ا رسیده‌است » ونمیشود نها راتاخس 
انداخت »یس امیدو ارم خواهش مرا بر آودی واجازه ندهی صحبت کنم . 

سان کلیز درحالمکه با یکدست چپره را میبوشاد وبا دیگری دست‌آیوارا 
ممکر فنتا: کفت: 

عزبزم»چه میل میکنی؛بگو و بکن . 

سا بس من می‌ل دارم همه قلامان خوده‌انرا! بنه بینم ۰ نها دا انیا 


سا 4 


احضاد کنیسد : هن سخنانی دارم که با تپا بگویم . سان‌کلیر با بی‌صبری گت 
سمأً نمی ندادد. 
اوو یلی‌فودً کسی فرستاد بهمه اطلاع دهد وطولی نکشید دراطاق حاضر 
شدند . ایوا روی نیمکت درا کشیده بود وموی سرش اطراف پر یشان بود 
و نه هایش سرخ و چپره‌اش رناگ بر یده منود و یا وقاد وجلال با دو چشم 
صاف وددخشان خود شروع ب نگر یستن بان جمم نموه » !ما آن‌زرخر یدان از 
و بی‌اختیار فمکین شده بودند. زبرا طلعت مل‌وتی دخترودسته های‌موی 
قیچی‌شده و گر به مادی و چپره درهم سان کلیردردل‌فلامان تاثیر سختی کرده بود . 
ژبررچشمی بهم مینگر یستند و [ه میکشید ند وسرهادا تکان میدادند .همه خاموش 
و سر بز یر بود ند» گو ی در تشییح چنازه‌اش‌شر کت کر ده| ند ّ ایو | سر بلند کرد و 
نگاهی به [ نپا افکند و براثرآن نگاه[ ثادحزن وربیم برهمه نااهرشد و زنپسا 
صودتپای خود دا با بادچه‌های ل.اس‌خود پوشاندند »سیس ایوا دوی به آنپا 
"کر دو گفت: 
دوستان عزیز» شمادا من خواسته‌ام»ذیرا دوستتان دادم »همه شما را 
دوست دارم و سخنی دارم که با شما خو اهم ؛میل دارم همیشه آ ترا ناد 
داشته باشید »می ازشما دو رخو اهم شده و جند هفته عد دیگرمر ا نخو اهبد دید .در 
این لحظه همه بگر یه و ]هو ناله افتادند بطودیکه صدای ناز کش ددمیان آن 
طوفان عواطف قلبی دیگی شنبده نشد ‏ لذا ایوا کمی مننظر اند بعد باصداتی که 
ناله‌هازا بر ید به [ نها گفت: ۱ 
کت دوست دارید سخن مرا قطم نکنید ۲ نچه ميگويم بشنوید . 
میخواهم راجم بخودتان صحبت کنم» «تاسفانه بیذتر مقصر وسست افکرهست. و فکر 
شما منحسس بهمین‌جمان‌می باشد.نی خواهم بیاد آورید که جپان زیباثر و 
و کاملتر ی هست ؛ مسیح در انجا است و من بآن عالم خواهم شتافت » 
شمانیز میتوانید بانجایرو ید همانطود که برای من‌است برای‌شما نیز میباشد؛ و لی 
| گردو ست بدار ید با نما لم بر و ید نبا یدز ند گی شما محمه‌ای از بیحالی وسستی و 
بیشکری باشد؛ بایدمسیحی متدین بشید لازماست بیاد داشته باشید که‌هر کدام از 
شما هامیتواند فرشته‌ای با نید» وا ابدفرشته باشد و هر گاه بخو هید متدین باشید 
خداو ند شمارا یادی خواهدنمود وازشماد سگیری خواهد کرد »باید بدر تاه او 
زادی نید با ید کتاب هدس بو | در 
کودكت از بقیه سخن‌خودداری کرد و داد لسوزی نگاهی با نپا کردو بااندوه 
گفت: ای بیچاره ها؛شما نمیدا نید. بعدح پره‌خوددا ددبااش فرو برد وشرو ع بگر » 
کت | باصدای ؟ ر به ژ نبا که‌در اعار افش نود ید او را ود آورد ۰ لذ سر را 
برد اشت‌ و باچشمان پراشك تبسمی نمودو گفت: 


س عیبی ند|رو» من بر ای شما دست دعابسوی خدادداز خواهم کرد»و میدا نم 
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با[ نکه نمیتوانیا بخوانید دستگیر شیا خواهدبود ؛همه بکوشید که نیکو کاد باشیدو 
هر روز سوی دا توچه کدی واگ چنین کنند؛مطیتن باشید که‌در آسمان هیه شما 
دا ملاقات. خواهم تر‌د. 

غمو تم و (الام) کنیزو عضی متد ینها؛ آ مین گفتند اما یی‌د ینها سر بز بر افکنده 
و شر و ع بگر به کردن نمود ند!.. 

ایوا گنت میدانم‌همه مر ادو ست‌میداد 

همه بکع دا 3 آدی ۰ دی ثرا دوس دار یم. 

ب راست‌میگز ید »همه نسیت بمنمپر با نید » بنایراین حالاچبزی بشما خو ام 
داد که هروقت بان نظر کنید مرابیاد خواهید آورد »بپر کدام ازشماکمی ازموی 
خود داخواهم داد وهروفت بان‌نگاه کنید دراین فکر باشید که‌من شمادا دوست 
میدارم و با سمان رفته ام و میلدارم‌همه‌شمارا درفضای کت آن باخود به بینم ۰ 

در [ توقت که جمم غلامان و نیز ان‌اطر اف هبکل آن طنل نحیف گرد ]مده 
و گر به میکرد ند منضره‌ای بو جود »ده بود که قلم از شر ح آن‌ددمی ما ند یکی بس 
ازد یگری باگ داد گاد باقی و بر بپا را ازدسدسش ددیافت هسکر د زد 6 دعر لب همه زیر با دش 
بسجده افتاده میگر یستند و دعامیکرد ند وداسان لباسش دا میبوسید ند. 

او ولی ترسید که منظره اثر بدی در تندرستی آن‌طغل‌داشته باشد بنا بر‌این 
ان زرخر بدان که‌هدایای خودرا دریافت داشنه ودب آشاده نمود که خارج 

شو ند و جر ام و (الا<) کسی تما اب 

بعدایوا گفت عموتم.! ین‌دسته‌مویز یبادا یر ای‌شود برداد من بسیار خوشبخت 
هستم؛ تر ادر آسمان خواهم دید تر نیز مادد عزیز » ۳ در آسمان خواهی بود دو 

بازو ی خوددا نگ‌دن برستاد خود حمایل کرد. ک نز باونا نفت: خانم عز یزه 
ایو امن نمیدا نممچگرنه بدون توز ند کی ورس .مرو م بگر پستن کرد. او و یلی 
تم و(ایجم) دابامپربانی ازطان خادح کرد و تصور کرد همه رفه‌اند و لی‌همینکه 
تفت نو سی بسیاه را که در اصلراح و ثر بیتش عا چز مانده دود ۵ سل ] تحا 
| یستاده‌است 

او و یلی بداددشتی یاو گفت: تواز کجا آ مدی» 

تو سبی با گر به کفت: خا نم همین جا :ودم هه خا نم عز دز م ابوا:.من دختر 
شر بر و بدی دودم و لی آ یامن نمزاذاین مو ها خواهی ۳ 

ک 9 و سی توق » اماهر وت با ینمو نگر بستی دماد بیاو در که ترا 
رت مید آشته بر تما تن د خشر -جو ؛ ی نأخی 

او بسی با کمال ادف ۱ . تلاسن خه اهم 9 با یدی کهدردن ر بشه کرده 
۳ 3 یا 


بعد لو بسیی درحا لسکه صوز تر | با یر آهن می دی شا ند ازاطان خادج 99 و د زر دمام 


م اظ 


[ بمدت ان کاس د و چشم خود را نادترت بوشانده دود در آن و دت ایو ا خ سب 
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وی دست بدد گذاشت و بادقت و لطافت گفت: بل من ین ۰6 
سان کلیر تکانی‌خورد و برخاست و با تاخ کامی گفت: 
ی مین تحمل این مصای رز ند رم ؛ با و قدر بمن‌ستم میکنند. اوو یی کت 
سه‌گر خد او اد اختیاد ند کان‌خود را ندارد؛ 
ایو ا ددحالیکه بره خو است و خوودرا در ] فوش او جامیداد گفث: 
پاپاه نودلم دامشکن نو نبایداین احساساتر | داشته باشی .! 
بعده بطوری باسوزدل کر به کرد که‌همه دابیتاب نمود وسان کلیر گفت: 
-ابوا! س‌است بس است؛من‌اشتبا کردم: من بودم»| ندو ه گین‌مباش 6 نطو ر 
گر به مکن؛اطاعت فرمان ترامییکنم البته بدبود که‌اینطود سخن گفتم ؛. 
مادی برخاست و باطاق خود رفت‌و بحال افتاد ودچاد حمله عصیی‌شدبدی 
شد »ما سان کلیر باتبسم تلغعی گفت: 
بو ی | بو ا تو بمن‌مو شادا ندادی !.. 
ایوا تیسم کنان کفت:پایا؛ برای توست برای سووداها و بساید بعمه 
عز پزم هرچه میخواهد بدهی »من ازموهای خود برد گان بیچاده خود دادم»ذیرا 
س‌ازدفتن من هبه [ نبادا فراموش خواهادکرد وهمانطور که میدانی دیگر کسی 
در فکر‌شان نخو هد بود . 
پس از این اجتماع حالت مزاجي‌ایو| سرعت یبد میشد؛ دبگری اش ی دد 
عاقبت نا گواداو نبود. اوویلی نیز با کمال دلسوزی‌وو فاداری‌ازاو پرستادی میکرد 
و لحطه ای‌از او غافل نمشد . 
رفت‌و [ مد نم تن باطاق مار ژیاد شد !دختر خیلی تاراحت شده نود »اما 
تم اودا دوی بالشی میگذاشت ومیان بازوان خود میگرفت ودراطاق يا بالکن 
گردش هیداد» باین وسیاه بیماد تا حدی راحت میشد . 
سان کلیر نیز گاهی‌جاین مبکرد؛ و لی [ نقدد قوی نبود که باین کار اداهسه 
دهد بپمن چجپت با اصرار ایو این وظفه را تم وا گذاد میکرد» بالاخره دد 
غروب یکی از ازرو زها؛حالایوا بپتر شد و[ ارشادی ددچپره‌اش نمایان گرد ید 
وددبستر نشمت و ببالشها نکبه داد و عروسکپاو اسیاب بازی گرانبهای خوددا 
پیش آودد وشروع به معین کردن کسانی که باید [ نپابعشیده شوند نمود و چون 
شب یدرش بدیدنش آهد» گفت حالش ازچند هنده بیش بپتراست و بس از[ نکه 
بوسه یدرانه‌ای ازاو گر فت؛ به دختر عمو یش او و پلی گفت: 
سدخترعمو‌شاید علیرغم این ظواهر برای ما زنده بماند» زبرا حالاحالاش 
بپتر است . 
اما هنوزشب به نیمه ترسیده بود که [ ژارمرك دراو ظاهرشد. زیرا آوویلی 
با سرعت دردا با کرد و بتم که با کفال و فاداریو امانت دد بالکن بیدادمانده 
بود گفت: 


۷ 


- تم نود طبنب دا احضادکن ايك لحظه تامل‌مکن . 

بمد بطرف اطاق سان‌کلیر دفت ودددا زد و گفت: 

سا سر عمو میل دارم با من بیائی. 

این کاه‌اف ما نند صاعقه برسان کلیر فرود آمد »فوداً از بستر برغاست‌و سوی 
اطاق | بو در [نجا که او درخواب بوو شتافت درد نجا سان کلیر منظره‌ای دید 
که دلش‌ازحر کت ایستاد» درآن لحظه نمیتوانست [نچه دیده‌است درك کند ؛اودر 
چپره دختر [ثادی دید که دانست دیگر آن[ بچه‌متعلق باو نیست سان کلیرو اوو بلی 
هردو بیحر کت ایستاد ند و بچپره دختر مینگر بستند, پس از چند دقیقه تم با طبیب 
مد » طبیت نکاهی بصودت کودك افکند؛ او هم مانند دیگران‌ساکت ایستاد عد 
آهسته اژاوویلی برسید : 

سر آین سر چه و قت حادت شد ۶ 

سرد رحدود نیمه شت. 

آری براترصدای طبیب_ ازخواب بیدارشد و بطرف ایو شنافت و باعجله 
بر سید + ۱ گوست »و ویلی؛ آه چه شده‌است؛ 

سان کلیر باخشو نت گفت : ساکت باش‌او میمیرد. 

پرستاد این ستخن دا شنید و برای بیدادکردن برد گان شتافت و طولی 
نکشد که تمام اهل خانه سدارشدند و عده‌ای از ۳ ددیالکن کرد [ مد ند و پا 
اضطر اب و نگرا نی ازشیشه های پنجره بدا خل‌چشم‌دو ختند. 

سان کلیر متوجه [ نپا نبود »بلکه دوی دختر شم شدو گفت: 

ب ای وای ؛ کاشکی بپوش میاأمد وصحبت مبکرد. 

همان لحظه کود كت دو چشم فر اخشدا گشود و تبسمی ددچپره‌اش نمایان شدو 
خواست سررا بردارد وسعنی بگوید . 

سان‌کلیر باو گقت : ایوا مرا میشناسی؛ 

کودك در حالیکه با آخرین نیروی خود دستپا دا بگردن بدد می‌انداخت 
گفت پاپای عزیزم . اما فورا باژوهایش سست شد و افتاد . وجون سان کلیر 
سر برداشت ملاحظه نمود ایر‌تبره‌ای چپره کودك دافرا گرفته‌است » ودادد با کمال 
سختی نفس میکشد ؛ و بعد دودست کوچك خودرا بالابرد . 

پدرآزشدت تائرروی ازدختر برتافت و بدون [ نکه بداند چه میکند شرو ع 
به پیچ دادن دستهای تم کرد ؛ و بعد گفت : 

ور - بر‌من ۰ این بسیارزشت ونا گواراست ‏ وای نم » این منظره مر| 
میکشد . تم دودست ادباب خوددا دردست گرفت وسر بسوی آسمان کرد و اشات پر 
دو گو نه اش چاری شد . 

سان کلبر گفت : تم ۰ دعاکن که این آزمایش تلخ زود پایان پاید »دلم پاده 
باده میشود. 
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تم گفت : بز ركت‌است خدای‌من , فا تمام شید تمام شد » باو نگاه کن , کودك 
روی بالش شروع بکشیدن نفسپای تند کرد و چشمان ددشت خوددا خیره کرد و از 
حر کت باژماند . 

حمله درد بایان یافت ودرسیمای دختر نوری تابید که اشکپادا ازجریان باز 
داشت وهمه نقس زنان یادلهای لرزان بسوی او خم‌شدند» سان کلیر باملایمت و 
مپر‌بانی صدا کرد : ابوا ! و لی دخترصدای او دا نشنید . 

یاژ بدرتکر اد کرد و گفت + ایوا نگو چه می بینی ؟ 

[ نوقت تبسم درخشان و باجلال ددچپره‌اش نمودارشدو باصدای بر بده ای گفت: 
سعشق‌شادی وخرسندی صلح و [رامش . بعد آه سردی بر آودد و دوحش باسیانها 
برو از کرد ۰ 

8 ۲ ۶ ۶ 

ایوا باپیراهنی سفید دوی بسترش داز کشیده بود» سرش بیکطرف متمایل 
بودو گوگی بخواب دفته است :اما چپره‌اش يك سمت آسمانی بغود گرفته بود که 
میررساند اینخواب دیبگرموفتی نیست » بلکه [سایش ابدی مقدسی است . سان کلیر 
در [ نجا ایستاده ودستپارادوی سینه گداشته بودو صداهای[هسنه‌ای می‌شنید که کو ی 
ازعا لم دیگری میر سید يعد شنید که اژاو متیر سید : نشریم چناژه چه وقت خواهد 
بود ودر کجا دفن خواهد شد ؛ آو باتکدرزیادی پاستجداد ۰ دیگر باین اموراهمیت 
نمیدهد» هر چه میخواهند بکنند . 

کل وسبزه‌پیحدی اطراف رختخواب مسرده دینفته شد. پید توبسی سیاه دد 
<ا که جبزی ز بر رو بوشهش مباو رد و چشمازش از گر به و دم رده ود آ ند یکسی 
از کنیز کان خواست‌ازو دود اومانم شود ولی سان کلیردرحالبکه پایززمین میکو بید 
گفت. : بگذادییاید. توسی پیش دفتو آلهایی دا که باخوه آوزده رو زیرقده‌بای 
هرده افکند و نا کیان کناردختخواب خو در | بر ژز مین افکند و با شدت شر و ع بگر ده 
کرد . اوویلی سوی اعلاق شتافت وخواست این کنیز بچه دا ازددی زمین بردادد 
دخاموش کنده ۳ سبوده تلاش کرد دختر گر به کذان تذت ؛ 

سب آه_ خانم عزیزم»|بوا ؛من نیزمیخواهم بمیرم» میخواهم بمیرم . 

این فریاد انعکاس عمیقی درسان کلیر داشت »شون دا بچپره کر نسه‌اش باز 
گرداند وبرای باداول اشك بر گونه‌هایش جادریشد . 

باژ او و یلی خواست کنیز كت را از ذمین 1 0 ای او بگر به خود اد|ه۹ 
داد و کفت : 

س‌بمن گفت که مر ادوست مید| رد . بعدا زاین ۱ ندارم ۵ کی باه ز ]| 
نیامده بودم دیگر بودنم فاید» ندارد؛ بالاخره اوویلی بامپربانی ادا از زین 
بلند کرد و ازاطاق ببرون آو دد ودرهما نحال بی‌اختیاراش‌هایش جاریسد ودخنر 
را باطاقش برد و باو گنت : 


2 


ستو سی؛ما وس ماش من میت و انم دو سّت بدا دم»| گرچه بان فرشته پاك نمیتو انم 
برسم ولی امیدوارم که اسر |رمحبت را ازاو فرا گرفته باشم »من تر ادوست خواهم 
داشت و خواهم کوشید که دخنر خوبی بشوی . لسن صدای اوویلی حکایت از نیت 
پا کش میکرد واشکهای او بیش از کشسه‌هایشاثرداشت .بنابراین از آن تادیخ تسلط 
بی‌سا بقه ای برروح عاصی وسر کش آن دختریافت» اما سان کلییر بی اختیا دا بستاده و 
باخود میگفت : 

آیوا ‏ چقدر بز رد گواد بودی » زند کی کو تاه تو برای همه نعمتی بود؛ 
افسوس بر سالپای دداز عمرمن که بیپوده تلف شد. سکنه خانه یکی بیس از 
وا انا | انوم دبدار وارد اصای مرده شدند » بعد تا نوت کوچك ر!] و رو ند 
و تشییم بربا شد و کالسکه ها ودرشکه برای مشایعت از پی هم دسید ند » و 
تشییم کنند کان ۲ سا بیاده شده در اتتظار تشستند » سیس علامت عزا میان همه 
توزیم شد و آیاتی از کتاب مقدس_ تلاوت گرد ید و سان کلر بدون اینکه اشکی 
بر یزد برقتء آمد پرداخت 4 متل‌این بود که چشمه اشكت اوخشك شده بود » سبس 
ابستاد و مشاهده کرد که آن سرطلاگی دد کفن بیچیده شد و دد تابوت گذاشته 
شد و سر تابوت بسته ش. » وچون او را میان مشایعین بردند» با آنها تا خر 
باغجه » در [ نحا که همیشه ایوا با تم هی نشست و نعمه سرا ئی میکرد و کتاب مقد س 
رائلاوت میکرد؛رفت ؛ درد [ نها قبر کوچکی آ[ماده شده بود. ۱ 

سان کلیر کناد قبر استاد ومات ومیپوت بان خبره شد » بعد دید تأبوت 
کوحك در آن میگذادند » و چون قبر باخاك انباشته شد و کار دفن پایان‌یافت ۰ 
سان‌کلیر نگاهی به‌آن کرده باو دنمی نمود» این‌طفل عزیز و محبوبش ایوا بود که 
او دا دداین قبر آژبرابر چشمش مخفی ساختند . مشیعین را کنده شده شدند و 
اطاق خواب ماری سیاه بوش شد ؛ وخود ددبستر افتاد بگریه وزادی پرداخت 
و هر لحضه از بردگان خود یادی می طلبید » زیرا وی تصود میکرد تنها او 
است که باید سو گواد باشد و کس دیگری حق گریه وزادی ندادد. 

گر یه مییکرد و میگفت : سان کلر يك قطره اشك نر یغت » يت کلمه تسلی 
ودلدادی یمن نگفت» چه دل بیرحمی دارد؛ 

اما تم احساس عاطفه و تمایل شدید نسبت بادبایش کرد بنا براین هر کجا 
مرفت با او بود : وچون دید که دراطاق ایوابا دنگی بر یده و رامش ظاهری 
نشسته ودر کتات مقدس راجم بدختر نگاه میکند ولی کلماتر| تعصیص نمیدهد » 
این سکوت در نم بیش از [ه و نا له و گر به وزاری ماری و کزان 

چند روز بعد این خانواده از محل تا بستا نی خود با نه ای که در( تیو او درلثان) 
داشت باز گشت» باز کشتن [ نپا برای حزن واندوهی بودکه برسان کلیر چیره شده 
بود واو سعی میکرد داهی برای تبدیل افکارش بیاند . تم یکروز مشاهده کرد 
که اربایش باطاق کار وارد شد و مدت زیادی در [ نجا ماند . تم نگران شد و 
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تصمیم گر فت سیئد ادباش چه میکند » وچون وارد اطاق شد اورا دید با سینه 
دوی نیمکتی افتاده کتاب مقدس دختر را باز کرده و به آن مات و مبپوت 
شبدهاست . 

تم مردد بود چه کند » اما درهمانوفت سان کلیر‌سر برداشت وازچپره آن 
لام که آ ار | ند ه ود لسوزی ومپردد آن خو | تده میشد تعجب کرد ؛ و دون تا 
دست دردست نم نپاد و سر را به آن تکیه داد و گفت: 


نیج تم » آه من سر اسر جپان را مسانند پوست تخم مرغ خالی و نپسی 

تم گفت .آقا » من میفهم‌چه میگوئی؛ و لی‌کاشکی آفایم نظری به آسمان» 
در [ نجا که | بوای عز پز ما ساکی‌است » در [ نجا ۳* خداو ند دردلپا بندگانو یژه‌اش 
تجلی‌میکند ۰ میافکند : ۰ 

-ای‌وای » تم من به ۲ نجا نگر ان هستم » و لی بدبختانه چیژی نمیبینم » 
ای کاشکی مید بدم ۱ تم [ه محزو نی کشید» وسان کلیر گفت: 

- کویا اطفال یکناه و برهیزکادان و پارسالی مانند تو باین نعمتبا 
میرسند . آه چگو نه با بد مثل‌شماشد ؟ 

تم زیراب کفت :[قا » این اثرایمان قوی‌است » ازنتایج اعتقاد بی‌تز لزل 
برحمت خداو نداست » وقتی مرا فر وختند و اززن و بچه دورکردند» مخلوق عاجزو 
درهم شکسته ای بودم » ولي بدا اعتماد کردم‌و خیرخواه همه شدم لذ|خوشیضت 
شدم » و | کنون درا نتظارروزی هستم که به‌خدای خود ملعق‌شوم و بسعادت ابدی 
برسم. تم باصداگی گرفته و اشك دیزان این کلماتر| ادا کرد ؛ سان‌کلیر با تأش 
خاطر کفت: 

س تم » کاشکی منهم ایمانی مثل‌ایمان توداشتم» واقعاً ایسان يك نعست‌خو بی 
است» چگونه میتوانم بپایه ایمان تو برسم . 

سآ[آقا باید قلبا متوجه خداو ند خود بشوی ودعا انی. 

تم من دعا میکنم ولی دددل نورایمان نمی یا بم. 

و ای تم تو حالا دعاکن و نماز بعوان تا هن ببینم‌چه میکنی؛ تم با خلوص 
نت وسوزدل ید عاأ و نماز برداخت و سان کلرحس گرد که بر ثر|ژامواح این اد عیه 
و نماز سوی آسمان درحال برو از است و ابیوا باو نزديكت شده‌است. وفتی م 
برخاست .سان کلبر باو گفت : فرزند ازتوراضی وسپاسکزارم ولی حالامر( تنها 
بگذا دو رو :۱ بعد با توصحبت کنم. نم نیز به آدامی ازاطاق خارج‌شد . 


سا 


ملاافات 


" سان‌کلیر پسازمرك دخترش آغییر فاحشی کرد» و باآ"نکه مردمتدینی نبود» 
غالبا با اخلاق و نیت یات کتاب مقدس ایوا دا مطالعه میکرد راجم برفتار 
با غلامان خود تجدید نظر نمود مثلا چند دوز بعد از مراجعت به نیواو دلشان 
برایآزاد کردن تم شروع باجرای تشر یفات‌لازم نمود» فقط تشریفات دسمی باقی 
بود که [ نو قت تم آزاد شود . در [نروز که شرو ع دداقدام باین کارهیسکرد» به 
تم گفت : 

نمء تر | مرد آزادی خواهم کرد س‌چمدان خوددا ببند و آماده با ز گشت 
به (کینتکی) باش . ناگپان چپره تم درخشید ودست بسوی]سمان برد و گفت : 

- بزرك‌است خدای مپر بان . 

سان کلیر از طرز دفتادتم دد برابراین مژده مکدرشد و با خشونت 


باو کقت : 
- تم زندگی توبا ما چندان بد نبودکه برای نجات خود با این‌اشتیاق 
سر به آسمان کنی. 


نه » نه» آقای » برای آن نبود ؛ بلکه برای لذت آزادی بود ؛ برای 
این بود که چنین کردم . 

ِ"» ت 6 با نصد دق نداری که و ضع ز ند گی نو بپش اژ مو قع آژاد نودن و 
میباشد؛ آیا اگر آزاد بودی این [سایش‌را داشتی؛ 

خیر [ قا.. 

- کمان تمیرود اگر آژاد بودی و برای کست روزی کادمیکر دی سیتو [نستی 
بر ای‌خود لباس‌و این خوراك‌دانپیه کنی . 

تب فا مید | نم و تصد یق دارم» تو بی | نداژه نمن مپر بان بودی ؛ اما من 
تر جیح میدهم که ازدستر نج خود لباسپای ژنده و غذای مختصری بدست آودم ؛ و 
آن در نظر من بپتر از هر بخششی است که‌ازد بگران بمن میشود . 


0 


س ثم » حق با تواست » بنابراین یکماه طول نخواهد کشید که میروی و از 
هی دود موی . 

تِ 2 و قتی که [قایم گر فتاداین اندوه اضطراب است ۰ تخواهم رفت و نا 
و قتی‌اين حال‌آزمیان برود» اینجاخواهم بود ودراین سوك شر کت خو اهم کرد.سان 
کلیر درحالیکه اژینجره شارح مینگر یست باا ندوه فراو انی گفت: 

سا تم» چه وقت برطرف خواهد شد. 

_ [قا»هروقت ایمان ت و کامل شود. 

سان کلیر از کناد پذجره دو دشد و با تیسم خفیفی بسوی تم آمد ودست‌دوی 
شانه او ناد و گفت: 

[یا واقعا قصد دادی تا "نروز بامن باشی؛ تمچه آدم‌ساده و خوش‌قلپی 
هستی؛ من‌نمیگذارم تا[ نروز بمانی بسوی زن و فرزندت برو و محبت مراباً نها 
ابلاغ کن. تم‌باعقیده راسخ درحالیکه چشما نش ازاشكت پرشده بود» گفت: من‌عقیده 
دارم که 1 نروز تزديك است و بزودی فر اخو [۵د زر یرل , 

سخن‌اینجا پایان یافت» پس‌ازذ آن. دوزی توبسی ان اوو یلی خو|نده 
شد» و قتی 3 که‌سر اغش رفته مود تا گهان وارد اطاق تو سی شده‌آو را دسد 
چیزی زیر پیراهن دوی سینه پنپان کرد کنیز خوست آنرا ازدختر بگیردو لی 
او بنای دادو فریاد دا گذاشت تا براثراین جنجال‌سان کلیر و اوو یلی بآن‌سوشتافتند. 


اوو یلی بدخترك دستور داد هرچه درسینه بنپان کرده است ببرون بیاورد» 
دغتر آول خود داریو مقاو مت کرد و لی با لاخره اطاءت کرد و سته کو چکی که درد 
لنکه چو دا بی سه نود رون آو دد. 
او و یلی ۳-7 باز کرد؛ و در آن کناب دعا ی د درد که ایو | بان دحش و اوه بود؛ و 
علاوه بر[ آن مقدادی‌اژموی ایوا بود که باو اهدا کرده‌بود» ودختر [" ترا ددقطعه 
کاغذی بیچیده و با کتاب دعا یکجا گذد‌اشته بود. 

کقاب با بارچه سیاهی غلاف شده بود. سان کلیر از این منظره بی| نداژه 
متأثر شد» ودرحالیکه بادچه دا از آن سیاه میگرفت» گفت. چرااین پادچه را 
دور کتاب گذاشته‌ای؛ 

ب ژیراء ژیر آ[؛ زیرا» این چیزها از خا نمم ابو | بدن داده ده بود؛ آه 
امیدوادم [ نپا از من نگیر بد؛ کنیز ك‌دوی زمین نشست‌وصور نش دادر بالابوش‌مشفی 
کردو باسوزدل‌شرو ع بگر به کرد » این[ ثار گه‌ازا یوا باقی‌ما نده بودو قتی با گر یه شدید 
کنیو ك تو آم‌شد» آ"تش بجان‌سا کلیر زدو | ندو ه‌او را تاژه کر دو باچشمی پر ازاشك بکنیز ك 
گفت 

ب س‌است؛_ گر به‌مکن؛ این‌جیزهای مال‌تو خواهد بود؛ بعءد آن چیزهارا 
جمع کر د و برای آن بچه کنیز انداخت وسیس با اوویلی باطاق خود رفت و باو 
گفت: ۱ 


و 


ان میسکنم» میتوانی از این بچه کنیز مخلوق دیگری بسازی» دوحی 
و اقعا اندوه راحس کند میتو ند نمکو 6ارشود باید در یاژه او [زمایشی 3 

او و یا ی گفت ت: خیلی بهتر شده‌است ومن‌امیدو ادی زیادی باو دادم ؛ و لی 
اگوست میخواهم ازتو چیزی‌پرسم» این بچه من‌خواهد بود باملك تو؛ 

سان کلیر گفت: من‌از اول اورا و بخشیده‌ام. 

ولی بطورعادی بخنشیده‌ای» و من میخواهم قانوتی باشد. 

سان کلیر سوت زنان گفت: طر فداران القاء قانون برد گی اگر خی عقیده 
تر [ به بینند و بدا نند ازطر فدادان برد کی شده ای چه خو اهند گفت؛ : 

این‌سخنها سپوده است > من میخو آهم مل‌من باشد نا ست باشم 
اورا باستانهای آذادی ببرم ودر | نجا آزادش سازم»و باین تر تیب میتوانم‌معدئن 
شوم کهژحمات من‌ددباره تر بیت او بپدر نخواهد رفت. 

دخترعمو» جقدرزشت ات نو تخم دی میکاری و توقع دادی حاصل تیکی 
از آن بدروی؛ من با این نقشه کمك نمیکنم» اوو یلی گفت: نمیخواهم شوخی کنی 
من‌اگر او دا برای همیشه از بندگی نجات بدهم تلاش و زحمت من برای تر بت 
اوویلی کاشتن میادی‌د ین درقلیش بی‌فابده است و ۱ رو اقعا میخواهی او داس 
ببخشی» بايديكت مدرگ قانونی_بمن‌بدهی. 

سان کلیر گفت: بسیادخوب؛ میداهم. 

بعدسان کلیر روی صندلی نشست و شروع بمطالعه دوزنامه کرد و اسی 
اوو یلی باو گفت: میخواهم فوراً این کار دا بکنی 

چه‌داعی باین همه عحله دادی؛ 

ب زیرا بهترین انواع خوبی آنست که‌زودتر انجام گیرد» بیااین قام و 
دوات و کاغذ وزود شروع کن بنوشتن سند واگذادی کن. سان‌کلیر از اصراد 
او و یلی دلگیر شد و رو به‌او کرد گفت: این‌چه و ضعی است؛ گر بفول من اعتماد 
ندادی» گویا روش بپودیها دا [موخته‌ای ۱ 

اوویلی گفت: میخواهم موضوع مسجل‌شود» شاید توبرری؛ يا فقیر شویء 

0 نو بسی را بباژاد برده‌فروشان بر ند و زحمانم هدر برود. 

۲ دو دا ندیش هستی» عیی ندارد توت سان کلیر سندو | تذاری 
توبسی دا به اوویلی نوشت و [نرا امضاکردو بدختر عموداد. اوویلی گفت: .سیاد 
خوب شد» ولی گواهی لاژزم دادد. 

ر وای ازدست تو. اینهم بمیل تو باشد. 

بعد سان کلیر دری دا که بخوابگاه هسرش‌میرفت. با کردو بو نفت: 

مادی . دختر عمو یم میخو اهد دد این و رقه عنوان شاهد ءضا 9 
من و امضا و 


ماری ددحالبکه سنددا میخواند» گفت: 


۹ 


یعنی‌چه؛ رأستی‌شنده آوراست» من‌دختر عمو دا پرهیز کادثر ازمداخله 
دراین مسالل‌میدا نستم. 
و لی‌ورقه دا امضاء نموده‌سخن خوددا ادامه داد و گفت: 
آماا گر مایل بداشتن آن‌مخلوق است‌من‌موافقم. 
سیس سان‌کلیر سنددا باو داد و گفت: 
بفرما؛ این کنیز بچه جانو تنش ملك توشد. 
او و یلی گفت: حا لاهم بیش از سا ۷ حقی بر او ندارم؛ نبا خداو ند است که 
برهمه تسلط دارد وصاحب حق‌است؛ ولسی حالا میتوانم او دا در پناه خود 
تراد دهم. 
سان کلیر گفت: بپرحال او فعلابموجب قانون ملث تومیباشد. 
سان کر برخاست و باطاق خوددفت و باز بمطالعه دوز نامه پرداخت. 
او و یلی تبز باو پپوست و مشغول قلا بدوزی شد» اما نا گهان باو گفت: 
او گوست؛ [یا درفکر تپیه وصیت تا برای خودو تعیین تکلیف برد گان 
حود شده‌ای؟ 
سان کلیر هما نطو که مطالعه میکرد گفت: نه 
س. اگر دریاده آنها چیزی ننوشته باشی» تمام‌این‌خوبیپا که‌درباده‌شان میکنی 
پس‌از مرك توو بال [ نپا خواهدشد.این‌فکر قبل اذاین برای‌سان کلیر [مده بود؛ 
دلی در [ نساعت از دوی یی‌اعتنا کی کفت: اهمیت ندادد» قصد دارم دد آ ینده 
وصیتی دد حقن آ نما ندو ین کنم. 
او و یلی گفت: چه وقت؛ سیکروزی 
اگرقبل از نوشتن مردی چه کننده 
سان کلیر روزنامه دایرتاب کردو کفت: 
دشتر عمو» مگرچه‌شده است؟ آ یادر من و ادض تب زرد یاو بارا دیده‌ای تادد 
صدد سو یه کارهای بعداز مر كت آمده‌ای؟ 
او و یلی گفت: آ نطو رکه کتأب‌مقدس میگوبد؛ مرك‌شخص دا در هنگام 
چوانی و خوشی هیر با ید. 
سان کلیر برغاست و بر ایاینکه باین گفتگوی نامطلوب‌خاامه بدهده» متوجه 
با لکن شد» در [ نجا بنرده‌ تکیه داد و بکلپا و درختان و آیهانئی که از فو اده‌میحید 
بشماشا پرداخت؛ و آن کلمه‌مألوف نزدهر کسی دا که هبه ازآن میترسند پیش 
خود تکراد کرد: (مرك) و باو گفت: 
ِ خیلی عجیب است > با وجود دودن این کلمه دعب آو دد ۳1 سر با نپا 
واين عاقبت » باز ما[ نرا فراموش میکنیم» خیلی‌شگفت آوراست که بازخشنودی 
و خوشبعت زند اي میکنم » دلهای ما پراز ]رزوو امید وخواهشپای ببحد است 


ی 


و لی ما دديك لحظه ازمیان میرو یم و تاابد نابود میشویم . هوا گرم بود » سان 
کلیر ددحالیکه متفکر بود) قدم زنان تا آخر بالکن دفت » تم را دید که نشسته و 
در گرم‌خو | ندن کتاب مقدس‌است ؛ و چون درخواندن ضعیف بود » مانند هميشه دست 
روی حروف و کامات میگذاشت و میخواند» او کلمات‌دا ستی ادا میکرد . 

سان کلیر کنار تم نشست و گفت : تم میل‌دازی بر ای تو بخوانم؛ 

ب آقا » بی‌اندازه سپاسگزارم » شما خیلی بپترو [سانتر میخوانید. 

سان کلیر کتاب دا گرفت و شروع شواندن کرد . خواندکه خداو ند دوز 
قيیامت »تمام‌مردم دا گرد میاًورد و مردم بیکاد گر فتا دخشم وغضب آلپی میشو ند و 
بدوزخ میرو ند » ژیرا دد این جپان گرسنگانر! سیر نکرده و بینوایان و 
محرومان دا ناه نداده و برهنگان را نوشانده و به بیماران و دردمنئدان 
دلداری نداده| ند 

سان کلیر ازاین مظالب متأترشد » دو باده عبارت دا تکرادکرد تا معانی 
آ ترا درست درك کند» بعد گفت . 

تم ؛ معلوم میشود این اشخاضی که مستحق غضب خداو ندی شده‌اند» در 
اين جپان مانند من دفتاد میکرده‌اند» با خوشی زندگی میکرد ند و از نستهای‌جهان 
بپره هند بود ند و درفکر براددان گر سنه ومحروم و نیماد ودردهند خود نود ند , 
نم چیبز نگفت ؛ اما سان کلیر متفکرواد برخاست » وچنان درافکارخود غوطه ور 
شد که بس‌ازمد تی تیم که وسایل چای راآماده کرده بوداو دا بخود آو رد.سان کلس 
با حال تأمل و تشکرجای دا خورد » بعد با مادی و اوویلی باطاق رفت . مادی 
دوی نیمکتی دداز کشید و بخواب دفت واویلی نیزسر گرم قلابدوزی شد . اما 
فان کل: میت تیا نو رونت وشرو عسوآخدن بعضی قطعه ها سو ژو گهازو ارشد. 

کمی بعد یکی از کشوهارا باز کرد ودفتر نونهای موسیقی کهنه ای‌اذ آن 
در آو رد وشروع بودق زدن کرد و گفت . این کتاب داجم بمادرم بود » این خط 
اوست . اوویلی بیا ببین این قطعه ای است که (نوای مرك) که موزار ساخته . 
نقل کرده‌است . 

اوو پلی باو نزديك شد وسان کل باو گفت ۰ 

مادرم‌همیشه ازاين قطعه خوشش می آمد و آنرا مینواخت . 

مس پس منهم میل دادم [نرا بشنوم ۰ سان کلیر شروع بخواندنو نواختن 
آن قطعه نمود » این قطعه‌شکنجه وعذاب وشپادت مسیح زا درراه سعادب مدت 
خود وسزای بدی که از آنها دید بخوبی مجسم میکرد :. او با صدای گیرا و لحن 
موثری این قطعه راخواند و نواخت . بحدی که تم نیز مجذو ب وبالکن ‏ مده 
به آن گوش فراداد. 

سان کل بس از فراغت از نواختن آن‌قطعه باز بفکوفرو دفت؛ بعد برخاستو 
دراطاقن شقدم زدن برداخت‌و گفت: 


ات ۱ 


دچه درس بزدگی مسیح‌د رخصوص از خود گذشتگی و فد کاری‌درراه دیگران 
نما میدهد؟ 

اوو بلی کفت : درسی است که فو | بد سیادی برای ما در بردادد. 

سان کلردر حالی متشکر ددچای‌خود استاده بود گفت : 

- اما من کمان میکنم برای من متضمن عبرتی باشد »من امروز بر ای 
فصلی از کناب‌مق-س‌داجع بعاقبت‌غا فل‌شد گانازمصا تبد یکر ان‌میخواندم بروز کاد من 
ثر بت شده رو تمند که گوشهای خودرا ازشنیدن ناله دیگران و بر آ و دن‌احتیاج 
آنپا سته‌ام:چه خواهدآمد » درصودتی که و ظیفه داشتم برای آسایش آنها بث 
عنصر و عامل فعالی باشم. 

اوویلی گفت : پس تکلیف تو معلوم‌است » از گذشته اظهادپشیمانی کنو 
زندگی نیکوکاری و خیر خواهی دا شروع‌کن . سان کلیردرحالیکه متبسم شده 
بود گنت . ۱ 

ست و ظلد‌یشه انگشت را دد مو ضع درد مبگذاری وراه علاح ر میگو ثی» 
دخترعمو» کمان نمیکنم وفتی برای فکر و تامل بمن بدهی » برفورادشه خیاطی دا 
قطم‌میکنی‌و مر امتوجه زمان حاضر میکنی. 

اوو یلی گفت : نیکو کادی [ناست که در نسکو کاری‌عجله کنی . 

بازسان کلیر شکر فرو فت » بعد بخود [آمدو گفت: 

یمد | نم چر | امش بفکر ماد دم| فتادهام» حس مبکنم بمن‌خیلی نزدياك مساشد» 
۳ چیزهائی که میگفت بیادم می [ ند 4 نمیدا نم تصو رات گذشته را جه یز در 
ذهن من زنده میکند ؟ 

بازسان کلیر شرو ع قدم‌ژزدن در اطاي کرد سیس؛ گفت: 

برای شنیدن اخبسار بعد از ظپر بخیابان خواهم دفت بسد 

کلاهش دا برداشت وخارج شده . تم خواست بااو برود؛و لی‌سان کلیرما نم شد 
و گفت: یکساعتد یگر بازخو اهد گشت. 

تم دربالکن نشست و تماشای دشته‌های باريك آب که آژفواده جستن‌میکرد 
برداخت و ازصه‌ای برخودد | نپا باسطم [ ب‌حوض لذت‌میرد» در [ تجا بفکر خانه 
و ژنو فرز ند افتاد» ملاحظه کرد که نزو دی از برد کی و اسیری:آزاد خو اهد شد؛ 
وخواهد توانست خانه‌ای که ناچار از آن دو رشده‌است باز گردد؛ و [ نوقت‌میتو|ند 
کار کند و ازدستر نج خود یو لی تپیه نما بدوزن‌و فرز ند را خردو ما نندخود ]زادسازد 
وازیوغ بندگی نجات بخشد» بعدافکارش متوجه ابو اشد و بقدری در افکادمستغرق 
شد که بخواب دفت‌و ایوا دا درخواب دیدکه‌ما نندايامی کهز نده بود» بسمت اومیاً ید 
و باچپر ه درخشان‌تاجی‌ار کل باس باو میدهدود زر [ تحال که دختر تامل‌مکند مشاهده 
مینما ید که‌از زمین بسمت [سمان‌میرود»درحالیکه هاله‌ای از نود او دا فرا کرفته 
است؛ و دفته‌رفته از نظرش مخفی میشود.هماندم براثر داد و فرباد و ضر بتهای 
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شد بدی که بدر و ارد شد نم |زخواب جست. و سوی درشتافت و آنرا باز کرد 
ودد برایر خودعده‌ای‌دید که تشته‌ای برداشته وین که با بالتو بوشیده شده‌بود 
رو ی آن انداخته و وادد باغجه‌شدند. 
نورماه برچپره جسدی که دوی تخته بود ؛تایید و براثر آن تم‌فریادد لخراشی 
از دوی یاس کشید که‌ددسر اسر خانه‌منعکس شدء اماآن اشغاص تخته دا سوی 
اطاقی که‌هنوز اوو یلی ددآن نشسته بود بردند . 
بالاخره معلوم‌شد که‌سان کلیر برای مطالعه روزهای عصر بیکی از با زها 
دفته و نشسته بود‌ناگاه نزاعی میان درنفر مست که [نجا نسته بودند در گرفت 
وسان کلیر باسایرین برای جدا کردن [ نبا برخاست؛ ودرحالیکه میغواست کازد 
دا دردست یکی‌از ]نپا درآودد» ضرببی سخت و کادی سینه‌اش فرود آمد . 
فف‌آن در خابه برخاست . وقلامان موی کنان و مویه کنان خوددا برزمین 
افکند نده حبله‌عصبی سختی ساری عارض‌شد فقطاو و یلی و نم بودند که براعصاب 
خودمسلط بودند» فوراً بادستسوراوو یلی تختی تبیه‌شد ومجروح را دوی آن قراد 
داد ند»‌سان کلبر برآثر خو نر بزی یپوش‌شده بود»_لذا اوو یلی با عضی میات شرو ع 
تمعا لحه مقدما نی کرد تاسان کلیر جشمان‌خود دا کشود و نگاهی باطراب اطاق کرد؛ 
و بعد چشم بعکس مادرش دو خت 
طبیب | حضا رشدو زخم رامعا بنه نمودو از [ ادچپره اش معلوم‌شد که امیدی بمجروح 
ند زد) باو جودا بن بامساعدب آوو یلیو ترزخم دا پا نسمان کرد سان کلیر توا نست‌چیزی 
بگوید وهمانطور که دداز کشیده بودچشمان خودرا بست؛ اما ازوضم او معلوم 
بود که‌افکاد او دا میا زارد لحظه‌ای بعددست خودرا در دست تم که در کنادش 
بزانو در آمده بود قراد دادو گفت: تم چقددر بیچاده هستی: 
تم گفت: تراچه میشود. 
سان کلیر ددحالیکه بردست‌او فشادمی آو دد؛ گفت. 
ب خواهم مرد ؛ تم برای من نماژودعا کن . 
نم با خضوع وختوع شروع بنماز کردن برای این دوح که تن‌صاحبش 
را ترك میکرد نمود . س‌آزادای نماز »سان کلیردست تم را گرفت و ندون[ نکه 
چیزی بگوید دداو خیره شد » بعد چتم برهم نپاد »اما دست تم دا رها نکرد و 
البته تعجبی ندادد »زیرا در [ستاهه‌ابدیت دستهای سفید و سیاه ازروی عدل و 
مساو ات یکدیگردا میفشار د» ]رید رد[ نجا فرقی بین سفید وسیاه نیست سان کلیر 
[هسته آو ازمرك دا زمزمه میکرد وچیزی نگذشت که زددی مرك بر چپره‌اش 
تست اما[ ثار[دامش وجدان و راحت خبال ددسیمایش نمایان بود چند لحظه 
به آن‌حال باقی بود و پیش اذ آنکه نفس واسین دا بر ]دد؛جشان خودرا کشود 
و گفت . «مادر م و عد دوحش به [سمانبا پرو از کرد! . 


را ده مد کان 


( لا و بل با بل ۲ 
هیچ مصیبتی سخت ترو نا گوادترازمصیبت برد کانی که ادباب مپر بان‌خود 
را ازدست‌مسدهند» درجپان‌یافت نمیشود!. 
کود گی که پدررا از.دست میدهد در ناه فانونء خو بشان‌قر ادمیگیرد و 
قا نون سقو قشر | حفظ میکند »اما برده مالك چیزی نیست وقانون‌او دا مانند یگ 
قطعه جماد از هر حقی محرو م کرده‌است فقعطمیتز | ندازهپر و تسامح ار باب‌استفاده کنداما 
وقتی ارباب ازمیان دفت» برای‌برده چیزی باقی نمیماند؛. بپمین‌جهت بود و قتی 
سانکلیر [ن| د باب‌مپر بان‌جپان دا پدرو گفت فلامان‌و ز دخر یدا نش باسوزدل بر او 
هینگر بستند خصوصا که د ردو ده‌جوا نیو بدون مقدمه در گذشت. 
ماری علیل نتوا نست ابن صدمه دا تحمل دند ودد[ نوقت که شوهرش جان 
میداد وی دد بپوشی مستمری بود . 
تم در[ تحال که مشغول نماز بود » شقددی مستفرق دد عالم بود که مجال 
نداشت فکر کند که با ازدست دادن این ارباب برای همیشه محکوم ببرد گی‌شده‌است. 
بالاخره سان‌کلیر بخاك‌سبرده شد و تشییم کنند کان متفرق شدند و زند کی بازهمان 
روش عادی‌خودادامه باقت» اما همه گفتند < بعداذاینچه خو اهدشد!۱» 
همه میدانستند که [زادی محدود ورفاهیتی که داشتند در سایه دیاب 
مپر با نشان بودو اذاین ببعد جز زجرو شکنجه و محرو میت نخو|هندد ید. 
دوهفته پس‌ازمرك‌سان کلیر؛ یکروز تم کناد با لکن | ستاده وددفکر فرو دفته 
بود. ادلف نیز باو پیوست . 
درا نیدت ماری‌چند بار باو کیل‌مدا شع‌خود ملافات کرده نود و بعداذ مذا گر ه 
با بر اد دسان کلیر قر ارشد خانه و تمام برد کان فرو خته شو ند فقط برد گانی که 
راجم بخود مادی بود؛ ازفروش‌معاف بماند» زیر او تصمبم گرفته بوداین کالای 
[دمی دا باخود بمزادن درل برد . 
اد لف روی بتم کردو لفت: تم [ با میدا نی که بایده فروخته شویم ؟ 
از کجا دانستی ۰ 
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- وقتی خانم با و کیل خود صحبت میکرد ؛من عقب پرده مخقی شدم و 
سغنان | نپا ر شنیدم . 
تم درحالکیه دستپارا صلیب واردوی سینه میگذاشت و ازسوز دل‌آهی 
هیکشید » کقت :[ نچه خواست خداو ند است بشود ! 
ادلف از روی دلسوی کفت : دیگر ادیابی مانند سان کلیر بدست 
نخواهيم [ودد ولی من فروش دا بر ماندن درخدمت‌این‌خانم ترجیح میدهم. 
تم از اودو د شد و بادرد ور نح‌بدورانپایآزادی‌ودیداد زنو فرزند که‌از برابرش 
دو رمیشد نگر بست. اودیگر ازهمه‌چیز ناامید بوده اماسعی کردازاشك خودجلو گیری 
کند » لذاشرو ع بخواندن دعاکرد و از [ نجاسوی اوو یلی که بااو آزوقتی که‌ایوا 
مرده نودو باوی به‌مپرو محبتو احتر ام رفتار میکر ده رفت‌و باو کقت:خا نم‌محتر م۰ [ قا یم 
سان کلیس دمن و عده آزادی داده بود وشروع باجر !۶ مقدمات آن تم کرده نود 
]یا برای عملی شدن نیت آنم رحوم » باخانمم مادی‌مذاکره خواهی نمود؛ 
او و بای اژزاخلاق مادی کاملا [ گاه نود وامیدی یاو نداشت؛ او جود اسن 
گفت: تم‌با اودر باده تومذا کره خواهم کرد و لیاگر این ابرمتوقف بر مادام 
سان کلیر باشد؛ من چندان‌اهیدو ار نیستم؛ باو جوداین کوشش خود داخواهم کرد. 
او و یلی برای آین‌موضوع بملاقات ماریرفت مادی‌دد آن و مت‌روی تیمکتی 
افتاد. و ببالش نکیه داده‌بود وداشت بعضی یارچه‌های سیاهرا ازمیان یادچه‌هاگی 
که یکی اژ کنی ان اژ بازار آو رده بود انتخاب میکرد» بالاخره یکی‌دا بسندید و 
گفت: از این داد مخو اهم؛ ! گرچندان موافقی میلم نیست» دخترعمو توچه عقیده 
داری ۱۰ 
اوو بلی گفت. این‌تابع ذوقو سلرقه است»والبته توبپتر اذزمن ددانتغاب 
بارچه سلیقه داری: 
مادی گنت و اقع‌این است که‌می هيجيك از لباسپای خوددا سی سندم! 
و قتی هم ,رای | ماب ندارم زیر خبال داره هفته ۲ ننده این خ نه دا تر كت 
کنم 2 سس 2 م. 
ی و زودی خواخی رفت؛ 
سم آدی برادر سان‌کنیر نامه نوشته است. وععی او و کیل مدافم این 
است که برد گان و اشماعمنقوز مزا ده‌فرو خته شو .بو خانه بو کی سر ده‌شو د 
موضوعی هست که‌میخر اهم در ارده آن‌با توصحیت کنم؛ او گوست تم و ۶ده 
۲زادی داده و شرو ع بیعضی اقدامات قانونی نیز کرده بود . لد, امیدو ارهء نفود 
خود دا دراجراء ان امر تکار بری ماری باتندی گنت جنین کادری نشو "هم کرد. تم 
ازهمه آیيی برد گان کاري تراست نا س‌این ۶ لبی کر دن ای موضو ۶ ممکن نت 
علاو هاو چه .نضوری از !زادی دارد» او فعلا آسوده و راحت ست ۰. 


ولی اوطالب آزادی است. ارباش نیز وعده آر" باو داده بود. 
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او آزادی خود دا میخو اهد» سایرین نیز میخواهند » زیر[ مردم طمع 
کاری هستند وهميشه [ نجه را که ند ار ند میخو اهند؛ من‌هميشه مخا لف تظر یه آزادی 
برد کان بوده‌ام» ژ بر | [ گر برده زیر تظر |دبایش باشد »سال بپتری خواهد داشت 
و محترم ترمیباشد »اما اگر آذاد شدند» به‌تنبلی و بیکادی و باده گسادی خواهند 
برداخت و ست وخشوار خوآهند شد. 

سو لی تم مر د پرهیز کاروعاقلی است. 

صدها مانند اودیدهام» اینپاتاتعت مراقبت ضستندخوب و [رامند.. 

سولی درنظرداشته باش که هر گاه اودا دد معرش فروش قرادبدهی 
ممکن‌است بدست ادیاب ستمگری افتد. 

ب تومپالفه میکنی» بیشتر ادباب‌ها خوب‌هستند» من‌ددایالات جنوبی بسر 
بسرده‌ام وادسایی را ندیده ام که با برد گان خود فیرعادلانه دفتاد کرده باشد 
او و یلی بدوان ثکه ما بو س‌شود کشت : سار خوب؛و لی شو هرت در او ار عمر 
خود مایل بود او دا [زاد کند وددیرابر ایوا در[ نوقت که سال‌مرك بود ایسن 
قول‌را داد و کمان‌نکنم تو بیخبر باشی. 

مادی بمجرد شنیدن نام دختر شرو غ بگر به کردو صودترا بادستمال پوشاند 
و گفت: همه‌شدمن هسنند » باحساسات من‌توجپی ندادند» گمان نمیکردم گرفتاد یپا 
ورنجهای مرابیادم آوری»این دفتاد لایق‌تو نیست؛ یکدخترداشتم که‌مرد؛‌شوهری 
نیز بد لخواه خود داشتم که ازدستم رفت» اماتوهیج احترامی باین مر كو مصیبت 
من تمیگذادی!.. 

بعد شروع پگر یه کرد و برای استنشاق هوای‌تازه گفت پنجره دا باز کنند 
ودست وپایش دایمالند و بکمك او بشتا بند. اوو یلی نیزچون دیداطاق مملواز کنیز 
شد» فرصتی بدست آودد ویایفرادنهاد. 

اوو یلی چون ازاین داه‌نتیجه‌ای نبرد» به‌یگانه‌داهی که برايش باقیما نده 
بود متوسل شد و اززبان تم نامه‌موثری بمادام شیلیی نوشت و و ضعاو را شر حداد 
وددخواست ساعدت فوری نمود. 

رو زدیگر تم و [دلف وچندبرده دیگر برای‌فروش بیکی از بنگاهپای برده 
فر و شی فرستاده شد ند. 

شایدخو | ننده تصو ر کند که بنگاه برده فرو شی مغازه نار بت مپیبی است» و لی 
کسائکه متصدی این کارها هستند میدا نند چگونه جنایان خود را بصورت مردم . 
ند چلوه دهند. .. 

کالای انسانی بازاد دواجی داشت. بنا براین برد نان غذای خوب داده 
ميشد و بظاهر شان توجه میکرد ند ناتتدرست و قوی و یا کیزه بفروش پبرسند. 

بنگاه برده فروشی شهر(نیواو دلثان) با سایرمفازه هافر قی نداشت» فقط 
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کالای این‌یکی غلام و کنیز بود که عده‌ای اژ[ نپا دد فضای جلو بنگاه می نشستند 
ودر واقع مانندجنسی بودند که بعنوان نمونه دد ویترین گذاشته میشد »اما بقیه 
در داخل بنگاه بود ندو | گر مشتری و ازد میشد؛ همه قسم برده‌دد [ تحا میدید و بپر نو ع 
که‌ما بل بود» یعنی چند نفری یا یکنفری از پیرو جوان‌و زنو مرد و بچه‌خر بدادی‌میکرد !.. 
تم‌و آدلف و)ّدفقای او دا بیکی اذاین بنگاهپا که (سکیح) ناء‌مالكت آن 
بود؛ آوردند تاروژ دیگر درمزایده بفروش برسند. 
تم باخود چبدان کوچکی داشت که لباسپای خو در | در آن گذاشته نود و 
برای گذراندن ش‌باسایر رفقا باطان و سیعی هدایت شدند که‌عده بسیادی‌زن 
ومرد سباه در آن مشغول خنده و دقص و سعادی بود ند و چو(سکیح) و اردشد» گفت: 
]ه بچه‌ها» مشغول شوید» خوش باشید؛ برد کان‌من همیشه بای‌خوش و بر سردماغ 
باشند» سامبو » کجائی ترانمی بینم!.. 
این‌سامبوغلامید رشت استخو انو نرو مندی بود که‌آژهمه مسخره تر وخندان 
تر بود و از هبه پیشتر بدمستی و مسخر کی میکرد. 
تم از اشخاصی نبود کهو ارد این‌قیبل کار هاشود آذاجبدان خوددا کنادی 
کذاشت وخود دور |زسایر ین نشست وسر دا بدیواد تکبه داد. 
تجاد برده‌فروش سعی‌میکرد ند که برده‌های خوددا برسرحال و نشاط آو رند و آ نها 
رایست وخیز آورند و بگذار ند عریده کنند تاوقتی برای تفکردد طرز زندگی 
وزن و بحه خودرا نداشنه باشند ومشتری بتواند بدون‌درد سر [ نهادا از بازادهای 
شمال بایالات جنوبی ببرد.ددآ نموقم عادت براین بود که برده فروش برد گان 
خود را ازایالت وزمینی و کینتکی تپیه میکرد واز آنپا مواظطتو توجه میکرد 
واگرکسی ازآنها ازاو اهر برده فروش پر بیچی میکرد و درتفریح و بازی 
باد یگران شر کت نمی جست» تاجر بااختیا دات مطلقی که‌داشت. بپرطور صلاح‌میدا نست 
اورا تنبیه میکرد.. 
دداین بنگاه که‌تم و دفقایش دابرای فروش آودده بودند »اطاق بزرك 
دیگری بود که‌انواع و افسام کنبزها درآن جای داشتند ۰ نبا نیز در | نجا در 
انتظار "بر [آمدن روز بود ند که‌در مزایده بفروش برسند دز گوشه‌ای از این اطاقن 
دو نفر زن‌دو تبره‌نشسته بودد که باسایرز نپا محشور نبودند و سر وضعشان از 
دیگران تمیز تر بود 
یکی از آنها متجاوز ازچپل‌سال و آن‌دیگری دختری پانزده‌ساله بود و از 
شباهتی که بهم داشتند معلوم بود که مادر ودختر هستند. 
دختر سفیدر ناك وسیاه‌وی بود و مر گان بلندودستپای ظر یف و تمیزی‌داشت 
وچنان مینمود که بکارهای سخت برداخته است. 
درو اقم سوزان و امیلی ملثك خانمی ازمردم پبواودلثان بودند که آ نهادا 
خوب پرو رش داده‌و خوازمن و نوشتن آموخه بود‌اماچون ومرد. پسرش پراتر 
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و لخر جی مدیون شدو برای تادیه قرش مجبود شداین دو کنیز تمیز و تر بیت یافته 
را شروشد؛.. هردو گریه مینکردند وامیلی بماددش گفت: 
س سردا دردامانم بگذاروسعی کن شاید کمی بخوابی. 
ب امیلی نمیتوانم بخوابم» این آخرین شبی‌است که‌باهم هستیم. 
مادرما یوس مباششایدیکنفر مادا شرد . 
- و لی من‌میترسم که‌ترا ازدست بدهم 
مادرجان »تاجر برده‌فر وش گفت که‌ما بپم شباهت دادیم و فورا فرو خته 
خواهیم شد. 
مادر گفت: اگرمقدر شده‌باشد که‌فرد! از یکدیگر جداشویم با يدهميشه بیادد اشته 
باشی که چگو نه دخترخوبو با کدلی باد آ"مده‌ایو میادید ین‌ر| که خا نمت بتو [ موخته نبا ید 
فر اموش کنی کتاب‌مقدسو کتاب‌دادعبه‌و نماز دا باخود ببرو ا گر کار خود دا بخداو | گذاد کنی 
اقا فا ه هه لبود ۱ 
۲ ۲ 
رو زشد و دفتو آمد در بنگاه شرو ع گردید و مسترسکیچ شروع ببردهی 
ورسیدگی اوضاع که باید بفروش پرسد نمود و آنها دا جمم کرد" تا بیش از 
بردن بعحل مزایده به[ نها رسیدگی کرده باشد . در محل مزابده که گنبدمر تفعی 
داشتانواع و اقسام مردم حضود داشتند و مننظر شروع مزایده بودند . در 
اطراف این جاهایی برای ایستادن دلالپا و خادجیپا نپیه شده بود.دد همین 
محل هم تم وهسآها نشایستاد ند . سوزان ودخترش امیلی نیز با و ضم‌پراضعلرابی 
درا نتظادنوبت فروش خود بودند . جمعیت بسیادی برای تماشا یاخریدن غلام و 
کنیز در[ نجا گرد آمده و کالدهای آدمی دا بردسی میکرد ند و نظر یات خود دا 
ددباده [ نها اظپار مینمود ند. 


ِ 


۳ میان آثیمه متتری چشم | نداخت که شاید درصودت داشتی اخنباد | ها ی 

برای خود | تخاب کند » و با [ نکه همه قسم دم در [ نجا و ید ) نا نت ان لش 

درمیان [ نپامشاهده نکرد!. 

پیش از شروع مناقصه »تم مرد کوناه قد موی بنیه‌ای که آستینها 
دا بالا زده و سیه‌اش لخت بوده؛ ولی لباسپای تمیز دد پر داشت دید 
که خوددا میان جمعیت اتداخت وما نندکسی که هدفی دارد پیش آمد تا برا بر کالا 

های آدمی دسید و در آنجا ایستاد وازروی اطلاع و خبر گی شروع ببردسی 
آن کلا ها نمود. تم ازدیدن این مرد بخود لرز ید و ترس براو مستو لی 
شد , و اقعاً هیکل ددشت و فوی و دو یپیرفته شباهتز بادی بغول يا گو دبلاداشت 
این مرد به تم نرديك شد و دندانها و عضلاتش‌دا بردسی کرد وهمه جایش‌دا 
دید و بعدازاو برسید . در کجا پرورش یافنه ای ۰ 


تم با ترس‌و بیم گفت: [قا دد کننیکی بودم . 


مسب بچه مسکردی ؟ 

- بمزرعه‌ار بايم رسید گی‌مییکردم. 

آنمرد سد سوی ادلف دفت ولی از اوخوشش نیامد و برابر سوران و 
امیلی قرارگرفت ودست ددشت و سنگین خوددا دراز کرد وامیلی دا پیش کشید 
ودست سرو کردن و ستان و بازو‌هايش کشید ودندانپای اودا دید و بعد آودا 
بطرف ماددکه اذاین قسم معاینه درعذاب‌بود» پرتاب کرد . دختر ازاین دفتاد 
بگربه افتاد ولی دلال‌باو نپیب زد و گفت . احمق خاموش باش.. گربه وزادی 
موقوف +. مزأیده شرو عخر آهدشد. 

کمی بس‌ازشرو ع مزایدهء ادلف وسایرغلامان سان کلیر باشخاص مختلفی 
فروخته شدند» بعد نوبت تم دسید»اودا پیش آوددند و دلال شروع بشمردن 
محسنانش نبود و برای خریدادی او جمعی با هم دقابت کرد ند تا بالاخره چوبت 
حراح زده شد و تم نصیب یکی ازخریدادان گردید وازمحل فروش فرودآمد 
وهمان مرد مپیب بیشآمد و اورا یکناری اتداخت ودستور داد [ نجا بایستد!. 

تم دیگرچیزی نفپمید ولی مزایده ادامه داشت و یکباددیگرچوب حراج 
مزایده تخته خورد وسوزان‌فروخته شد وچون ازمحل فروش فرود آمد دخترش 
با حالاضطر اب‌دست سو یش‌د داز کرد 

مادرازدوی استررحام‌بمشتری که مردی متوسطالعمر بود و آ ثادنيك منشی 
ازفترخاش: نا باق بوه کت ؛ 

_[قا ازشما خواهش میکنم دحم‌کنید دخترم دا شما بخر ید . 

مرد درحا اسکه ید حس کر نت توحال مت‌طر تاو رآروی چایگاه فرو ش 
ملاحطه میکرد ؛ گقت: 


میل دادم اورا رم ولی قاددییرداخت او نیستم. 

دختر ازاین منظره فوق‌العاده خجل شده بود وچهره‌اش سرخ و برملاحتش 
افزوده شد دلال نیز موقعیت را معتتم شمرد وچون دخترطالب فراو آنی‌داشت 
قبمت سر عت با لاهیر فت؛ [نمرد که مادر را خر یده ود نمز درمزایده شر کت 
کرد و لی‌طولی تکشید که قیمت دختر بحدی دسید که دیگر] نمرد طاقت افزودن 
نداشت دقا بت شدید شدو بیشترش رکت کنند گان ازمسدان دررفتند و فقص مرد بیری 
ماند و آن هیولا ی که تم دا خر ده بود ؛ بالدخره دوهی مش برد ودختر زا 
خربد و آن بیردا نیز آزمیدان بدد برد!. 

این مرد قوی هیکل موسوم به (لیجرم) بودودد اطراف دودخانه سر 
اداضی بنبه کازی وسیعی داشت ؛ با لاخر ه دختر را[ ضمیمه تم و دو نفر دیگر که 
خر بداری کرده ود نمود . گر چه شعصی که ماد ررا خر یده بودمت تر بود؛اما عملی 
بود که هرروزتکر ادميشد و این بنگاهی بودکه کادش دور کردن مادد زفرز ند ۶ 
ژن ازشو هر ود 11 و حسرت‌و اشث در[ نجا چبزی عادي با ما 2 
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در زمینه یکی از کشتیپای دودخانه داو» رفراز آبپای (رودسرخ) تم با 
دست و بای تحبر شده» باد لی پر اذغم و آندوه وحسرت نشتته بود؛ او اد گذسته 
وغانه و فرز ندان وخانواده شیلبی افتاد» پس‌از آن منظره خانه سان کلیر و محاسن 
آن وسرزیبای ایوا و موهای طلاگی‌و چشمان‌معصوم وحر کات د لچسبش‌ردابیاد آو دد» 
اژ نیکیها و محبتپای مرحوم سان کلیر یاد کرد» ولی ملاحظه نمود همه این مناظر 
بدر یای بیکران گذشته سپرده شد» و دد برابرش جز آینده تاريك خاموش و 
ترسناك باقی نمانده است. 

سیمون لیجر ازجای مختلف‌شپر نیواو دلئان‌درحدودهشت نفر برده‌خر یدادی 
کرد و باتصل وز نجیر همه‌راسواریکی از کشتیپا که‌در کنار رودسرخ لنگر | ند اخته 
بود نمود» و بىجرد براه افتادن کشتی لیجر؛ برای دسیدکی بغلاما نش» آنها داجمم 
کرد ومقا بل تم که‌لباسپای تمیزی ددبرداشت» ایستاد و نظری‌باو کرد و گفت: 

س‌با پست. 

تم چون‌برخاست؛ لیجر باو امر کردلباسپایش‌دا درآودد و چونغ لو ز تجیر 
مانم کار تم‌بود» خودلیجر بااو كمك کردتالباسپادا در آو دد» بعدچمدان [ودا باز 
کرد ویکدست لباس مستعمل که تم و قت کار کردن در استبل میپوشید» ازجمدان درد 
آو رده و یاو دستور داد کنادی بر ود و آن لباسپای مد رس ر| سوشّد , 

تم رفت و لباسپادا پوشید و بس‌از چنددقیقه باز گشت»۱مالیجر باو گفت: 
کفشپای خوددا نیز در [ور 

تم اطاعت کرد» [نوقت لیجر یکجفت پاپوش از آن صسمی که بردگکان 








هتگام کادمیبوشند» باوداد و امر کرد تا[ نرا بیو شد. 

تم‌موقم دامغتنم شمرد و کتاب مقدس خوددا ددجیب نهادو کاد خوبی کرد؛ 
زیرا لیجر دو باده دستهپای او داکه برای پوشیدن لباس باز کرده بود؛ز تجیر کرد 
و بعد با کمال دقت شروع ببررسی لباسپایش نمود واز [ نپا دستمال ابریشمی دد 
آورد و درچیب خود گذاشت چنددانه عروسك نیزدر آورد ولی آنپا را در رود 


-۷ 


خانه افکند. این‌عرو سکپادا تم بر‌ای ابوانپعه کرده بودو س از مر كت آن‌دخش تا کام 
آنپا دا پیش خود نگاه مىداشت. 

پس‌از آن لیجره چند قدم بعقب برداشت‌و هبهر امغاط قرازداد و گفت: 

- هبة#متوچه باشید» و نگاه کنید» درست‌نگاه کنید؛ ددمن خبره شوید وچون 
چشمپای سیاهان متوجه اوشد» مشتپادا کره کردو گفت: 

- 7یا این‌مشت داملاحظه میکنید؛ این‌مشتها مانند بتكك برسرسیاهان‌فرود 
خو آهد آ مدا من‌تا کنون سیاهی زا ند یده ام که باث‌مشت از من بخو دد و از بای نیفتد» 
من‌عادت نکرده‌ام بر غلامان خود مراقب بگذاردم » زیر خودم مراقب هستم و 
بکارها رسیدگی مینمایم» پس همه‌باید نمو نه کار وسرعت باشید» دوش‌مناین‌است 
کمتر ین ملایمت و نرمی دا نبایدازمن‌متوقم باشید»زیرامن‌معنی دحم دانمیدا نم. 

زن ومرد اژاین بیانات بلرژه افتادند؛ امالیجر بانپا توجهی نکردو سوی 
باد کشتی رفت ودد [ نجا باشعص ملاقات کرد و گفت: 

-من کسی نیستم که‌سی‌اها نر از نده بگذا دم روش‌من این‌است که‌شیره [ نهارا 
بکشم و خونشانرا بمکم و باز عدهمدیگری بجای آنپا بخرم . 

مرد ریب گفت : ضالبا این سیاسان تا چند سال با تو زنده 
خواهند نود ؟ ۱ 

- سته به نیروی ] نپااست » کسانی که قوی‌هستند میتوانند ازهفت تاهشت 
سال تحمل کنند » اماناتوانپا یش‌از دوسال عمر تمیکنند! 

کشتی سیرخود ادامه ؛ تا بالاخره بشپر کوچکی رسید و در آنجا لیجر با 
غلاما نش پیاده شد وداه خشکی دا پیش گرفت. 

۶ ۷ 

لیجر با دو ذن دیگر سوارکالسکه شدند ؛ وتم وفلامان‌با غل وز نجیر از 
دنبال کالسکه دیجاده پر گردوخاك و ناهموادی براه افتاده متوجه مزادغع لیجر که 
تا [نجا سیار دود بود گردیدند » دراه بسیاد بد و بوشیده ازتبه های خاردار و 
مرداب ها نود و غلامان ناچار : بای بیاده سرافکنده و خسته و نالاشن از وهای 
کالسکه باقدمپای کند براه ادامه میداد ند. 

اما سیمون (لیجر) باکمال خرسندی در جای خود قراد گرفته بود » و 

کاهگاهی شیشه شرابرا از چیبت ددمیاو رد وازآن مینوشيد و دو باده بجیت می 
گذاشت . ناگپسان سرازکالسکه درآود و غلامان نگریستو گفت: بچه‌ها آواز 
بخوانید » بخوانید . 

یکی از آنپا آوازیرا که میان سیاهان معروف بود:خواند ودیگران بااو 
شرو ع بخواندن کردند . ددآن بین لیجرمتوجه اسیلین شد و گوشهای ظر بف 
دختر را بادستپای خشن‌خود گرفت و گفت: 

[یا تا بحال گوشواده نیوشیده‌ای : 
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امیلی‌ددحا لیکه میلرزید و چشمان‌خودرافرومی ست گفت : نه [قا. 

- پسیارخوب »وقتی بنزل‌دسيدیم: اگر ثابت کردی که دختر سقولی‌هستی, 
بتو گوشواره‌خواهم‌داد . 

بالاخره کا لسکه بخانه بزدکی که دارای باغچه وسیعی بود وسا قاملك 
یکی از آاشراف و اعیان رو تمند بود دسید » این خانه حالا دیگر از رو نقافتاده 
بود » ذیرا وقتی صاحت او لی آن براثر بدی اوضاع محبور شد [ ثرا بفر و شد. 
لیجر آنجاداخرید وچون توجهی به‌آن نکرد و آنرا مپمل گذادد » باغچه را 
علف و گیاه هرزه فراگرفت وخانه زیبائی خردرالزدست داد . دداطراف خانه 
بالکن عریش دوطبقه بود که طبقه زیرین بر فرازستونها سنکی ساخته شده_بوده 
بعضی از بنجره ها با تخته دوشیده شده بود وشیشه های دیگر شکسته بود ) 
دو بهمرفته ۰ خانه منظره نامطلوب و موحشی داشت . بمجرداینکه کالسکه بباغچه 
که. میلو ازچوب و نشکه های‌شکسته بود رسد » سه سك و حشی بیش آ مده خو استند 
تم وهمراهانش حمله و رشوید ؛ اما توکرهای لیجرمانع شدند لیجر باخشنودی 
با این سکپا بازی کرد و بعد روی به تم و سایر بردکان نمود و گفت : ملاحظه 
کنید»! گر دصدد فراد بر [ بند چه درا نتظار شما است » این سگپا عادن بدنبال 
کردن سیاهان کرده‌اند . 

لیجر لام ژ نده پوش دا نوازش کردو بعدبدیگری که باحر کانمضحت خود 
میخواست توجه لیجر دا بخود جلب: کند دوی‌ کرد و گفت کیمو آبا بدستورهای 
من عمل کردی؟ 

-[ دی » |قا. 

این دو نفر مسئول امورخانه بودند و برسایرغلامان سم ریاست داشنند و 
لیجر [ نپارا مانند خود بیرحم و سنگین‌دل و بی‌عاطفه بار آورده بود. 

براثر اقدامات لیجر» این‌دو نفر پاهم بد بود ند غلامان نیز از آنپا بدشان 
میا دو همین نفای بود که بنفم لیجر تمام» رشدز یر اهمه شدهم بود ند و برای اریاب خود 
چاسوسی مسکرد ند و ند پنو سمله (متجر ازحر کات و افعال همه اعالاع دواشزن و بر همه 
حکو مت میکرد» آین‌دو نفر و حشی و سنگدل» با کمال‌فرو ننی‌و خوادی ایستاده و منتظر 
دستور لیجر بود ند» تابالاخره لیجر گفت. ۱ 

_ سامپو کوش کن اين ,چه‌هارا بمنازل‌خودشان ببر. این‌دختر دا(اشاده 
بر ای گرد که باامیلی بود) بر ای تو و رده‌ام ژ بر | و وعده داده سودم دحتری 
یرایت پیاو دم . زن بخود لرزید و با بیم‌و هر اس عقب رز فت و گفت. 

- [ه آقا؛ من در نیواو دلثان شوهر دارم؛.. 

س حال مگرجه شده‌است» ای.. مگرابنجا نمیخواهی هردی داشته باسی» 
من‌حاضر نیستم يك کلمه بشنوم» برو.. 

پعد تازیا نه را باو حواله کرد سپس دوی‌بامیلی کرد و باو کفت: 


۹ 


ب دوشیزه‌پیش بیا؛ توبامن خواهی [مد!. 

در [ نوقت چپر ه سبزه‌ترس آودی از بتحر ه ظاهر شد ودو باده میخفی شد و 
چون لیجردداطاق داباز کرد» صدای سریم یکزن بالپجه آمرانه‌ای بگوشش‌دسید 
اما تم که‌با اضطر اب با میلی مینگر بست» آن‌سرو آن صدادا شنید و ملاحظه کرد 
که لیجر باخشم میگوید: زن خفه‌شو» من‌هرچه میخواهم یاهمه شماميکنم. 

تم بیش‌اذ این‌چیزی نشنید»زیراباسامبو سوی‌متر لگاه سیاهان دفت » این 
منز لپا ددواقم ازمنزل بودن فقطاسمی داشتند وعبادت‌بودنه ازچندکلبه پستو 
خراب که‌دد یکی ازمز ارع دو ذیردیف قراد گرفته بودند در حقبقت باید گفت 
لا نه ای تنث و تاريك و بی‌اثائبه بودند بجای‌فرش وهمه چیزمقدادی پوشال‌روی 
زمین خاك | لود [ نپاد خته شده بود ۰ تم‌ازدیدن این کلبه‌ها بی‌اندازه گر فته شد 
ولی خود داری کرد و با کمال فرو تنی ازساهیو برسید : 

کدام‌باك اژاین کلیه‌ها دایمن و | گذار میکنی: 

سامبو گفت: نمید[نم» ممکن است وارد این یکی بشوی و در گوشه‌ای 
قرار گیری تابرای یکنفر دیگرهم جابما ند غلامان دراینچا بحدی زیاد شدها ند 
که و اقعا تمیدانم چه پاید کرد؛ [آنها دا کجا بایدجای داد!. 


کاسی 


تمچا بكك و کوشابود و با [نکه در[ نجا همه گونه سختی‌و خواری میدید با 
وجود اين‌تو کل بخدا کرده و با کمال تیرو اخلاص کارمیکرد » لیجر نیز که بیش خود 
مراقب او بوداو دا یکمرد قوی و بااستعداد و کار کن درجه اول تشخیس داد با 
۳ این‌هما نطور که‌عادت دان با سکان است؛ قلبا اژزاو بدش میا مد وشاید بر ای 
این بو که »لاحظه میکرد که تم‌هر افب رفتار زشت‌او بابرد گان‌ميباشد؛ درو اقم 
تم سبت برفتای خود حدی مپر با نی وهمراهی کرد که بجر ر! خشم آو رده 
نود و ازاینحیت کینه او را دردل گر فه بود. ژ بر | او تم زاخر بدهود تامر‌اقت [ نپا کند 
ودد نبودن آریات بکارهای [ نهارسیدگی نمابد ویگانه‌شرط و صفتی که لیجر 


۳ 


برای اینو ظیفه فائل بود پیرحمی وسنگدلی بود وچون دید که تم و آن سنگدلی و 
خشو نت دا ندارد تصمیم گر فت آن صعاتر | دراو | یجاد نماید .دریکی ازروژها» تمام 
برد گان باتم برای پنبه‌چیدن بمزادع‌دفتند» تم باکمال تعجب ذنی‌دا باسایر یندید 
که پیش از آن او دا ندیده‌بود زنی بود بلند باله لاغروخوش لباس که پیش اذسی 
سال ازسنش میگذشت ولی ۲ثاد زیبائتی هنوژ دد چپره‌اش نمایان بود اما دد 

صودنش چینهاتی که‌نشانه خودخواهی و تلخیو تحمل‌بود نمایان بود» ازچشم‌سیاه 
ودرشتش ناامیدی واندوه شدید میبارید» تمام حرکاتش دلیل‌بر بزدگواد و بی 
اعتناگی بود. 

تم اینزنرا نمی‌شناخت؛ ولی‌ازاقوال وحرکات و اشادات دیگرن پی برد 
که او را می‌شناسنه وشما نتش هسکنند» اما معلوم بود که‌ژن با ها توجهی وف یت فا 

همان بژدکوادی و بی‌اعتنائی نزديك تم دراه میرفت» 

تم‌سر گرم کارشد» اما گاهی نگاهی بان زن میکرد؛ و میدید با چایکی و 
اطلاعی که‌دد دیگران و جودنداشت» مشغول کاراست. 

درائناء دوزتما؛ باآن‌زن دو تیره که‌باامیلی [مده‌بود کارمیکرد» اودا نیز 
مانند دیگران. بر ای‌چیدن پنبه آودده بودند؛ اما "نزن ددمنتی درجه بد بخعتیو ددد 
بود؛ تم‌شنید که‌او ددیین کار بخداو ند متوسل میشود و ازشدت خستگی میلرزد و 
میخو|هد برزمین آفتد؛ [ نو قت تم که باو نزد يك شده بودفرصت داغنیمت دانست و 
مقداری از کسه‌ای که باخود داشت بنبه در کیسه او ریغعت: امازن مغغطرب 
سل و گفت: 

بآهاینکار رامکن؛ زیرا ددمعرش بازخواست واقم‌خواهی‌شد. ددهمین 
لحظه ساسو نزديك مد او بيكك علت‌خاصی از ین‌زن بدش مباً مد و تاز بانه دادد 

هوا بحر کت آو ددو گفت. 

- چه‌میکنید؟ مارا بازیچه قرار داده‌اید؛ 

پدلگدی بسوی[ ترن وارد آودد و باتازیانه بصورت تمزدتم باز بدون 
حرف‌یکاد خودبرداخت؛ اما[ نزن نتوانست بیش‌از این تحمل کند و "یپوش بر 
زمینافتاد! 

سامپو درحالیکه نیش‌هارا ازهم باژ میکرد؛ گفت : او دا بحال خواهم 
آودد؛ دوائی باو خواهم داد که آزهر داروی منبپی بهتر باشد. [ نوقت سنجافی 
از آستین در آو رد و تا آخر آنرا در گوشت تن [ نزن فرو برد» زن ناله درد نا کی 
کرد و کمی تکان خورد» وسامبو گفت: ای‌پلید برخیزو مشغول کارشوء والاید تر 

از این باتورفتار خواهم کرد. 

زن بدبخت ازروی ناچادی و ترس‌بپوش مدو باجدیت شروع بکاد نه‌ود 
سامبو گفت: من‌ابنطور ميخواهی [یامیخواهی امش بمبری ؟ نوقت تم ژنرا 
شنید که میگفت: خداو ند تا کی؟ خدایا تاچند؛ نم دیگر نو جپی شکنجه و عتاب 


ساب 


نداشت. همین جپت بیش آ مد و تمام بسه هائی ۱ که در کته داشت در کسه زن 
دیخت؛ زن‌باز باو گفت: 
آه مکن» تو نمیدانی چه برسرت خواهند و ددا. 
تم گفت: میتوانم تحمل کنم. 
این دا گفت و بسرعت بجای خود باز گشت. 
آ نژن‌غر یب که‌شرحی ازاو گفته‌شد» درا نتاء کاد بتم تزد بك شد و گفته‌های 
او را شنیده بود » سر برداشت و بسچپره او خیره‌شد و بعد مقدادی از ینبه دا که 
باخود داشت برداشت ودد کیسه تم دیخت و باو گفت: 
تواطلاعی ازاین محل‌نداری والاچنین کادی نمسکردی و اگریکماه دد 
اینجا بمانی دیگر به کسی‌بادی‌تخواهی کرد:. 
بعد با کمال بی‌اعتنا گی و تحقبر باجدیت نکار شود آدامه داد؛امااین کاد 
ازچشم تيز بین سامبو مخفی نمانده ازپائین مزرعه بانسوآمد و تازیانه بحر کت 
آو دد و بالحن مظفرانه‌ای بآن زن گفت: 
س چه میکنی" ؛ مارا بازیچه گرفته ای؛ دودشو؛ توفعلا بفرمان‌من هستی» 
مواظب خودباش و الاتنییه خواهی شد:. 
چشمان‌زن ددخشید و لبا نش لرزیدو باخشم و تحقیر متوجه آن‌سیاه‌شدو گفت: 
سای سك » اگر میتوانی دست ددازی کن » من میتوانم سرا پیش 
سگپا اندازم تا پاده یاده ات کنند » یاترا بسوزانم تا خاکستر شوی.؛: مسر 
میتوانم بايك کلمه تر نا بود کنم .. [ثار فر و تنی در آنمرد ظاهر شد و دا 
حالسکه سس هیرفت: گفت : 
ب پس چرا باو تزديك شدی . کاسی من قصد آزاد ترا ندام ؛ . 
زن کفت ؛ از من دودشو . آنسرد هم فودا دود شد و باز به آخب 
هزرعه رفت . 
زن دو باده با چایکی شروع بکار کرد و بزودی کیسه‌اش پراز پنبه شد 
و باز مقداد زیادی از ۲ تراددکیسه تم دیخت » بالاخره پس از غروب آفتاب 
برد گان کیسه هارا بشت اآنداخته ودريك صف درصودتیکه خسته ومانده بود: 
ساختمانی که مخصوص وزن کردن نبه بود دهسیارشد ند » لیجر در [ نحا باسام 
و کیمیو مشغول‌صحبت بود » سامبو باو گفت : تم‌موجب زحمت ما خواهد شد » ز یر 
از پنبه خود بکیسه لوسی میریزد » واگر ارباب اودا مجازات نکند ؛ سیاهانر 
بد عادت خواهد کرد . 
لیحر گفت : ای سك سیاه بست ؛ مادام که باین ژن مپر بان است 
باید افتخار تازیانه زدن‌او دا قبول کند . 
بعد در حالیکه دشنامر ناسزا میگفت. بطرف انباردفت. 
برد گان با کسته های خود وارد شدید و زار قبان قر ار گر فتند : و لب« 


۱۱۷ 


شرو ع باوشتن وزن هر کیسه شد و [ ترا دد ایستی ۹ نام برد گان نوشته شده دود 
بر ابر نام هر کدام‌مینوشت. 

کیسه تم تحویل گرفته شد » ولی او نگران کیسه ذن بیچاده بود » ذن 
با حال زادی‌باکیسه پیش» دفت و بااینکه کیسه پر بود » لیجر با خشم ساختگی 
گفت : ای ذن مکاده این چه وضعی است ؛ ؛ باز هم وزن کیسه کم است . کناد 
بایست » این باد سزای خودرا خواهی دید !. 

زن ناله دلهراشی کرد و اذ بیحالی دوی یکی از تخته ها مایوس و 
بیحال افتاد . 

بعد نوبت کاسی‌رسیده پیش‌رفت و کیسه خودرا تحویل داد » در همانحال 
لیجر با تنسخر در چشسان کاسی نگاه استفساد آمیزی کرد . ذن مدتی باو 
نگریست » و بزبان فرانسه چیزی گفت که کسی نفپمید ؛ و لی چپره لیجر فودا 
بپم دقت و دستپا دا برای زدن او بالا برد » و لی کاسی با تحقیر و بی‌اعتناگی 
باو نگر یست و بدون ترس عقب کشید . بالاخره. لیجر بتم گقت : نزديك شو » من 
سابقا بتو کنته‌ام که بر ای کارهای عادی ترا نخر یده‌ام » و قصد دارم ترا ترقی دهم 
و سورچی کنم »واز | مشب میتوا نی بو ظیفه جدید خود برداژق » حالا را آینزن 
(اشاده بلوسی) رو تازیانه بزن . 

تم گفت . [قا خواهش میکنم مرا از این کار معذور بدارید ژبراثا کنون 
بجنین عملی عادت نکرده‌ام و نمیتوانم انجام بدهم ‏ . 

لبجر در[ توقت تازیانه چند زبانه‌ای دا برداشت و با آن ضر بت سختی 
بصودت ام زد و گفت : تو بیش از آنکه بدست من کشتهشوی» چیزهای سیادی 
فرا خواهی گرفت ! . بعد با کمال قساوت شروع بزدن او کرد . وقتی خسته شد 
برای دفم خستگی توقفی کرد و گفت : 

- بازهم جسادت میکنی و میگوئی که نمیتواتی؛؛ تم در حالیکه با دست 
خون های صودتش دا پاك میتکرد» گفت : 

| ی آقا » من با تمام نیرف ی که دارم حاضرم شب ورزکاد کنم » و تا 
نقفس دادم ذحمت بکشم ؛ وای این کاردا که ازمن میغواهی خوش ندادم» وابدا 
[ نر| انجام تخواهم داد ؛ تمام برد گان‌ازشنیدم این‌سخن‌مات‌و مبپوت مانده و بر 


تم نگران شدند » و لیجر با [آنکه متعجب بود فر یاد کنان گفت: .۱ 
بای حیوان سیاه ملعون . چه میگو گی !.. خوش نداری عمل بدستو رکه 
داده‌ام بکنی؟ 


شما حیوانات چه وفت درصوابو تاصواب فکر میکردید ؛ من حالاتکلیف 
تودا معین‌خواهم کرد؛خوددا چه تصور میکنی + آیا خوددا ادیات میدانی که 
چنین سخنی بادباب خود میگو تی ؟ س معلوم میشود که تو صلاح نمیدا نی باپن 
زن‌ناز با نه زده شوو ؟ 


۳ 


گفت : عفیده من اینست کهاین بیچاده ضعیف و ناتوان است‌و تاز یانه 
زدن باو عملی است وحشیا نه که می صاقت آ نرا ندارم » و هر گاه قصد کشتن 
مرا داشته باشی زودتر تک 4 لین بخو آهی‌دست بروی یکی از این حضاد 
بز نی» غبر ممکن است . من پیش از آ نکه دست بچنین کادی بز نم خواهم مرد . 

اگرچه تم از روی عقیده این اظپار دا کرد ولی لیجر دا بی اندازه 
عصبی کرد ؛ ولی خوددادی کرد و با استهزا گفت 

- بی اندازه قابل توجه است » دداینجا سك متدینی هست که میان ما 
کناهکادان نازل شده » قدمی ترست شده‌ای است که برای وعظ و آرشاد ما 
آمده است ؛ ای سك بلید که تظاهر بدیانت و برهیز کاری میکنی » گوش کن ‏ 
يا در کتاب مقدس تخوانده‌ای که بر برد کان اطاعت از ادیات ها و اجچت است؛ 
مگر من اریاب تونیستم ؛ "یا ۱۲۰۰ دولادبرای خریدادی این پوست نحس‌و 
نجس و نیرداختهام ؛ مگر توحالا ملك من نیستی وجان وتن نو بمن ندادد > 
جواب بده. بعد لگد محکمی باوزد ! 

در آ[ نحال ثم حالت دوحانی عجببی شود گرفته بود وددمیان آ نهم د نج 
وعذاب و اشكو خون فر باد زد : 

_ اه . نهءانه جان من ملكك نو نیست ‏ تو[نرا نخر یده‌ای » جان من بدست 
آن کسی است که آنرا آفریده و نگاهدارش میباشد » تو نمیتسوانی بسن 
زيانی برسانی ۲ . 

لیجر با استهزاء گفت : داستی » بسیارخوب ؛ خواهیم دید + سامبو ؛ 
کیسو این سك یاید بقدری تازیانه شورد که یکماه قادز برحر کت نباشد *. 

فورا دو سیاه قوی دوی تم افتادند . همه با ترس عجیبی متوجه آن 
منضره هو لسناك شدند . ولی آن دو نفر نم را بدون آنکه مقاو متی کند 
سرون کشید ند !. 


فصلی دیست وسو م 
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تم باتن مجروح ددتادیکی موحش شب درحلاج خانه مپجوری میان شا بای 
فاسد شده رو ی زمین افناده بود 4 هو | مر‌طوب و خثقان آو د بوه »6 بشه ها که بر 
جراحاتش هبی نشب ند تن .ارس میداد ند 6 حملقش از ی خشت شده سود 6 
ناو چرد این تا له تمسکر دو فقط سوی خداو ند نو جه ده ی 

خداو ند مرآ مشمول رحمتت گردان » من برو ذی عطا کن ؛ مرا بر شیه 
پیرو ژ گردان. نا کپان صد‌ای بای [ مد و نو ر چراغی بصو دت نم تایید» بی اختیاد 
گفت : بت( 9 تر | ببخد | چرعه آ بی دمن دد‌شیاد . کاسی بود که مبی مد 
و فتی صدای ام راشدیده ِ چراغ را زمین کداشت و سر ام ر بلند کرد و از صشه ای 
که باخود داشت [ب بدهان او دیشت و گفت : 

س بنوش » هرقدر مبخواهی بنوش » من احساسات ترا تقدیر‌میکنم » این 
اول بادنیست که برای آب دادن بامثال توشپ ببرون ميایم . 

تم آبرا باحرص نوشید و چون سیراب شد گفت : 

مس خانم ازشما متشکر هستم . 

سب مر[ خانم خطاب مکن ؛ من مانند تو برده هستم » باسکه پست تر از 


بمد سوی وررت‌و کیسه ای پراز پوشال ]"رودو بزمین انداخت و بادچه 
تری روی آن انداخت و تم گفت : 

حالا بیا ای بینوا » دوی این ستر بخواب . 

تم سراپایش زخم بود وچون دوی آن بسترخوایید » قدری غلت زد تا 
زخمپایش دوی آن پادچه تمداد نرم شد و کمی احساس [سایش ددخود کرد ؛ بعد 
کاسی مقداری بنبه زیرسرش گذاشت و کفت : 

س هی بیش اژاین ئمسهو انم کادی رات کلم 


(۲۱- 


ئّم اژ او تشکر کرد » اما ]نزن دوی زذمین نشست وذانوهارادد شل گرفت 
و درحالیکه تارد تج بر‌چپره اس تما بان بوو نقطه نامعلومی خر دشد ‏ : کلاهش 
ازسرش افتاده بود وموهای برق دارش پریشان شده وروی صودت اندو هگینش 
افتاده بود . بالاخره گفت : ای بیجاده » فایده ندارد » این کوشش تو بی فا یده 
است » تومرد شجاع و بی‌باك هستی وحق باتو بود » و لی بیپوده مقاو مت‌میکنی؛ 
نوبايك اهریمن دوزخی دو بروشده ای ؛ او ازتو نیرو مندتراست » پس بپتراست 
که سر بعو! با نی و اطاعت کنی . زن لحظه‌ای ساکت شد و بازشرو ع کردو گفت : 

سب [نچه راکه من ازاین‌محل میدانم » تو نمیدانیمدت بنجسال من‌دداینجا 
بوده وجان و تنم را زیربای این مرد افکنده بودم » من او دا چون آهر یمن‌دشمن 
مید.ارم ؛ تودراینجا میان مزرعه دو دافتاده ای هستی که اطرافش دا مردایپا فر| 
گرفته وده میل ازسایر مزارع دوراست ؛ دداینجا اگرترا زنده بسوزانند» یکنفر 
سفید بوشت اثت نمیشرد درحق "وشپادت بدهد : اینپا بدون ۲نکه از «سئولیت 
بترستد میتوانند بوست ترا نکنند یایاده آب کنند و برای سگپا اندازتد با ترا 
بدرخت آو یز ند و [ تدر تازیانه پز نند تا پمیری ؛ آين مرد دحم ومروت تداددو 
هیح قآ نو نی مانع اعمالش نیست » اویكث ددنده مهیبی است ؛ من «جبود بسودم 
پنجال بااو بسر‌برم » اما اکنون اورفته ودخنری و و ساله برای خود ]و دده‌است. 

بعد [ نزن خنده مخعوفی سرداد که انعکاس آن‌ددآن محل مپجود؛مپس تر 
بگوش دسید . تم دستهای خودرا در آن جای پروحشت و تاديك دداز کردو تضر ع 
کنان گفت : آه خداء ندا » مارا بخود واگدادمکن . نبا دحم آر و مادا بادی 
فرما » نجات مایدست تواست ۱. از نزن بسن مد و گفت : 

ب این سگپای بلید چه لیاقت دادند که تو از[ نپا دفاغ میکنی و خود را 
گرفتاد مینم‌تی ؟ اینپا بجای قدردانی دست "راگاز خواهند گرفت و نیکی ترا با 
بدی معابله مینما یند » نیکی کردن با نپا فایده تدارد . 

تم گفت : چقدد بیجاده هسنند » اینپا جرا سنگدل شده اند » اک می تسلیم 
سوم 6 مانند آ نها خواهم سل 4 نه هی نمی تو | نم پیز حم و سنگدل و بی عاصفه باشم 7 

۲ تزن گفت . و لی خداو ند براین بیرحمی از تو بازخواست نخواهد کرد » 
مادراعمالی که باجبارا نجام ميدهیم بازخواست نمیشو بم ؛ بلکه کسانیکه ماراو اداد 
کرده اند باید بازخواست شو ند . 

تم کفت : و لی بهرحال دلم‌ای ماعادت بر سر‌حمی خو آهد کرد ۰ همین یر حمی 
است که‌از آن میترسم و هرو قت باین مر‌حله دسید دیگرامید باصلاح ما باقی نمیما ند. 
هدتی آنزن درد صودت تم خیره سد وبعد ناگپان کفت : 

- آه » توراست میگو تی ". 

هدتی هردو خاموش ماند ند : بعد تم باو گفت : خانم ؛ مین دیدم که کت 
مرا در آن گوشه افکندند؛ و کتاب مقدس درجیب کت است » یس امیدو [رم| گر بشود 


بضا ۷( 


آنرا یمن برسانی . 

کاسی رفت و کتاب مقدس, را آو رد و بتم داد . تم آ ثرا باژ کرد و شسمث 
بدار و بخته شدن مسیح وشپادت او اشاده کرد و گفت : 

س. خانم » خو اهشمندم که توا نی ».شنیدن این عبادات برای من از آب 
گواداتر است . 

کاسی کتاب مقدس زا بدست گرفت و باز کرد و شروع شواندن نمود و 
بگر یه افتاد ۰ 

تم نیز با او گریه میکرد » زیرا داستان شپادت بی انسدازه موئر بود 
بالاخره تم گفت : کاشکی ميتوانستيم تا این انداژه گذشت داشته باشیم » نا 
با دشمنان خود نيکی کنیم ۰ خداو ندا باما پادی کن . 

بمد تم دوی بکاسی کردو گفت : خانم » من ترا برتر از خود میسدانم » 
ولی مطلبی هست که ممکنست اذ تم بینوا قبول کنی ؛تصورمکن که خداو ند بند گان 
مخلصس خوددا فر‌اموش کند . 

کاسی گفت : ولی هیچوقت خداو ند ماراددعسر وحرح نمیاندازد تامجبور 
بارتکاب کناه شویم . 

تم یاسخداد : من عقیده دارم که میتو انیم تحمل کنیم و مقاومت نمائیم . 

کاسی گفت . خواهیم دید که چه میتو ان کرد » فردا دو باده برای تاز یانه 
زدن بتو باز خواهند مد » من آنها دا میشناسم و از کادهایشان اطلاع‌دادم 
من حالا نمیتوانم بگویم باتوجه خواهند کرد » و لی میدانم بالاخره ترا مجبور 
بتسلیم خو اهند نمود . 

تم گفت : خداو ندا » بدر گاه تو زادی میکنم که مرا ازشکست و تسلیم 
مصون بدادی ۰ 

کاسی گفت ۰ پیش از اینپم من خیلی از این لابه ها ودعا دا شنیدهام » 
اما آنها بالاخره تسلیم شدند » امیلی نیز دارد مقاومت میکند » تو هم مقاو مت 
میکنی»و لی ردو تسلیم خو هید . 

تم گفت : عیبی نداد » دراینصودت خواهم مرد » اما من مطمئن هستم 
که خداو ند مرا نگاهداری خواهد کرد.اذاین [زمايش ساك و بی آلاش نجات 
خواهم یافت . 

زن پاسغی نداد » بلکه بزمین خیره ضد » بعد باخود شت : 

- شاید داهی که تو هم باید بروی همین باشد » زبرا کسانی کسه 

۶ 4 لم‌شدند‌اثری ال آ ها نما اعت ‏ با بط ری خواد ددعت رد ردام 

که از خود ببزار شده ایم ومشتان مرك هستیم ؛ ولی نمیتوانیم بز ند گی خود 
خائمه دهیم ؛ این دخنر هیچ امبدی ندارد ۰ منهم [نوقت که تسلیم شدم مثل او 
هرد سال بودم » بمن نکاهی کن مرا سین ؛ من دد ناژ و نست برو رش یافته ام 
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.ماددم سیاه بود ولی بدرم سفید پوست است » سالپای کودکی را در باغچه های 
سبز وخرم در باژی با برادران و خواهران خود گذداندم » و چسون سین ۱۷ 
سالگی رسیدم. مرا وادد دیر کردند » و در [ نجا موسیقی و قلابدوزی و ژبان‌فر آنسه 
و هترهای دیگری قرا کر فتم . وچون دزم در گذشت : معلوم شد که داداگی او 
برای پرداختن قرضهایش کافی نیست ؛ بنابر این نام مرا نیز درصودت اشیائبکه 
باید فروش برود نوشتند !.. 

هیا نطور که گفتم ماد دم کنیز بود » پدرم در تظر داشت مرا آزاد کنتد 6 
و لی بیش از آزاد کردنم مرد » مرا جوان شر یف و باوجدانی خریدو گفت دد 
[ نو قت که بدیر میرفتم» مرا دیده ودوست داشته است ؛ بنابراین دوست و یاو د 
من خواهد بود ؛ مرا درخانه ای عالی جای داده وهمه وسایل آسایش برای‌من 
فراهم آودد ؛ من نیز درمحبت اوجانفشانی کرده و تا پابه پررستش دو سنش‌داشتم. 
ثقط یکچیز از او میخو استم » و آن این بود ماد اه که مرا تااین‌حددوست‌مبدازد. 
با من ز ناشوئی کند و [زادم نماید ؛ ولی او محال بودن‌این مر دا برمن‌ثابت 
3 , مدت هفت سال باهم بوديم و سعاد نیند ترین دوژها را با هم کذر ! ند یه 
در اینمدت از او دادای تشه که غیت اقاسله عز بود . و دختری نیز دارا 
شدم که بیاندازه یمن شباهت داشت ؛ پسر اسمش هانری بود و دختررا (السی) 
نامید یم > قدری سعاد تمند بودیم که تصور میکردم از ما دو نتفر سعادتب مند 
ری نیست 

بکروز سر عم او که جوانی بود از هردم ( نیواو دلئان ) بدیدن‌ما آمد» 
من دیداد او دا بفال بدگرفتم . در واقم هم او هانری شوهرهدابا خود بجای 
خوش گذرانی و مجالس قماد میبرد ر تاصبح باهم بودند . و چون اخلاقش تغیسیر 
کرده بود » نمیتو | نستم نصیحتش کنم ۰ بالاخره پسر عمو اودا بازن دیگری آشنا 
ساخت که دلشر ار نود و او دا اژمن گر فت » در ۲ نو قت بود که این بسر عم بد بت 
بپانری پیشنهاد کرد که مرا با دو بچه ام باو بفروشد ت پتواند قروض قماد دا 
ببرداژد . بالدغره ماد؛ فروخت ؛ و یکروز آمد و گفت کادی دارد وید یکی 
از مزارع برود ودو یاسه هفته ۲ نجا خواهد بود ۰ ام خینی با نرمی و مپربا نی 
صحبت میکرد . و بمن قول داد که برمیگردد ۰ ولی من فریب جرب دی ودرا 
تخو زدم و دا نستم باز تخو اهد کشت . 

او دفت و بسر عمش آمد تا درکادی خود تصر قف کند : و من گفت که ی 
زا خر یده ارت 9 سند ز؛ یمن اه ۰ مین توانسته آورا لعنت گرد « و آخدم 
مر گرا براین ذندا کی ترجیح میدهم . 

اف ید کر ای اه وه فا 


خواهد فروخت . و فت 
از نگاه او ل "میم گر فته بود که ی لت من شود . و شا نر بر | همار ۱ 
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از ژنپا انداخت » بالدخره صرریحا گفت از من دست برداد نخواهم بود ! 
من دحکوم او بودم و اطفا لم در اشختبارش ود ند و اگرس بیچی میکر دم» نپا 
را میفروخت ؛ لذا تاجار بتسلیم‌شدم . ۱۳۹9 سر اسر حنتی با او کردم »و باایشکه 
سبت باطنالم سیار بد دفتاد بودهمن نمیتوانستم از او اطاعت نکنم » ها:ری‌از 
او بدش میآمد وهميشه باهم نزاع داشتند » بالاخره با تحمل آنپیه مصاب دو 
طفل مرا فروخت ۰ روزی با او بکرش دفته بودم اما وقتی بعانه آمده بودم 
. اطفال خودرا ندیدم »من هرچه جستجو کردم اثری از آ نبا نیافتم » و لی‌او اعتراف 
کرد آنبادا فرخده است . 

من چاره ای جز اطاعت وصبر نداشدم ۱ ولی او وعده میداد برای خامار 
من اطفال دا پس خواهد آودد » دو هفته گشت و خبری نشد » بکسروز که از 
برابر ز ندان عمومی میگذشتم» جمعیت وداد قالی شنیدم و بعد صدای کود کی بگوشم 
رسید » بعد فرز ندم هانری دا دیدم که خوددا ازدست سه نفر مرد که اورا گرنته 
بود ئد دها کرد وسوی من شتافت . هرسه «رد دنبال من دو یدند و یکی از [ نبا 
گفت : دیگر فراد نخواهد کرد وقتی نز ندان افتاد ادب و تجربه ای خواهد 
آموشت + 

خواستم استرحام کنم » ولی بمن خندیدند وطفل دا ازدستم گر فتند و 
اودا بسوی زندان بردند و کسی بگریه وزاری و استرحام او کوش نداد . دد 
میان حضار مر‌دی بود که د لش بر‌من سوحت ) من باو سشنپاد کردم هر ج4 دارم 
بگیر و طفل مرا تجات دهد > اما او کفت که احللاع حاصل کرده است که این 
طفل از روزبکه فروخته شده سر کشی و بیشرمی نموده است تا ار تاش «جیور 
شده برای تأدیب اودا بز ندان انداژد . 

من بسوی منزل شتافتم و بتلر ادباب خود دا درد منزل دیدم وحکایت را 
برایش گفتم واز اوخواهش کردم برای نجاب دادن کودك مداخله کند » و لی‌او 
خند ه ای کرد و کفت : سزای ون ادف وسر کشی خودرا دید . 

دثیا برایر چنمم سیاه شده بود » دیگر مشاعر شوددا ازدست داده بودم 
چیزی جز این بیاد نمی ]و دم که کاردی ازروی میز غذا خودی برداشتم و باو 
حمله بردم ودیگر چیزی نفهمیدم . 

و قتی بپوش [مدم » خوددا دداطاق [راسته ومر تبی غبر از اعداق‌خود 
بافتم ؛ يك پیرزن سیاهی یز ۲نجا بود که اژمن پرستادی میکرد ۰ پد طبس 
برای مماینه من مد » بعد فپمیدم که بدلر از من دست کشبده ومرا در اینجا 
گذاشته است که شروش برسم و من جپت ازمی توجه میشود . س ار پ.‌ود 
بقدری معزون و گرفته بودم که کسی برای خریدنم پیش نیامد » جز جوان با 

شر افتی که استوارت نام داشت از راه دلسوزی حاضرشد اقدامی بر ای‌خر بدادی 
من بکند ۰ چند باد بدیدن من مد وعلت اندوه مرابرسید تابالاخره باو کفتم» 


۱ 


آ توقت مرا خرید و وعده داد که اطفالم را نبز شخرد . 

برای‌خریدن فرز ندم » هانری تزد مشتری دفت ولی مطلم شد که او دا 
پروخته اند و یمزادع و انم اطر اف زود مرو ادید برده اند . من از [ نو قت‌د بگر 
پسرم دا ندیدم » سیس استوادت توانست بحای دخترم بی سرد ودانست نزد 
بیر ذنی است که برایر میلسیغ زبادی که استوارت باو میدصد ؛ دست از 
دختر بردادد . 

استوادت سبت بمن سیاد «پربان بود » مرا بمزرعه خود برد و[ نجا 
با او زندگی میکردم . بس از بكث سال از او دادی پسری شدم‌از آن بیم داشتم 
که سر نوشت این کودك مانند سر نوشت خواهر و برادرش باشد » بهمین‌جپت 
خو استم او راازاینز ند کی آسوده کرده باشم دو هفته ازعمرش گذشته بود که او دا بغل گر فتم 
و بوسیدم. بعدمحلول تر یاك باز خور| ندم‌و درحالیکه نفهای | خر راهیکشیداو دا بسینه چسبا ندم 
گکریه زیادی کردم ؛ ولی از کرده خود پشیمان تشدم ۰ زیرا کودك دا ازيك 
زندگی تیره‌و تارومپیبی دهانیدم » چذد- روز بعد بیمادی ویا ددتیواو ان شیوع 
یافت و استوارت شکار آن شد : عده بشماری جز من که مرك دابا آغوش 
باز استقدال میکردم : مردند . من برای تحمل این مصائب زنده ماندم پس‌از 
آن مرا فروختند و دست بدست کشتم تا جوانی و آب ورنك خود را از دست 
دادم ؛ و گرفتاد تب شدم تالاخره این لیجر بدجنس مرا خریداری کرد » و اپنجا 
آو رد » وهمین هستم که می بسی . 

زن از سغن باز ایستاد » او داستان خوددا فراموش کرده و بأن گوش 
میداد ؛ کاسی قدم میزد ۰ بمسد ایستاد و گفت : وقتی بچه بودم تصور میکردم 
هستم» و رو بخدا میرفتمو نماز ودعا میکردم اما حالايك شخص گمراه وسر گردانی 
هستم ۰ ش‌وروزاهر یسنان مرا دنبال میکنند و شکنجه میدهند ۰ و بالاخره‌روزی 
مرا و اداد :ارتکات خیانت یزد کی مسکنند . 

مشتهادا کره کرد و درچشما نش برق‌د یوا نگی‌د رخشید و بازمیگنت : 

در شبی ازشبپا اودا بجائی که باید برود» میفرستم اگرچه‌مر! ز نده 
سوژانند ..! عد خنده شنت .کرد و از شدت درد بر زمین غلصید و نو به ای 
عصبی دچار شد ۰ اما پس‌ازچندی که بجان ۲مد » با کندی برخاست و تم نزد يث 
شید و گفت: 

_ دوست بینوا » 7یا ممکن است و کمکی بکنم؛[یا باز آب میخواهی 
و ,دهم ؟ 

تم شیشه آب را ازدستش گرفت و بمپربانی باو نگریست و گفت. 

ب خداو ند بتو پاداش این احسان دا ,دهد 

رن با شفءغت ددیاری گفت . دوست دیذی [ دم؛ س است ۰ دیگر خا+وش 
باش وسعی کن که بخو یی . 

بعد ۲ بر | نزديك‌او گذاشت و ازاطاق خادج شد. 


فصل ببست و چهار م" 


بادی از که هودص 
ن 4 4 
پست مب دا تا و هچ 

لیجر در اطاق خود نشسته بود و سیگاد میکشید و برای خود جاهی‌شراب 
میرریخت که بنوشد . اما ازدوی خشم باخود گفت : 

س لعنت بر سامبو بادکه میان بردگان تاژه ام اختلاف افکند ۰ این تم 
تا یکهفته دیگر قادر بکاد نیست » درصودتیکه مادد اول فصل پنبه چیدن هستیم. 

صداتی از بشت سر باو پاسخ داد : دی » سامیو عیتاً و میا ند . 

دروغ میگوی » من از حرف خود بر میگردم مگر [آنکه اخلافث را 
خوب کنی » یاهمانطور دد کلبه ها باشی و بابرد گان کار کنی . 

آئزن که طر ف صحبت بود گفت : من ماندن درد آن کلبه ها دا هز ارباد 
بر لکد کوب شدن زیر بای "و تر جیح میدهم . 

لبحر نگاهی باو کرد و نیشپای خودرا نما یاند و گفت : 

سب و لی باهشیه تلاشی که میسکنی » تر | لکد مال میکنم ؛ اماعز یز عأنن نو 
و بیا دوی زانو یم شین ! . سد بادست مج دست او را رت : آنزن د رحال 
خشم وغضب گفت : سیمون لیجر احتیاط کن » سیمون تو ازمن میترسی » و البته 
حق دادی ؛ اما برحذد باش » زیرا شیطان در مس حلول کرده است . 

این کلمات دا [هسته در وش او گفت ؛ و براثر آن لمحر اودا ازخود 
دو در کرد و با اضطراب نگاهی باو کرد و گفت 

س پرو ‏ بیرون ؛ واقما تو همان شیطان هسنی ؛ ولی کاسی جرا باهم آشتی 
نکنيم تا مانند سایق باشیم ؛ 

این کلمات دا باتلخ کامی تکراد کرد و یادگارهای دردناکی بر او چیره 
گرد ید » بطوریکه قددت سخن گفتن را از او گرفت . 

کاسی باشخصیت قوی خود بر لبجر مسلط شده بود » و لی دد این او اخر 
براو یاغی شد » و گاهی بحدی متغیر ميشد که صودن جنون شود میگرفت د 
لیجر جاهل نادا نکه ازخرافات میترسید؛ ازاو بیمناك شده بود + بهمین جهت‌امیلی 
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دا برای خود آودد ؛ ولی آوددن این دخر آنزن دا بیشتر برانگیخت و بر آن 
دخشر ترا سید و تصمیم کر فت بااو متیجد شود و یادیش کند ۰ برسرهمین دختر میان 
لیجر و کاسی نزاع در گرفت و لیجر سو کند خودد که هر گاه معقول و دام نشود 
او دا با برد گان محبوز بکار درمز رعه نماید ؛ و هما تطو رکه دیدیم کاسی یکروز 
در هزادع سر برد . 

اما لیجر سر اسر [ نروزبر یشان بود : زیراکاسی تسلطی قوی براوداشت 
که دهاتی از آن متکل مینمود ؛ وحون هنگام غروب کسه پر ازینبه خوددا به 
اوداد ۰ لیجر خواست از ود لجوئی کند شاید رام شود واز سر سختی و خودخواهی 
دست بردادد : اماکاسی باو اعتناگی نکرد 

دداین لحظه دراطاق باز شد وسامبو وادد گردید و بادبایش نزد يك 
شده ودقه‌ای باوداد؛ لیجر گفت ای سك » این چیست ۰ 

ها بجاو وا شیب جه باه زگره 

تس جادو ی است که سباهان از جادو کر ان هیگیر ند؛ خ صیتش این است 
که دیگر درد تازیانه دا احساس نمیکنند » تم با دشته ای آنرا بگردن 
و3 ۱ 

لیجر معتقد بخرافات بود : لذا و رقه‌را گرفت و بااضطراب [نرا باز کرد 
واز میانآن یکدسته موی طلائی افتاد که ما نند چسه زنده دورانگستان لیجر یجید 
لیجر فر بادی‌از نرس کتیدوددحالیکه مود! از خود دود می‌کرد با نزمین کو بید و 
فریاد بر آودد : لعشت بر شیطان » این مودااز کجا آمده ۰ از من دو دش کن . 
سوزانش ! سوزانش!. 

بعد با حال چئون »انندی مورا در بخاری انداخت 

سامبو با حال تعجب ایستاده بود ۰ کاسی با تحیر بلیجر نگر بسته دست 
ها دا برابر سامبو حسر کت میداد ومیگفت ۰ دیگر از این چیز های اهر یعنی 
بر ایم نیاو دی !.. 

سامیو بقوربت با بفرار گذاشت و خرسند بودکه از دست ادباش ین 
آسانی نجات یافته‌است » اما لیجر و فتی دو باده بجای خود بر گشت.سر افکنده 
بود وچنین مینود که ازاظپارترسی که برایر سامیو و کاسی کرده خجلاست و 
برای آ نکه خود را سر گر م کند؛ ساکت و !رام شرو عء وشیدن جام شرات خود 
نمود »7 نوقت کاسی ۰]هسته از اطان خادح شد وچنانکه دیدیدم از نجا بسراغ 
ثم دفت . 

و اگر خواننده ازاين تعج کند که چگونه اين مرد سنگین دل خالم از 
یکدسته‌مو تا این اندازه‌بیساك و ترس بر او غاب ک و3 رای دوشن 


و 1 ۶ . ی مه ۳ ِِ 


-۱ ۲۲ 

ترس بر اوو اضح گردد ۰ 

لیحر از بث یدر ستمگسر و ماددی نیکو بوجود آمده بود » و مادرش 
امیدو اد بود که بدرش مانند او باد ید ۰ اما او صفات پدد و خویهای 
نایسند اودا بارث برده بود و برای ملوان شدن از خانه ماددبسوی دریا فراد 
کرد » وجزیکباد نزد مادد باژ نگشت . مادد تیکومنش او کوشش فراوانی کرد 
که فرژ ند دا اذ این سر کشی باژ داره و براه داست [ورد و گمان کرد که او دا 
رم کرده و آهش و التماس او گوش داده است 4 ما جنبه شرادت که ۳ مر سب 
او بود باز بر او چبره شد و بیش از گذشته بمیگسادی و ماجر اجولئی برداخت .در 
یکی از دوزها که بادوستان خود نشسته و مشغول باده کساری بود نامه‌ای بدستش 
دسید و بیجرد باز کسردن نامه دسنه موئی از آن بیرون افتاد و دود انگشتا نش 
پیجید » این نامه باو اطلاع میداد که مادرش در گذشته و هنگام مردن او دا 
بخشیده و دعا کرده‌است . وعلت ترس لیجر از دسته موئی که سامیو سیاه آو زد 
تا 

و هر گاه لیجر متوجه میشدیقین‌میکرد که دست توانائی موی را میفرسناده 
است‌تاترس و پشیما نی براو مستولی سازد » وحدی برای برای ظلم و ستم کردن 
او به ناتوانان بیچاده قابل گردد . لیجر بر ای دفم خستگی با تاق‌خودرفت, 
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کاسی واود اطاق‌امیلی شد او دا دید که با نرس و دنگی پر نده در گوشه 
اطای خز یده‌است » و بمجرد آنکه دختر کاسی‌دا دید و سویش شتافت وخوددا 
بازو یش آو بخت‌و گنت : 

س کاسیی تو هسبی ؟ من از دیداد بر یی انداژه خوشوقت هستم » میتر سید 
که او باشد میا ید بو نمیدایی‌صدائی که از پائین میآمد چمدد زشت و با سند 
بود» سر اسرشب‌این صداها بگو ش میرسید لیجر مست کرده و بادو غلام‌خوده‌یر قصید و 
بدمسنی عر بده چوئی میکرد ۰ [یا ممکن نیست از اینجا خادج شویم : نمیدانم 


یرو ۳ 


یکجا باید رفت » ولی برای ما یکسان‌است» چه بسوی مردابها یامادها برو یم» 

من ثر جیح میدهم که در مردابت ها زند کی کنیم و برك درخت خورم 

می از ما رها امیتر سم و نزدبك آ نها بودن دار ءاندن با لبحر ترجیح میدهم . 
کاسی گفت : خیای ها پیش از تو باین قر اافاووه وان توا ند 

آن مرداب ها بماتی » زیرا سکپا ترا دنبال خواهند کرد » با دو ماده بایتجا 

بر میگر دا نند ) نوقت دلا گی بروز کارت وارد خواهند آورد !. 

دختر غس زنان باو نگر یست و گفت : بعدجه میشودوچه میکند؟ 

کاسی گفت : برس چه تخواهد کرد ؟ او بيشه خودرا در مک دزدان 
دریاتی درجزایرهند وغر بی فرا گر فته است »و اگر [ نچه را دیده‌ام که هفته ها دد 
گوشم باقی بود » ددنزدیگی کلبه ددختی هست که مانند ذغال سیاه شده وا گر 
بآن نگاه میکردی دراطرافش خاکستر و بعایای سیاه دنگی میدیدی و اگر بپرسی 
در [ نجا چه شده‌است کسی‌جر أت ندارد بتو پاسخی بدهد!. 

تشد 2۵ میخواهی چه بگو کی ۲ 

و تخو اهم کفت ۰ زیرا ازفکر کردن دداین مسائل بدم میا ید » و کسی 
چزخدا نسد! ند که اگر تم بیجاده بلجباژی خود ادامه بدهد فردا چه سرش 
خواهد آ مد ! . 

امیلی درحالیکه خون ازچپوه‌اش فر ار کرد بود گفت 

بت حقسدر کار های زشتی است » کاسی » بو ضم من رسید کسی کن » سچه 
باید بکنم ؛ 

تب [ نطو که‌من بیش از تو کردم بکن » شرجهد رقوه‌دادی یکنی ۲۰ نچه بأن 
ناچادی سکن , وهرچه میکنی با اجیارو لعنت همراه کن . 

" امیلی گفت . او خواست ازشرابی که بمن داد بنوشم ؛ ولی من ازشراب 
پی‌انداژزه بیز |رهستم . 

کاس ی گفت : بهتر است که بنوشی » منهم پیش پیش از تواز آن بیز ادبوده. و لی 
حال نمیتوا نم بی شر اب ز نده باشم بو اب-۳ و گر 
شر اب‌مینوشیدی» این چیز هائی که تصود[ نپا دا میکنی باین زشتی در نضرت 
چلوه کر تمیند!. 

امبلی گفت : مادرم مرا ازخوردن شراب منم کرده‌است 

کاسی‌با تلخی کفت ؛ مادرت منم کر ده" سرت 4 بند و نصیحت مادره چه فا بده 
دارد : دخنرها در بازاد یروس میرسند » وتن وجانشان هي خر بد دمیشود » 
شراب بنوش ‏ تا میتوانی بنوش» زیرا مصائب دا برتوآسان خواهد ساخت. 


سب [هکاسی پمن پر بان پاش. 


س ۱۲ 


س. بتومپر بان باشم » مگر نیستم : یامن دختری مثل تو ندادم ۱ خدامیدا ند 
اوحاله در کسا است و کنیزچه کسی است » شاید درهیان داهی افتاده باشه که پیش 
از اومادرش دفته است ؛ فرزندانش نبرهمان داهر! خواهنددفت » این لعنت که 
بر نژاد مافرود[۰» نبایت ندارد . 

امیلی که دستهپای خوددا فشاد میداد گفت : کاشکی زائیده نمی‌شدم . 

کاسی گفت : این يك [ رزوی فد یمی است ۰ منهم پیش از ثواین ۲ رزو را 
کرده ام ؛ بلکه اگرمیتوانستم تردیدی درخو ه کشی نمیکردم . 

بعد با نگاهپای دام و پراز ناامیدی بتاریکی خیره شد » ولی امیلی ازاو 
دو رشد و چپره رامیان دودست مخفی ساخت . 

در[ نوقت که این گنتگوها میان امیلی و کاسی جریان داشت »لیجر براثر 
مستی شر اب دراطاق ژ بر | فتاده و | مشب بو اب سنگینی رو دفته و خو اب سای 
موحشی میدید » درخواب شیح نقا بدادی دد برایر خود وید که بادست سردشده‌ای 
اودا لمس کرد » لیجرچنین پنداشت که آن شبح رامی‌شناسد ؛ اما اذاو بیاندازه 
ترسید » بعددسته مو لی را که ساشا دیده بود مشاهده کرد که دود ود تن یجید ه 
میشود و او داخفه میکند و کم کم راه نقس دا بر او می گرد » بعد دستهائی فری 
دیدکه اودا بسوی دده هولناکی میکشند » بعد دید که شبح نقاب دا برمیدادد و 
چپره مادرش آززیر نقاب نمایان میشود و بمجرد اینکه مادر ازاو دو دشد؛ با 
فریادهای هو لناك وخنده های سخت ددهمان ددمی‌افند » بالدخره هنگام بر[ مدن 
آفتات باحواس بر یشان ازخواب بیدازشد » و بوسیله شیشه شراب رفت وجامی 
از آن برای خود ریخت ودد حالی که مشغول این‌کاد بود» کاسی و ارد شد و لیجر 
باو کفت : 

سشب بسیا زهو لنا کي گذرا ندم ۱ 

کاسی با خشم باو گفت : هر شب چئنن خواهد بود . 

-ای‌زن‌زشت کار میخواهی چه بگوئی ؟ 

کاسی بدون ترس گفت بزودی خواهی داست که جه میگو بم لمجر 
من میل دادم نصیحتی بتو بکنم . 

بت برو گم شو) باشیطان محشو در شو . 

کاسی درحالیکه بعضی اثاثبه اطاق دا مرب‌میکرد با کمال جرآت گفت : 

-من بتو نصیحت میکنم که تم دا بحال خود واگذادی . 

- بو چه‌مر بوطاست ؟ 

- تو به ۲۰۰ (دولاد او داخر یده‌ای » و فعلا دراول موسم پنبه‌جاینی‌هسنی 
و احتیاح بکارگر داری و بادفباء خودشرط بسته‌ای له حاصل ینبه آب ببش|زهمه باسد 
پس اکر بغواهی باغلامان خوداین معامله دابکنی و قوای عامله خود دا ضعیف 
نمائی باید منتظرشکست حتمی باشی . 


- ۱9- 


سیمون نیزمانند سایراریاب مزارع يك منظو رداشت و آن عبادت اژو ارد 
کردن بزر گرین مقدادی ازحاصل بیازار بود ؛ دداین موسم گرو بسته بود که بیش 
از همه بش وارد بازار کند » مس چست نود که کاسی و ست وی موضع خناس 
گذاشته بود » لیجر باو گفت : ۱ 

ب پسیاد خوب » بپمین اندازه که مجازاتش کرده ام اکتفا خواهم کرد 
و لی باید دوش خوددا اصلاح کند وازمن طلب عفو نماید . 

کاسی گفت : او نخو اهد کرد . ۱ 

لیجر پا استپزاء و تحقیر گفت : خانم ؛ ]یا ممکنست علت دا بدانم ؛ 

ژیرا یعقیده او کار خلافی تکرده است » وهمکن تیست اعتراف کند 
که خطا کرده است . 

ب من بعقیده او اهمیت نمیدهم > سیاه باید ۲ نچه من می خواهم 
بگوید و الا ... 

سو الاا گر او را دد اول موسم از کاد اندازی » شرط بندی دا در 
باژاد باخته اي . 

سو لی مطیم خو اهد شد » مگر من باخلاق سياهان [شنا نیستم »او ..لاخره 
مانند سك دم خواهد جنباند + 

ب. لیجر 4 او تخواهد کرد » تواو را نشناخته ای » ممکنست بتددیج 
او دا بکشی ولی يك کلمه برخلاف میل او بافشاد از او نخواهی شنید . 

لیجر در حالیکه از اطان برون میرقت » گفت : 

سب خواهيم دید » او در کجا است . 

کاسی گفت : در حلاج خانه » در آن اطاق متروك . 

لیجر به آن اطاق دفت و دد حالیکه تم را با لکد میزد؛ با 
تحقیر باو گفت : 

ب پسر » حالت چطور است ؛ مگر بتو نگعتم درس مفیدی بعو خواهم 
داد : این درس را چطور دیدی ؟ 

تم پاستخی نداد » [ توقت لمتحر لکد دیگری ناو زد و گفت : حیو آن بر 
خیز » تم براثر زخمپائیکه داشت حالش بد بود » باوجود این‌خود دادی کرد و 
برخاست و با کمال شجاعت برایر ادبابش ایستاد . 

لیچر درحالیکه‌سراپایش دا مینگر یست گفت : 

کمان کنم هنوز کاملا سزای خود را ندیده باش ؛ تم برابر من بزانو 
درییا و از کرده دیروز خود معذرت بخواه 

تم تکان نخورد و لبحر درحالیکه با:ازیانه بصودت او مینواخت کفت 
ی سث ‏ نزانو بفت. . 

نم گفت . 5 غیر ممکن است ؛ [آنحه گردم بنظر من درست وه ه 


۱۲۹- 


وهر گاه مقتشی شد باز تکراد خواهم کرد » هرچه‌میشواهد بشود؛» مر تکی‌عمل 
ظالبانه ای شخواهم شد , 

ب صبح ؛ ولی آقای تم توهنوز نمیدانی چه برسرت خواهد آمد » تسو 
تصو دمیکنی مجازات شدیدی‌دیده ای » ولی اشتباه میکنی ۰ [نچه تا کنون برسرث 
آمده قابل توجه نیست » 7یا بنظر تو چطوداست که بددختی بسته شوی و آتش 
ملایمی دو دئو برافروخته شود ؟ 

تم پاستخداد : [قا » من میدانم که قادر با نجام هر کارزشت و هو لناك‌هستی» 
ولی ... (نم سینه دا پیش داد ودسنما دا دوی هم گذاشت وادامه داد) و لی‌جان 
از بد ثم خارح کردی؛ دیگر نمیتوا نی کادی بکنی » ذیرا پس اذفانی شدن‌من با بدیت 
خو|هم پسوست !. 

کلمه | بد يت تأثیر خو بی د دنم داسشت ولی مانند تیش عارب ددلیجر اثر 
کرد وژزبانش داست > اماتم باصدای صاف. و آشکار گفت : 

سب آقا » نوه‌ی| خریده ای و برمن لدزم است که غلام درستکار و باو نای 
و باشم من تمام و ذت خوددا اخنصاص بشخدمت بتو خو اهم داد و در هیح !»ری 
کوتاهی نخواهم کرد » اما چان خودهدا دداختیاد کسی نخو | هم گذ اشت» جانو دوان 
من دراختیار خد است » آفای لیجر» من ازمرك نمی نرسم ‏ بلکه‌مشتاق آن‌هستم 
البته تواختباردادی که مرا تازیانه بز نی بااز گررسنگی بکشی و یاز نده بسوزانی» 
درا ینصورت زودتر هرا بجائی که میشو اهم » فرستاده‌ای . 

لیجر ازشنیدن این کلماب خسمناك شده سیای محکمی بتم ژد که او دا 
بر ژه‌ین افکند . 

در [ توفت لیجرحس کرد که دستی بشانه اش میخودد » و فای سر بر گردا نید 
کاسی راپپلوی خود دبه » کاسی بز بان فرانسه باو گفت ۰ مکر دنوانه شده ای ؟ 
دهاش کین 4 بگذاد با مساعدت کنم نامو ی مگیرد و دو باده مشغول کار شوه . 
لیجر بکاسی گفت : هر چه میل‌دادی بکن . 

بعد زوی بتم کرد و گت : »ی حا لد بو اسیط4 سعتی مو فع و فر ارسبدن مو سم 
ثر اشکنحه نمی کنم ژ بر | میغو اهم کاد گر سشنری داشنه باشم ؛ ولی حساب خودرا 
وقت دیگری باتو تسویه خواهم نمود . بد بععب پر گنست ودفت . 

تم گفت: دوست بسو| »حالت چطلو راست ؟ 


خداو ند آين دفعه فرشه ای فرستاد و اهر من دا داند . 


م +۰ 


فصل ادسست او ششتم 


آ زادی 





خوبست تم دا با نحال بگذادیم و بوی ژرژ هسرش الیزا که نپا دا 
درحال فراردريك خانه دوستایی ددراه کانادا گذاشتیم . 
توجه که دراین خانه از تم‌توماس لو کر شد کینه فراریها دا ازدلش دود 
کرد » لذا دوی بمادام دور کاس که از او برستادی میکرد نمود و گفت . 
-]یا هنوز آن‌جوان و هسرش اینجاهتند ؛ 
ب آدی. 
تم گفت :خو بست‌هرچه زودتر ازدریاچه عبورکنند . 
عمه دو رکاس با [رامش گفت : ازدریاچه خواهند گذشت . 
تم دو باره گفت : گوش کن » ماجاسوسانی دد بندر (ساندسکی) بر ای‌مراقیت 
کشتی هائی که ازدریاچه میگذد ند گماشته ايم » من دیگر اهمیت سگنتن معلوماب 
حود نمیدهم ۰ زیر! برای انتقام گرفتن ازمار کس دوست دادند موفق بفر ارشو ند؛ 
من از آن سك ملء‌ون متنفرهستم . ْ 
دو رکاس گفت : چندبار ترا نصیحت کردم که این کلماث دایرژبان مران . 
س مرا ملامت مکن » ود ای خواهش میکنم بدختر بگو ی تغییر شکل دهد 
زیرا تشانیپای او را در (ساندسکی) میدا نند . 
49 ۶ 
فراریها بنا بسفادش تم قرادیراین گذاشتند از هم جدا شوند . لذا اون 
چیم و مادرش‌رفتند ؛ و دوش بعد ژرژوهسرش با فرز ندشان‌شباه به‌ساندسکی 
رفتند ودر آ[ نا در خانواده شر یفی و ارد شدند تامقدما گدشتن ازدریاچه دا یرای 
روز بعد فراهم نگ 
صبح روز بعد الیزا برای غییرشکل برابر آبنه ایستاد و گسوان خودرا 


پرید تا بصودت جوانی درآید » وچون ازاین کار فادغ‌شد .وی زو بشورهرش که 
تزديك او نشسته بود کردو گفت: 


۲ 


_ژرژ»چرا غمگین هستی ؛ ما بیش از ۲۶ ساعت از کانادا دود نيستیم »رُرژ 
درحالیکه او دا شود نزديك میکرد گفت : ۰۲ » الیزا » درست میگو تی؛ [ بنده 
من بدست و قضاو قدر مسانده است 6 من میتر سم که در لحظه خر همه جیژ را 
ازدست بدهم » [ه۱گر چنین اتفاقی‌افتد یکدقیقه زنده نخواهم ماند. 

ژرژاز تغییر شکل الیزا که بصودت جوانی دد آمده بود مطسئن شد ؛ ودد 

همان و قت در بازشد و خانمی وادد گردید : اودست هادی دا که بصورت دختر 
بچه‌ای در آمده بود » در دست داشت . این خانم موسوم یه مادام اسمیت بود 
و از بر ادران مسیحی کانادا بود » تصد داشت برای دفنسی بکانادا از ددیاچه 
بگذرد » وحاضی بود که دد برایر مردم خوددا عمه هادی که اکنون بصودت 
دختر بود بشناساند . بپمین‌جپت‌دد این‌دو دوز آخر بچه دا پیش خود نگاهداشته 
بود تا باوانس گیرد . 

کالسکه ای کناددرایستاد و فرادیپا با میز بان خود وداع کرده سوادآن 
شد ند و براه افتاد ند : وجون ساحل و لنگر گاه ژر سید تاه ۱ دو جو آن) با قده‌پای 
استواد و قامت برافراشته سوی چوبی که بعنوان بل بکشتی کوچك وصل شده 
بود شتافتند . 

الیزا با مادام اسمیت کمك میکرد ؛ وژرژ اثائیه دا نکشتی میبرد . دد آن 

موقم که ژرژ از باجه بلیت میخرید » دو نفردادد [ نجا دید که باهم تفتگومیکرد ند» 
یکی از [ نها گفت 

من مراقب‌تمام مسافر پنی که سوار کشتی‌شد ند بودم » ینابراین بااطمیتان 
میگویم باین کشتی نرسیده ابد . گورنده منشی کنتی ؛ اما طظرف صحیت ماد کس 
بود که برای تعقیب فراریپا شخصا یاینجا مده بود . 

مادرکس گفت سارمتکل است که آنزن را[ ازسایرزنپای سفید بوست 
تشخیصی داد » مردهم کمی سبزه رنك است.روی دستهايیش خال کو بیده است . از 
شنیدن این سخن دست ژرژ که داشت بلیتپا و بفیه سول دایرمیداشت لرزید و لی 
خوددادی کرد و بزودی سوی الیزا شنافت ودد [ نوقت که کشتی میخواست هر کت 
کند ماد کس رادید که اذآن خارج مشود » همینعد د که کشتی اژ لنگر گاه دو رشد 
ژرژ قفس‌داحتی کشید» کومی بار گرانی ازدوشش برداشته شده بود . 

زرز هر لحظه «سظر بود اتفاقی افتد و تمام زحمات او دا نقش راب ند 
و لی کشتی بدوان حاد ای آب های در باجه رامسکافت و سش‌میر فت.ساعتپا گذشت 
و بالاخره از آن طرف»سواحل کانادا نمایان سد و نسبمآزادی دا بمشام فرادیهای 
از بند گی ژزسانید . 

در[ نودت که کشتی بشهر (امپرستبرج) نزدبك میشد ۰ ژدز و همسرش 
دست بدست هم داده بسرژمن آزاد ستعش کا نادا دی نگی ستاد » سرس ز نك زده‌سد 


و کشتی توقف کرد . 


-۱74- 


ژرر با حواس پریشانانائیه خوددا جمع‌کرد و باهمراهان بساحل [آمددند 
و بعد دام اسمعت تپار! با نه ای که از رف هسلغیی مسیحی بر آیی سنر بان ۴ 
درما ند گان پسیه شده بود رد آن شب دا آن زن وشوهر بخواب رفتند» در 
آ نو قت مالك هی جیز چز حجود نو د ند » نه میتی نه خانه ای زه وسیله‌ ای بر اي 
ژ ند کی داشتند»»انندمرغان هو! بودند ذقع بای دلخوش ود ند که به نعمت آزادی 
رسیده | زد راستی آز ادی‌جه دوش ندربی [م مت 1. 


7صدلی دسسساو ۳ کمیم 


گاهی شعی حیی میکننه مرك بپتر و گوادا تراز زندگی است ؛ ددآن 
و قشت که دم با آن مرد گر رو بروشد و نپد بدهای او را شنید؛ پیش خودحس 
کرد که هدام تن فر | رسیده است ۵ دلش شاد شد و عزمو اراده اش در تحول 
شکنجه و عذاب وهر دنجی که باومیرسد بیشتر گردید . لیجر که صبر و شکیباتی‌و 
خو نسردی تم دا دید متعج شد و ساسیو گقت : 

این شیطان را چه مید.ود ۰ او چندی بیش آندو هئین د درهم شکسته 
بود ۶ اکون چنین شاد و خرم است. 

سیاه نت : شاید خیال فرار دادد؛ ای کاش چنین کاری بکند » واقعاجقدر 
زیبا است که به ببنم که از میان باتلاقپا و کناد درختها میگذرد وسگپا دار ند 
اورا از هم‌میدرند؛ وتتی موللی دا که داشت فرادمیکرد دستگیر کردیم »چقدد 
حناه یدم 4 و ار بدادش نمیرسید یم سکبا [ورا آژهم دیده بود ند . 

لیحر گفت. ؟مان‌میکنم مو للی براثراثر صدمه‌ای که‌دید بزودی خواهد مرد؛ 
سامپو » بپرحال » تو باید با کمال دقت مراقب تم باشی . 

۵ و [ نوقت که لمتحر بر ای. دفتن شپر مجاور مز زرعه سرواراست مش این 
گفتگو را با غلام خود کرد »وچون شب آزشپر باز گشت» میل کردسری تکلبه‌های 
فلامان بز ند که بپیند کارها موافق مرام ود لخواه جریان داددیا نه.تم پا[ نکه 
زخمپایش بپبود نیافته بود» بکلبه خود بر گشته ودو باده کاد پر مشقت‌خودرا دد 
مز|رع‌باسا یرغلامانازسر گر فته بود درا ینموقم که لیجر سواره بط رف کلبه هامرفت 
آو از موثری ددآن دل‌ش بگوشش رسید » بجای خود ایستاد و گوش داد » و 
صدای نم را شناخت که مشغول خواندن يك سرود دینی راجع سحمل‌عذدات در برا بر 
رس‌دن‌رحمت [سمانی بود . لرجر با کمال‌خشم با خود گفت: و اقعا عقیده|ش‌اینست؛ 
حقدر ازاین‌سرودهای ملعون بدم میاید ۰ بعد پطرف تم شتافت و تازیانه دابالا 
بردو گفت 


۱ 


سای سیاه بدچنس ؛ جطو دجسارت میکنی و بسر و دخواندن مییردازی در 
صودتیکه حالابایدخواییده باشی» دهانت دا ببند ؛ مثل سك دراز بکش . تم با 
با کمال‌خر سندی کگفت :فا » اطاعت میکنم. 
تم بطرف کلبه خوددفت و لیچر سراسب دا بر گرداند . 
تمد لش براین بینوایان که‌دد|طراف خود میدید میسوخت » و چون ملاحظه 
میکرد که دوران درد واندوه اوسیری شده‌است ۰ میل و ۲رزو کرد همان ایمان 
که مایه تسکین خاطر ش شده است د دد لپای این گروه ِ نفو ذ کند ۲ لذدت سعادت 
را ددیانند . 
باید گفت که کار ژیاد بتم فررصتی برای مساعدت بان بینوایان نمیدادو لم 
بازو قت دفتن برای کادیا بر گشتن و دد بین کاد باز فرصتی بر ای‌همر آهی‌و مساعدت 
با آن گروه بد بخت مییافت ودستی بسو یشان ددازم‌یکرد . 
دراول امراین بدیعتپا برفتاداو بی نمیبردند » ولی چون هر رو ژو هر 
هفته وهرماه این دفتادتکسرارشد» دردلپای خموده[ نپا تا حدی‌احساس و آرزه 
ژ نده شدو بالاخره و پر وتات روز گاداین مرد نیکو کار خاموش و شکیبا که بای ل 
انتظار پاداش هميشه باد کر ان د بگرانرابدوش میکشید ودرشبپای دو پوش‌خودد 
بز نی بیسار يا سرما زده دا زار میکرد ودرهنگام کار کیسه دیگر انر اازپنبه ای که 
چیده بود بر میساخت,ر از بازخو است‌ار بات شود نمیپر اسید : و با تمام‌سختی و دنج و 
شکنجهای که از ار بات باو میرسید اب بدشنام و ناس | و؛ تفن مهوده نگشود ‏ ددمپار 
اعلر افیان خود دادای نود و ءتلمتی سد ؛ و همینکه وس یه با بان‌یافت و فر صتی 
پافتند که رو زهای ب‌شنبه اسنراحت کنند . شروع بجمی ندن اطراف تم کرد ند ت 
مطا اب او دا ددباده خدا ودین شئو اب ,هه آماده بودند که با او تماژ تدار ند واز 
موعظه او استفاده کنند و لی‌چندین باد اتفاق افاد که لجرسررسمد و [نپارامتفره 
ساخت و شکدیده تمو و اما و جردای نما لیم تم[ نر خو د را »مکر د و همه ر سوی را 
رات مسر د مه و صبأ اخباد عالم آخرت و نعمتم‌ای جاو بد آسمانی فر و غ | مب دو 
دردلپای شضکسته آن بیجاد ان یدهم | سی نا دید شمه از نما لیم نم تس حال‌داد: 
بودند ۰ حتی کاسی ای :ی درخود احساسصی ۲سمايش کرد رد وروی ایمان « 
کر ائیده دود . دد یکی از شیپا که رفاسش ور کاب شوات رنه بود ند ازشکاف تخد 
ها که بچای‌نيشه ننجره را میمرشانید. چپره‌کاسیدا دید که او اشاده «یکرداز کاب 
خارح شو و ب يم خارج سل ) درآ دو وت ساعت دمن بت و دو بعا از دیب شب نو ۵ 
و نو رسیمین ماه همه‌چا دا فرا گر فته برد تم درحتمان درشت کاسی برق عجیبو 
مشاهده کرد که باآن یأی ‏ ناکامی که دراو دیده .ره منافاث داشت »کاسی دا 


حا لیکه س‌ را 3 اسر و ی فد " و 4 دست لر ات و دسا و باو کفت 


ت‌ 
- تم مقدس ؛ ایاجا بیا خبرهائی برای تودادم . 


۲ ۱ 


م۱ تشو یش گفت :کاسی؛چه خبرهائی داری؛؟ 

بآیا تمیخواهی آزادی خوددا بدست آو دی؛ 

ت 0 خد| بخو اهشد بدست خواهم آو زد ۱ 

کاسی گقت :و لی هممکن است امشب ]زادی‌خودرا بدست آو دی 

آثاد تردید بر تم ظاهرشد » اماکاسی دراو دقیق شد و گفت 

ت نیا ۲ با می سا؛ او ددخواب گرانی فرو رد فته ؛ داروی مخد رید دشرا بش 
ر بخته ام که مد نپا درخو اب ‌خو آشد نود > 5 من بیا؛د دب بشت‌ساختمان تسین اسدمت» 
[نجا تشه ای هست که بدست خود [ نجا گذاشته ام ؛ در اطاقش باز است و 
من ترا راهنائی خواهم کرد » اما باژوی من ضعیف است و نمیتوانه کار را 
| نجام‌بدهم. تم ایستاد و کاسی دا نگاه داشت و باعزمی‌قویگفت ۰ کر خزائن‌این‌جهاد 
بمن داده شود چنین کادی نخواهم 3 

کاسی ؟فت : و لی به‌حال این بینوایان فکر کن ؛ مسکن است همه دا [زاد 
کنیم و با هم بجزبره ای که میان مرداب ها است برو یه و در [نجا باستقلان 
ز ندگی کنیم » من شنیده ام که مسکن است چنین کاری کسرد » از این زند گی 
چه بپتر ؟ 

نم با عزم راسخ گفت : نه نه . هیچوقت .خو بی‌اژ بدی نمیرو ید ۰ بپتر است 

که‌دست من بریده شود و چنین کادی نکنم . کاسی درحالتی که از اودود مىشد: گفت: 
بس خودم خواهم کرد . نم خودرا سر راهش افکند و گفت 

کاسی ۱ ۲ ؛ ترا دا سو کند میدهد که روان باك خوددا این ببا 4 
اهر یمن مقر و شی ۰ ازاین عمل جز بدی چبزی نخواهم درو کرد » خداو ند ما را 
از سدم وب مک جزم "سرت :عمل ولا بر | بکدیه و ورا:ددتناروعیت خدا سي ی با شیم . 


کاسی 


9 ۱ نت 
و قنسم خراب شده است . چقدر مرا آزارداد جقیر صه ها بینوز صمم دوه . 


کفت ۰ لد ف انتصنار باشیم 0 ین 1 نقد زر ماتعلر تسیا ه که دور م کی #بر وش 


آیا خون ترا تطره قطره سمی «کد ؛ من مأموریتی داره و باید آنر" "نجاه 
بدهم ؛ اجلش سر رسیده و باید خو نش‌د" بیاشاهم 

تم دودست کوچك و مشت شده او دا گررفت و گفت . 

نه » نه » ته » آی بجاده نباید چنین کادی یکی . مسیح خوتی جز خرن 
خود نر یخت و درد" نوقت که دشمی او بود یم خون‌خودر دزرداد نجات م ریت 
خد و ند نما نو فری ددع که از او بیروی کنیه . دشمبان جء درا دور ست پا تب 

کاسی که‌در چشما نش بری و حشتدا کی میدرخشید. گت 

ست د و ست بدا ز دم | دوسابت بدا ر یم مت ل ‏ ی ییا بر ل ۵ ستت بت ژ نه : ی 
کار خارح ازطاقت بشراست تم نضری باسین افکند و گفت دی ؛ و لی‌خها ‏ س 
این قددترایما می بخشد 


۱ س‌ ۱ ۰ ‌" »ه 1 هه 4 ب ب ۳ ِ ب ِ» ۰ 
<حر رب عو , صی دهم 5 ردتت 2ب ۴ 0 سین ها سر ب سچ کی مس تن ی ی 
عمط 


اف 


0 4 , و ۰ 
زاء سد و سر حجو ور سر لت یت کر زر رح دت. 


‌ یب 


ببیجاز ه ر تسکین میداد » لب 


‌ ۳۹ مه و موم یو بر وب 


یت و و ویب 


۳۲ 


دنبال میکنند » [ه ای تم مقدس ؛ من نمیتوانم لماز بعوانم » کاشکی میتوانستما. 
ازو قتی که رو طلفلم فر و خته شده [ ند. حتی بکباز هم تماژ نو | نده و و عا نکردهام نچه 
تومیگوتی حق‌است‌ولی نمینوانم نماز بخوانم . 

تم باتاثر گفت : ای بیچاره . شیطان سعی میکند بر توه‌ستو لی‌شود ؛ کاسی 
من در حق تو دعا میکنم » توقلبا باو دوی بیاود تا رامش دل بتو بدهد و 
جراحات ددو نی ترا شفا بعشد ۱ 

کاسی خامو شا ستاده بو و اشكت هیر شخت ؛ تم س از لحظه ای نردد دد 
چپره زن خیره شد و گفت : ۱ 

سب ار بر ای‌تومسکن_ باشد که ازاینجا در دبشوی» بتوپیشنهاد میکنم امینی دا 
با خود ببری» اما بشرطی که برای دفتن خون بر یز ید 

]با توهم با ما خواهی بود ؛ 

تم گنت + ته » سابقا سکن بود ایت‌اددا بکتم , اما | کنون خداو ند بمن 
مأمو دپتی داده‌ که باید با این بینوایان باشم » من تا آخر باآ"نها خواهم بود و 
در [ نصه با نها مر سم یل ار زر خواهم کرد 6 ما نو تکلیت دیگری دادی » ژ برا 
تد رت تحمل ندادی » و ا گر راهی ندست ]و دی بپتر است بر وی 

کاسی کت : راهی جر راه شر نمیشداسم «د رماند کان و بر ند گان و ما رها 
بر ای‌خود بناهی ور ند » حجز ما که بی بناه شستیم هیه چجیز و همه کس لت مااست 
بثا براین کجا مبترانمم برو یم. 

بر ساکت مانده اما بالاخره گنت : 

- چشم خدا غافل نیست ؛ ومتندم که مارا مدد خواهد کرد . 
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سجوان و ی 

ز س شیروانی نا نه مسکو نی ل‌عر» اطاق و سیم مترو کی و جود داشت و 
آن اطاي سار وحنتناك و ظر دب بو ؛ در مبان سراشان نز تاریضی واشت 
که آنرا پشتر ترس آود و موحش میکرد » ذیرا چند سال قبل کنیز سیاهی را 
در آن بژ ندان افذکند ند » و [ بجه برش [ مد فا بل و صنت نست ۰ ۰۱ معروف 


"۰ 


ایستکه جسد آن ژن بدبخت را از [ندا در ]و ددندو فورا بغاك سردند وازآن 
پیعد شایم شد که دشنام و لعنت و صدای تازیانه دد فضای آن اعلاق سی پیچد 
که‌با 7 و ناله و فریاد همراه است‌ووقتی این اخباد بگوش لیجر رسید نهدیسد 
کرد که اگر کسی دد ایتخصوس چیزی بکویداو دا درهان اطای زندانی 
خواهد کرد . 


بر( 5 


در اینمو قم بنتلر کاسی رسد که از عقیده لیحر نسبت شرافات استفاده 
کند تا بتواند آزادی خود و آن دختر سنوا دا بدست آودد . اطاق کاسی با لین 
تر از آن اطاق مترو ك‌بود؛ یکروز برخاست و بدون اچازه لیجر غدمپا دااحضاد 
کرد و اسیاب خودرا از اطاقی که داشت باطان دود تری برد » وچون لیجر از 
گردش بو ات6 این داد و قال را شنید کاسی زر" خ است واز او بر سید: 

کاسی چه خبر است ؟ 

کاسی گفت .: میدر هم اطاقم را عوش ۳ ژ یرآ از آن الا و بسن 
شیروانی همه شب تاصبح صدای ناله و زد و خورد و داد وقال اشخاص بگوش 
میرسد ؟ لجر تا یانه خود را حواله او کرد.ء لی کاسی خودرا کناد گرفت ودرحالیکه 
از ددخادح میشد گفت : 

اگر مایل باشی از همه چیز باخبر شوی میتوانی دد این اطاق بخوابی. 
بعد در را ست و از عقب ققل کرد و دفت 

لبجر دشنام داد و لعنت کرد و سبد ی نموه که در زا هیشکند : اما بل 
آ دام کر فت‌و بسوی اصایق خود رفت 

کاسی دید که درد ششه خود موفق شده؛ زرداسته است المجر از چه داهی 
و ارد شود و از 1 وقت شرو ع ماستناده از تعط. شعف لمحر نمود . ؟ توت لو له 
شیشه ای آو رد ودر شکاب بنجره گداغت ۰ بعلور.که کی نسیمی از آن بگذدد 
صدا هن مجزو بی چون ناله از آن شنیده میشد . وهر گاه هو؛ شدید پاسد صدا 
های هو لناك و ترس ,وری از آن حادت خواهد شد و بمجردی که این صدا ها 
بگوش غلابان دسیب باز داسان تدیمی اطاق بادشان آمد و هراس تضیمی پس 
خانه سابه افکند 

دوشب بعد. ز مد کره با کاسی لمتحر در اصايی مه روص ۰ 
نشسته بود و بحسا‌بای خود رسید کی برد . 

کاسی نیز در گوشه ای نشسته ومراقب ,تس بود. لیجر کب زابرداست 
وشرو غ بودق زدن آن کرد » مطالب کتاب عبات از جر دی خر این وداستن 
های خرافی هراس آور بودکه درشخص تاثیر بدی داشت پس از لحضه ای لیجر 
باخشم کتایر| دور اند.خت و گفت . 

کاسی + 7یا تو باشیاح عقیده داری : ۰ همکز یم میخواستند با 
داحتا نهای خراق مرا بت س‌نند ؛ولی من ز سای نیستء. که آوهاء دد من 


با دس ی ۱ سه 4 ً ك‌ ۳۹ 


نت ۱ ث ۰ 1۹ ۳ ( ۵ ره ۰ 
سی بشت. ۰.۱ موشپا ازیسکان بات میرر رویز دشر ده میت مت گ 
نع کی ۰ سم سم 
. 6 ۰ 1 ۳1 ۱ ۹ " به ۶ 6 
دری را داز مسکنتت مه ی اس اي لب شم | بر دلب زگ عبات دشر دب مت دا ۵ مه جح ی 


ار ملءو ن » هتصودات جچست ؟ حلین جبزق تاج مات 


م ولی 7 راستی تو دیده ای 2 کاسی حرف مزن . 


۱۱ 


کاسی گفت : ممکنست [نجا بخوابی نا[ نچه هست باچشم ببیئی . 

لیجر شروع بقدم زدن در اطاق کرد و گنت : 

- خودم تحقیق خواهم کرد ؛ فشلول خودرا خواهم برد . 

- گوش کین » این چیست ؟ 

لیجر باحال لرز گفت : کدام ؛ 

ساعتی که در گوشه اتاق بود باضر شهپای خود ساعت دوازژده نیمه شب را 
اعلام کرد. لیجر با هراس زیادی ددجای خود ایستاده بود ؛ کاسی کنادش|یستاده 
ضر تپای ساعت دا میشمرد و بعد باستپز اء گفت : 

ِ نصف شب است ؛ خوت حاله خواهیم و بل , 

بعد وی دری که براه دو باز ميشد دفت و آنرا باز کرد و گوش فرا 
داد و بعد ا لکشت خود را بلند کرد و کفت : گوش بده این چه صدائی است ؟ 

لیجر گفت : صدای باد است » مگر صدای طو فانر! نمیشنوی ؟ 

کاسی اودا بسوی پلکان کشید و آهسته گفت : 

سیمون بیا ؛ ۲یا میدانی چیست ؟ گوش ۹ 

درهما نوقت فریاد سعتی ازاتاق ژیرشیروانی برخاست و براثر شنیدن آن 
زانوی های لیجر لرز ده ور نك از دودیش بر ید و کاسی با استهزا لفت ‏ ۰ بهتر 
نیست که ششلول دا بباو دی » حالا و قت تحقیق میباشد » چقدر میل دادم حاله 
وتان ای رف تا شم ل هدوت ۲ 

لیجر تفت ۰ من بان اطاق :یغواهم رفت . 

-چر ا؛؛هما نطو ر که خود میگو تی اشباحی و جود ندارد؛ یامن سا : 
بعد گاسی خنده کنان شروغ ببالا دفتن از بلکان‌حلزو نی نموده‌وسیس بهقب نگر یست 
و بلیجر گفت : بیا 

لیجر گفت . توشیطان‌حقیقی هستی ۰۰۰ کاسی بر گردباله مرو . 

ولی کاسی حنده سپسگینی کرد و باز تالا رفت و در را که متصل 
بر اهر و هميشد باژ کرد کوران شدیدی از باد وازرد بله شد و شمعی را که لبحر 
دردست داشت خاموش کرد وصداهای‌مپیب و ترسناك درد فضا بیچیده‌شد 

کاسی بطودی لیجردا ترسانده بود که حاضر بود بکام شیر برود و لی‌قدم 
به آن اطاق نگذارد . 

ابا خردکاسی هرشب پس از آنکه همه بخواب میرفتند بأن‌اطاق میرفت 
و برای مدتی که لازم داشت » خوادیاد با تجامیبرد 4 بتدر یج لباسهای‌خودو و اسیلی 
دا نیز [ نجا برد و چرن اژاین کارها فادغ شد.در| نتظار بدست آوردن فرصتی بر ای 
اجر اء نقشه خود نشست . 

بکرو ز که لبحر بر-ردماغ بود » کاسی زاو دلجو ثی کردو حاضرش نمود 
که او دا باخود شپری که در کناد (دو دسرخ) واقع است سرد . دداین مسافرت 
در راه خوت دتّت کرد و 4۵ج دراشناخت و هد نی ر| که رای سفر بان شیر لاژم بود 


درنظر گرفت . 
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با لاخره روزی که لیحر دمز رعه محاو زر زر فته بود؛ کاسی باطاق امیلی ردفت 
وهردو به بستن دو پشتواده مشغول شدند » بعدکاسی گفت : 

سب کافی است ؛ کلاهت راسوش » و فت فر ! رسده دست 4 با بر ق بو ۲ 

امیلی گفت : ۶ لی مدسکن ارت حا للاد بده شو یم 

کاسی با دامی گفت : من +یخواهم که دیده شویم : مگر نمی‌دا نی که بپر قیمتی 
شده باید بگذادیم مرا دنبال‌کنند » پس بشئ و که چه باید بشود » ما ازعقب منزل 
آهسته بیرون خواهیم رفت وراد کلیه‌ها دا پیش خواهم درغت ؛ آنوقت قطعا 
سامپویا کیمیو ما را خواهند دید وشروع بتعقیب ماخواهند کرد ؛ و ما بطرف 
مردابپا خواهيم رفت ؛ آنها بیش از این نحواهند توانست ما را دنبال کننس 
و ناچاد مینو ند بر کرد ند وخبر فراد سرا پرسانند وسگپا وسایر وسایلدا برای 
اکتا هو شوو تال رد اما ۳۹ ین هرج دعر و رذت و آمد که عاینا در 
این مواتم حاصل میشود استفاده خواهیه رد و.زداه مجرای جوئی نتسه منتبی 
بدرعقب مینود بضاأنه خواهیم باز کشت و باین ترتیب سگپارا ازاعقیب خود باز 
خو اشیم داشت . زرا وی را آب بزودی ازیس میبرد » لبته دراین موم شمه 
بر ای تع#بب ماازخانه سرون خواهنددذت و " نوفت رای ما سار اسان خوا هد بود 
که ۳ د رععب و ,رد حا‌شو یه و ساصاق زیر سرو ی بر م7 هن در | ساددیکی 
ازدوصندوق بزرت که آن اطق هستند ستر هرا بی "ساده کرده ام . آنوقت 
با دازهکافی دزهمان اطاق ز دکی خو هیه کرد . زیرا لیجر ددجستجوی مازه‌ین 
دا زیرورو خواهد کرد وبرای عقس هب از مزرعه های مداور ستبداد خواهد 
کرد و وجن بوجت مردا با زا خو اهنه گنت ۴ نتغادمی ند که کسی میتی له 
از دستش فان کت . .س گذاد هر ند ز مبخو اهد جستجو یه لا یه شود 

امیلی گفت کاسی. چه نقشه خو یی کشیده ای " غیر ز تو شیجکس تددت 
ندارد چنین داهی بیدا کند . 

کاسی چیزی فکات تفط دست مسی زار فت و بر ه بفتد 

دون فراری د آداهش زخانه بیرون دفتند وراه کلبه‌ها دا یش گر ستند 
ماهتاب هیه‌چا را روشن کرده بود ؛ نابراین «نحه تسی پیش بنی ترده سود 
و اقم شد ۰ زیرا هنوز .منطقه مردایپ بزدیگ ننده بوو نب که صد کی نها در مر 
با ستادن نمود . این صد ی س مهو نود . سئه صدای خود لیحر بود . سر و ش 
تارت آ نها مسکرد. !ها "میلیی .محر دشندن رم صد نیروی خودا در زدست داد 


امستد ۴ ۳ 

سس از ۰ کاسی ۰ ات ی شو سس سس ۶ 
سح ۶ به سس ار 

عم ۱ ی لسرسو ۳ 4 ی ى ۹ ض‌ لشیم متسه میت زر 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ : ۰ ۰ ۹ » 1 
3 ۰ ۳ <بت<2ر اجک بر 2۳ ممم مب و 2 ۳ ۳ هید چام میات ۳ مر 2 مسبت ۰ ۷ یی رز ددرت 


سیم 


ُ 
ا ریحت ۱ و۱ هه مه آه و ی ريگ اش سای سل ات مت | و مت بر 
دا بخشید و امیبی را سرعزه آو رد زد کسی و زد هرد سای 


لیجردشو ارشد که به تلپاتی | آپاد دنبن کند . 


شا 2۱۲ 


لیحر قر یاد کان سررعه شتامت و علامان داد دکه تکلهها سس *ی گرد دد 
آ بپادا گاهداشت وو عده داد هر کس دورن فراری را دستگس کید #سلعی سای 
حواهدداد وطولی مکشد که همه با مشعلپاء اور و-ته ددحالی که داد و ور بادشان 
بابادس سگ]| درهم بود؛ وی در د! دبا اه !بر علاه ان هر ند مال آ با 
رسد و این رت و ستی کاسی دامرای د تایه ی ی 1 +اراار هر کس حالی 
یافتد اماسدای ققتت نش دای دا ار دود هی" سید دوحون دردو ار رداطای 
نکر ستده: [ بپار اد ید رد که نامدعل های برافر» جت» اره ارت مردابادامساصره 
می کسده ووادد | جا هی شو بد کاسی کت لیر را که درالم دداطاي ا فده 
نود بر‌داشت و کلیدی ار آن در آو رد و یکی از کسوها دا بان نار کردو تسه 
اسکناس در آورد و تاسر عبت ۲ بر | شمرد 

امیلی کعت ‏ [؟ اینکاد دا مکن 

کاسی کفب حر | ٩‏ پس ی دول حطو ز ی بو ام سرره ,ای آرادی 
برسيم ؟ بول ه۵بمه خر است 

[ه با ادلی کوب اس دردی ادابت 

کاسی حده ای ارده‌ی اسپراء کرد و کت ددوی م هر نب ۳ اد ان 
اسکیاسپا ار داه‌دروی بدست [ شا و ی ۱ ماه رل ب ‏ 
فشا در ار میدهدتا اردسر ان تن ی تس آورد وروی اسر ا جح دنا را 
کار نگدار ‏ با باطای زر رز روای رو رد 2 * تم گر حید تا 8 
گددا دی وت چیه کر وه ام > ۳ ما تا 4 بر ی حته رای 9 اٍ« و ِ 
هد واگر ما ید داری تب و میا نا 2 آر رم 

شردو اي ادای ر ۵ » و اه ار ۱.۵ اون دار و با 4٩‏ د 
دوی دمس راد بر مه ؟ درس سوی میت يار ه برد کا و ترا وحن 
افر وحت و سامح سار دی که در بت ص دون کر با ده ود اه ست ‏ مد دردو 
رن وآرد صب دهرق مدید و دوق دی یر 2۳ ق [ن ۰ پسا ول سیم يد داز | زین ی 
صدو ود یگری نود که کاسی ددآن دی ادی سم و ای ام وین 
کد[سبه و [ یادا رای سعری که دد دس داسد[ اده رده نود 

کاسی لعت با ددیی آ تا رید لی‌حو اه م کرد 

کر ۳ وه‌علمشی هسبی که بر‌ای جسستجو ولا ء | شنه. ند 

کاسی تست هسعو وت سمو ني اشاره زر وفت اس ؟ 0۱۵ 
دور باشد اما علاه ا کسه شدن با رز ر دكت هس | الان رح ه رد - 


شر دو حام‌وس سبیل دلب و کاسی د رآ 2 تر میس در م ت‌ ر ۱ ۱ 


‌‌ با 


براثرحستگی تدوات روت اما ۲ کاه ترا ره اد تر یاد ق م سای سم اس و بارس 
سگکپا ارحوات سدارسد و ردان ارخای رح مت ور دای دی وی کم اکمال 
یی اف ات ۲ را فسال ها رت مر امس باه کن 
مگر همه دا ی سی که بر کته زد نیون توامطه تاریکی من دست از مقیت 
برداست » ناس که کل[ لود است بگاه کن؛ آه دوست عر برم لیحر تاحادخواهی 


کم نش ٩‏ ۳۳ 


نود چدین باداین کاده‌شکل و پرزحمت دانکرادکی 

اءسلی کب حرف رن همکن است شنو ند 

کاسی کب ا گر سو ند بيشتر اراین محل‌دوری‌حواهد کرد حطری‌متوحه 
قیا.. فستزت ها سوام هر قدر بحو اهیم داد و در باد کیم گر جچه سس دپس 
شحه #یگرو رم 

بالراحره درخوالی صت شب سکوب برقرار شد ولیجر درحالیکه دشام 
مندآدو با سر | میگفت و *ید ید میکرد که صمیح نامیحتی | ستقام حو | هد گر فت» بر‌ای 
حو ارت : 


۰ 


5 ۵ 

0۳ 

مراد کاسی و اهنلی ۲ب حسم لیحررا مشتعل ساحت و برای حاموش کردن 

شعاه آن جر م بی رو تال دا ترا خود درد زیرا مجرداتد د این چنر میان 

۶ آب چد مای زرح سل 4 دار مر هه ر دسپا د! سوی ]مان برد اسب و لیحر 

که مراب ٩۱‏ نود ای حر کت راد ب هرح ‏ ملراحص»ه رد که تم | سا تردن رای 

7 نز ار دبا ان نت ۲ لس لیجر <و است ای و ! مخور که ولی 2 سس 

سیت که زیر داد رود و غیر ممکی است اودام نکادی بت ند که موحت آراد 

بشید 

وصی لیر دست پی بر اادید بر است » ید بر او سنت ۰22 آن 

علاه‌ی نه ار رد ر اوا ی درودی وا تیان ۳ سا سس نکرد دو اره رأئرو حیه شبد و 
بی‌[جد ار باخود کیت ار ای دم تا دیگر و رست ۰ 

کاسی ر #عان , جر ه اسانی 3 درآن دو ۵ ان دب که حمجرس سیب ری ت 


س‌پای آد تب حوار [داده ر ی د مال کردن تا شرییت باس لژ ۵ پسه ق ار ی صب هی ر ۱ 


2 ت۹۹ ی 
برای حس-< وی سیم 6سکمت بد نار ان تفت مات ق دست س‌وی تسیا ني 


بر ف 8 نت 
وی 
جتاو ند ما هبه ؟ اهکار شسته ولی ما ساسان چ هی کرده بم که 


5 لور تا 4 ی م4 همه ر ۵ 4 مک هن سم نر.. را 2 تخمسیميم ۴ 
لوزن ار ‌ ۰ 
دیاب رور نی تام یی رت 1 ی چم ب ۶ و سم ژ دوب م ۳ ۳ چیت رز 
کّ 1 
ً سل ی ت‌ 
‌ 


مم. یی) ‏ جت نی تایه ۳ 


یه 1 
خر 
ِ #4 و تا سین بط با ن‌ ماس ِ دی ج ۳ ی ۲-39 ۳-9 
ِ ۰ ى‌ 55 4 ۹ / 
« مج در لي ۳ ۳ ر ار ش م‌ ۲ رز ی 5 0 ۳7 ۴ ...بت ۳۳۹ یی ای ای یت ۳ 


لد وتان ۵ 
2 دسی که در ای سس( ر رز با تر ر‌ سا آقمیی ابید ثیسا ‏ سا 6 رس ار ات ۰ بو ي 
و 


سس 7 عصی ت 
بر گست و و رد اطاان جود کرد ,بژوی تکیمنو تردو ست 


-۱۳۸۰- 


- کیمبو » بروتنسم دا بیاود این سك پلید دد این توطئه دست 
دادد»من این دازدا از پوست سیاهش بیرون خواهم کشید. کیمبو شتافت‌تادستود 
ادبایش دا اجرا کند و تم همینکه دانست برای‌چه احضارشده است برعاقبت‌خود 
نگران شد زیرا او ازنقشه کسی مطلم بود و جای دو فرادی دا میدانست و از 
ستمگری و بیرحمی ار باب‌خود مطلح بود اما با خدای خود عبده کرد که نسبت 
باین دوژن ینوا و ناامید خبانت نکند . 
تم آمد و برایر لیجر ایستاد » لیجر در حالیکه اشدت خشم برانپای خود 
فشادميا ورد یته او داگرفت و کفت : 
_ ای سك پلید » [یا میدانی تصمیم گرفته ام ترارآبکشم ؛ | کرجای ۲ دو 
دختر دا بمن نشان ندهی تر اخواهم کشت . 
تم شمرده و باعزم گفت : قآ طلبی ندارم که بگویم . 
لیجر کفت : ای سك پلید » یا جرآت میکنی که بگوتی اطلاعی ندادی؟ 
- تم گوش کن ؛ من آن بار که ترا رها کردم تصود کردی ۲ نچه ی گویم 
بآن عمل نمیکنم و لی بدان که این بادتصمیم قطعی گر فته‌ام : توهميشه بامن‌سرسخت 
بوده و مقاو مت گرده‌ای » ولی حالایا ترا مطیع میکنم سا خواهم کشت ؛ هر اث 
خونت داخواهم شمرد » قطره قطره خونت راخواهم مکید تا فرمان مرا اطاعت 
رن [آنگاه مانند حبو ان ددنده سوی شکارحمله برد و [ نقدر او دا زدتای زمین 
| فکند و سس رو به سامیو و کسبود و علام خود کرد و کت : 
ب ] قدر اودا تازبانه نزن تامطیم شود . 
مج چشمان خوددا گشود و نظری بادبا یش افکند و بعد بیپوش شد . 
لیجر پیش رفت و نگاهی بتم کرد و گفت : مان مییکنم مرده باشد . 
اما تم هنوز نمرده بود . 
۷ ۲ 
دو دوزیمدکالسکه کوچکی مقابل خانه لیجرایستاد و جوانی از آن بیاده 
شد و نام صاحبغانه دایر‌سید . این جوان ژرژشیلبی بود و برای| بنکه علت آ مد نش 
دا بدا نیم باخوانندگان نظری بگذشته می‌افکنيم . 
نامه ای که او و یلی برای »ادام شیلبی ددخصوس تم نوشته مود متاسفانه 
مدث دو ماه ددیکی ازه‌را کز سرت ما نله نود ؛ شایراین د بر بدست صاحش زسید. 
مادام شیلبی باتأأثر سیاد نامه دامطالعه کرد و لی ۲ نوقت مادد باقدامی نبود زیر 
مشغول برستادی مسترشیلبی بود که کو فنا دات و سمادی شده بود درد آن مو قشع 
ژرژشیلیی‌جوانی شده بودوهی توانست بامادرش همر آهی کند و بکارهای بدررسید کی 
تماید » اما اوو یلی ددنامه خود نام و کیلی داکه تر که سان‌کلیررا تصفیه میکرد 
نوشته بود » لذا مادام شیلبی ناهه‌ای بان هرد نوشت وار حال تم و»حل او جویا 
؛ اما مرك مسترشیلبی که چندروز بعد انفاق افناد ۲ نزن را از دنبال کسردن 
موضوع تم و تحقیق ددباده او بازداشت . 


2 ۲ 


پس ازمرك مستر شیلبی » زن و فرز ندش سر گرم تسه تر 4او شدند و 
بعد ژرژ تصمیم گرفت تم داپید| کند و به استانهای چنوب سفر کرد و جند ماه در 
جستجو؛ گذشت و لی نتیجه ای حاصل نشد » نا بالاخره برحس تصادف ژر دد 
( نبواو رلثان) شغصی داملاقات کرد که اطلاعاتی از تم داشت و ژرژ اذاو سحل 


نم پی برد . 
ژرژ وارد خانه شد واودا باطاق لیحر بردند » جوان کفت . 
بت شنیده ام که از ( نیو او رلشان) غلامی نم نام خر بده‌ای > [و غلام یدرم بوده 
است بنایراین آمده‌ام تاا گرمسکن باشد دو باده او راخر یداری کنم ۱ 
لیجر چپره درهم کرد و باتندی مت : 
آدری من این مخلوق راخر بدم ومعامله زبان آ وری بود»ژ بر | این مرك 
سرسخعت رین وو قیح ترین غلامان است و هميشه سیاهان دابفر ارو ادار می کند . 
ژرژ گفت : اکنون او کجا است ؛ من میخواهم اورا به‌بينم . لیجرژرژ را 
به اتاق نم برد . 
ودقتی ژرژ شیلبی و ارد کسلبه تم شد احساس نمود سرش میچرخد و دلش 
پباده میشود [ نوقت ددحالیکه بزانو می‌افتاد گنت : 
- آیا همکن است ؛ عمو تم دوست بیچاره ام !. 
۴ چشمان خودر | باز کر د و باصدای آهسته و با تیچ کفت : 
- ارباب من ژرژ ؛ ژرژ ۰ همه ۲دزویم این بودکه شمادا بیینم ؛ اکنون 
خوشحال خو اهم ون و ی 
ژرژ باتائرزیادی گفت : 
- نه » نمیخواهم بمیری»مرك تومرا خواهد کشت»چه دنجها کشیدم تا ترا 
یا فتم.د لمیسوزد؛ | کنون که ترا یافته ام باید باخود سرم . 
ك ۳7 ۰ کته که نورخداو ندی را اژمن محجوب میدارد !. 
تم س ازادای این کلمات دیده آزجپان فرو بست . 
بی اختیاد قطرات اشك از چشمان ژرژ فرو دیخت و با لحن خشنی به 
تض ف : 
توهرچه توانستیازاو گرفتی»حال برای مرده اوچه مبلغی‌مطالبه‌میکنی؛ 
هن مرده داباخود میبر م که بخاك سیازم . 
لیجر گفت : می سیاهان مرده دا نمیفرو شم»میتوانی‌جسداو دا بریو هرو فت‌و 
هر کجا که بخواهی بخا کش سپادی . 
آنوقت ژر سياهانی که اطراف مرده بودند بالحن آمرانه گفت : بامن 
درحمل او نکالسکه كمك کنید . ۱ 
ژرژ [ نطرف مزرعه»درز پرسایه چنددرخت زمین خشك خوبی‌دید» همانجا 
ا بستاد و سباهان دستو رداد قبری در آن زمین بکنند. مرده بخاك سیرده شدودسته ای 
از گیاه روی قبرفراد گرفت» ۲ نگاه ژرزغلاه‌پادا مرخص کرد ومبلفی با نپاءداد بعد 
کناد قر بز انود ز [ مد و گفت : 
س تم.با نو پیمان میبندم که ازاین لحضه برای برانداختن این‌برد کی ملمون 
[ اجه درقوه دادم بکوشم وخدا دا براین پیمان گواه می گیرم ۱ 


اشیاه ور ور ۵ 


«ظپو زشحها د رشب و فرود آمد نشان از بله ها و گردش کرد نشان در 

اطر اف خانه سیاهان باهم [ هسته صحبت میکرد ند . 

این شایعات بگوش لیجر زسید و براضطراب او افزود واو دا بمیگسادی؟ و 
افر اط دد آن و اداد کرد و لی خواب های پریشان و خیالات مپی از او دوست ت 
برداز شود ند !. 

درشب بعدازدفن جسدتم بخاك» ایجر شپر مجاوردفت ودد نوشیدن شراب 
افراط کرد و باحال سیار بد بشانه بر گشت و چون خیلی دیر شده بود یکسر باطاق 
خود رفت وددرا ازداخل ست و بعد وارد رختغواب شد واز شدت خستگی فور| 
بخواب دفت ولی براثر دادو فر یادها تی که ازاطاق بالامیاً مد؛ بیدار شد ودز میان 
خواب و بیدادری حس کرد که دراطاقش بازميشود. لحظه‌ای ازترس در جای خسود 
بی‌حر کت ما ند وهلاسظه کرد که دستی جراغ راخاموش هی نما بد و دد بر تو کمر اک 
ماه شبحی دید که دراطان حر کت می کند وصدای بر اهنش برش یو رد شبح 
کناررختخوابایستاد ودست سردخود را بدست لیجر ردزدو آهسته و بالحن هولنا کی 
این تساو دانتر از کرد سا با ودر [ تحال که لبجر درجای خود بی‌حر کت 
مانده و خمس عرق برد. سکم نبه شدعج ح از نغلر او نا بد بد گرد بد؛ بدون ‏ [ نکه بدانسد 
چگو نه رفت واز کارت ودچون بس از مد تی برخاست و سوی جا لفق .از ترا 
سته یاشت هما نحا یوش افتاد !. 

عجیب ابن بود که دده‌اند که سبح سفید دو بر ا بر لیجر ظاهرشد صبح آن 
شب در خانه راباژد. ۳ و ااهان دو هکل »محر ش را ی ند کید ور راه 
کوهستایی حر کت می کند . حوالی غرود. [ نروزبودکه کاسی و امیل زبردرختان 
نزد يت شیر محاو ر مز زر عه بر‌آای استراحت استاده بود ند . کاسی جود را مشکل 
خا نمپای اشر اف اسآ تیا در | رز رده لاس اه بلندی در وق و خو درا با عضی 

۵ درا تی که از دودان دادائی برایش مانده نود زبات داده بود . 

کاسی با بن و ضع ان زسیدهیه او را ن‌ِ ی اذز نان‌عا ایمقام بند|شنند. 
کاس ژرز شم ابی | د رمم‌مانددا نه ۵ دب او هم انز - کاسی و را نتظ ار فر ! رسیدد.ن و دت 
بق کن کلسن 

د رحدود ظرو .-[ نرو ز کنتی رسید وژرر از راه جوانمردی با کاسی در 
سو دشدن بکشی "مر اس کرد و برای اواعلان هناسیی در ی ترفت . اهادد نمام 
بای ۳ کین رو ی 9 دبای ِ« ت‌( بسن کرد . کاس تشاب کا لت از اعاق 
خارح بگرد رد و حاب خدت و ۳ تام | سا اماب او ر | فر اهم ۳5 و درجدهت کردن 
با لیر له ای کر 1۳ هی ق ۱ 

و فنی + رو د(م. «سی سیسی ) دش تفر ورد تس که 0 خا نم ناشناس( کاسی ( 
* نند او بطرف شمال هر و د؛ لذ | جو انمر دا نه در کشتی برایش اطاقی گر فت و هر 
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مساعدتی که مسکن بود ددحقش بذل‌نمود» باین ترتیب کشتی ۲ نهادا بسمتاستانپای 
شما لی بر ۵ . کاسی وقتی این مپر بانی را ازژرژد ید مصمم شد داستان خوددایاه 
بگوید و ازمردا نگی و جوا نمردی او استم‌داد کند . 
ژرژ کمال میلر اداشت باهر کس که ازچنك لیجر نجات می یابد همراهی کند 
بهمین جپت وقتی سر گذشت کاسی راشنیه باو اطمینان داد که از هرحیت با او 
هىراهی کند . 
دراطاق چنب اطاق کاسی يك خانم فرانسوی موسوم بمادام دو تو قراد 
گر فته بود که دختری دوازده ساله بااو‌بود وچون خانم دانست که ژرژ از »ردم 
( کینتکی ) است اظپادمیل با شنائی او کرد . ژدژ گاهی توو بك اطایي ان خانم 
بااو مبی نشسست و کاسی که دد نزدیکی | نپا بو ۵؛ سنا نشان ر هبی سل , مادام دو نو 
ار زرز دور ری : 
- درهمسایکی شمامردی پنام هادیس ساکن است و گویایکی از بز دکتر ین 
مالکین بر ده باشد : او سا شا غلامی دور بر ه موسوم نژ رژ د آشته است 
آری ژرژهاریس..من کاملااورا می‌شناسم؛زیرا با کنیز مادرم ازدو اج کرده 
بود ولی او بکانادا فراد کرده است !. 
مادام دو توبا عجله گفت : راستی ؛ خداداشکر. 
رای با تعجب باو نگر بست و از خود پرسید این خانم را چه میشود , 
ماداء‌سر رابلند کرد و گفت : در [ نوقت که براددم کودك بود هرا درد استان 
های جنوبی فروختند و یکمرد نیکخواه مرا خریدو بجزایرهند وغربی برد ودد آ نجا 
مرا 7ژاد کرد وبا من ازدواح نمود و دداین‌او اخردر گذشت +حالا من به کینتکی 
میا مدم که بر اددم‌دا بيایم و اودا آزادکنم . 
ژرژ کفت : از او شنیده بودم که میگفت خواهری دادد امیلی نام و اورا 
درچنوب بفرو ش رسا نده| ند ِ 
مادام دو تو گفت:من امیلی‌هستم نگو بد[ نم بر ادرم چگو نه جوأنی بودهاست 
ژرژ با آنکه تکیت بردگی دامنگیرش بود جوان خوبی بود .دزهوش 
و نیکنهو ی سمانند بود من او را از نزدبث می شنأخنم زیر درد خضانه مسا 
ازدو اح کرد. ِ ِ 
مادام. دو توبا کمال شوق برسید . نشانیپای ان دختری ه ژن بر ددم 
شیف چستت ؟ 
ژرژ گفت : دختر زیبا » باهوش » دوست داشتنی‌است » مادرم اوز, خر .-ه 
بود وزیر نظرخود تر بتش کرد. ی رس 
زرژ پشتش بکاسی بود و متو جه نشدکه چه اهمیتی باین نفتخو میدهد : 
اما همینکه سخنش باینجا دسید »کاسی با دنگی بریده دست بی‌ژوی ژدر زد و 
گنت :یا نام فروشنده دختردا میدانی؛ 
_ از ملاحظه سند فروش گمان میکنی موسوه بده‌یمو ار بود . 
کاسی فر اد ژد: خداو ندا ؛ .. [نگاه بیپوش برزمین انتاد 
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۱ 
درد ار 
زدژ شیلی بموضوعی که شنیده بود اهمیت داد و جوانبر‌دیش انعر رص 

شد و سنه خر بدا لیژارا برای‌او فرستاد و معلوم رل که شرح و سان و نار یخ 
و ارد در سند با معلومات کاسی مو افقت دارد و دیگر شکسی برایش باثی نما ند 
که الیزا دختر اوست بنا بر این عازم شد که پرای یافتی او بکانادا برود . 

وقتی مصالج مادام دو تو پا مصالح کاسی این دابطه عجیب را پیدا کرد 
تصمیم گر فته‌شد که هردو فودا بکاناد! مسافرث کنند دچون بشپر(آمپر ستبرك) 
رسیدند برای یافتن خانه آن‌مبلم نیکو کاری که ژرژهادیی و الیرا دا وقتی 
بکا ناد! زسید بود ند منزل داده بود متحمل ز <متی شد‌ند و با ساعدت او من‌شد ند 
تا شپر (مونتریال ) دنبالآنها بردند . 

ژرژ الیزا بنجسال بود که ٩‏ ار یقت کادادا ی شین وان رن موف 
شده بود دد یکی از کار خانه هاکاد پرسودی بدست آورد و از آن وسایل 
زند کی خا نواده که یکنفر بر [ نها افز و ده سل ن بود ۴ خوشی فر اهم سازد این 
دختری بود که خدا با نبا داده و اودا بنام مادزش (الیزا) نامده‌بود ند. 

در یکی ازدوزها که زرژ والبزا ودو کود کشان شت میز نسسته وچای 
میئوشید‌ند درخانه کوفته شد والیزا دفت تا[ نراباز کند و بیجردیکه مبلغ نیک و کاد 
ر که درشپر (آمپرستبرك) مپماندارشان بود مناهده کرد و با کمال مپر بابی‌خوش 
| مد لت وخواهش کرد و ادد شود مادام ذو توو کاسی بااو نو ۵ نله 

آن هرد نسکی کاز با آن دوزن رای معر فی قرادی آذاشته بو د تاد ید ر 
نا گپانی موجب هیچان شدید احساسات طرف شود ولی وفی دسبال خود دا 
میاود تا دهان خود دا برای خطابه خوانی [ماده‌کنده ناگاه تچ شد زیرا 
هلر حظ_4 مر که مادام دور و دقشه را بر هم رده ور دس بگردن زرز | ند | عته 
و میگوید : 

۳ ژر [ یا مر | نمی‌شناسی " من خو اهرت (مسلی هستم 

کاسی «بنخواست [دامش خوددا از دست بدهد و بگذارد مباع کار خرد 
د| بکند ولی در همین وقت البزای‌کوچلوازددآمد؛ کاملا شیه مادر بود و مانند 
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همان ,| لهز ای بود که در گودکی از او گرفته بودند ؛ لذایش زاین نتوانست 
خودرا کند و اودا اژ ذمین برداشت ودر آغوش گرفت وشروع ببوسیددن ش کرد . 
منظره بسیادموثری بود » اما مبلغ محترم توانست [نهادا و ادا دکندازاحساسات 
خودجلو گیری نمایند . 

دو روز بعداژاین ملاقات » مادام دو تو بیر ادرض‌اطلاع داد که ثروت مپمی 
از شوهر باو زسیده‌است و باو پیشنپاد کرد که آن‌خا نواده دراین ثروت شر یك‌شو ند 
وچون خواهرازاو برسید که‌چه میخواهد نکند: اظپارداشت میخواهد تحصیل کند 
زیرا بزد گترین [ دژو یش‌اینست پس ازفکرو مشودت قرادبراین شدکه هبه باهسم 
شرا سه برد ند و حید سا لی فاد ان و تسس ای رن با بر این فوراً سوار کشتی شد هو 
امیلی دا نیز باخود بردند . زیبایگی دختر مودد توجه افسر او ل کشتی شد و او دا 
خو استا رشد »لذ۱ همینگه بفر آ نسه سید ند با او ازدو اج کرد 

ژرژ درد[ نجا وارد یکی ازدا نشگاهپا شه وچند سال تحصیل برداخت و با 
جدیت و یشتکاروهوش سرشاد خود مقام علمی مپمی بدست آودد وچون اوضاع 
سیاسی فرانسه مختل شد و اضطراباتی ددآن حادت گردید این خانواده مجدداً 
پامر یکا مسافرت کرد . 

زرژ و افراد خانواده‌اش اخنلاف «ختصری درنك با آمر یکائیپا داشتند و 
اگرمایل بودند با کمال خوشی مانند سابرافرادد امریکائی دد آن کشو دز ندگی‌می 
کرد ند و بسر میبر: ند و لی د نج وستمی که ژرژ وافراد خانواده‌اش آذامر یکاتی 
ها د .ده بودند او را ازماندن در آآن کشور نممیل کرده نود . پمین‌جپت چندهفته 
از ورودشان بامریکا بگذشته بودکه با صلاحدید ژرژ همه بسوی افر بقا که ژُرژ 
نر | وطن طبیعی خود میدا نست دهسار شدند و در[ نجا براثر تحقیقاتی که مادام 
دو تو کرد پسر کاسی نیز پیدا شد و معلوم گردید که او نیز بیکی از استانپای‌شمالی 
امریک فرار کرده و در[ نجا خانواده خیرخواهی ازاو نگهداری کرده وددتر بیت 
او گوشیده است بالاخره پسرهم بامریکاآمد و بماددخود پیوست 

خاتمهب ]ز اد کننده برد گان 
ررز شیابی اءه‌ی‌برای‌ادرش نوشت و موعد آمدنش دا بساو 

دعر ع داد در روزی که قر!د دود رو شیلی برسد در خاه آ نپا رفت و 
مد غرعادی دیده میشد و مادام شرلی کناد رخاری نسْسته درا ننض رد نشسته درانتض ر 
بود دزهما نو وت هم عمه کلو مسغول مر "ب کردن میزشام بود و لی‌از آاینکه بزودی 
شوهرش وارد خو اهد شد بی | نداژه خر سند بود و شادی از سرو ردو بش ماد ید!. 
چرخبای کالسکه گوش دسد وعمه کلو بطرف پنجره شنافت و فریاد زد :1قایم 
زر وارشه 

مبد ام شیابی 7" بوقت سوی درتتافت و فرزند دا در [غوش کشید و عمه 
کلو با اهر ات و بیم درتادیکی 1 استاد . ژدز ناو نزدبت شد ودست 
سیاهش میان دستپایش گرفت و با کمال تأثر گفت : 
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بیچاده عه کلو !من حاضر بودم برایآو ددن او با شود شام ترو تم 
را بدهم و لی‌او بعالمی بمتر اذاین عا لم شتافت . ازشنیدن این کلام عمه کلوسر دا 
برشانه گذاشت وسخت شروع بگر یه کرد . مدتی خاموشی بر قر ار بود و همه اشاث 
هیر يختند و بالاخره ژر کناد آن زن مانمزده نشست و با بیان موثری شرح 
شپادت شوهرش‌دا برایش کفت . 
یکماه بعدژ رژشیلبی تمام برد گان خودرا که دده‌زرعه داشت درا لدر بز رك 
خانه گرد آودد و او داق آزادی اشان دا بدستشان داد و لت : 
_ ووستان عزیز» شمااز ابن سعدآزاد هستید و برای‌کاد کردن دراینجا 
باهم برسردستمزد موافثت خواهبم کرد ولی بدیپی است که باید با دضای‌شما 
ها اعم اززن ومرد باشد واما فلسفه اینتاد این‌است که | لره‌قروش شدم یا مردم 
شما دد معر ش‌فرو ش و برد گی نتعو |هید شد ومن در نظر دارم که خو دم متعهد مود 
مزرعه بشوم و شمارا بکاد آشناکنم تابتوانیدازحتوق خرد ددحال]زادیاهتفاده 
کنید و يث موضو عد یگر ما ند است ا لسته همه عمو دم نيث #س را دیاد دار ید؟: 
هبه گفتند آری , رز داستان شپادت او را بای آ تب شر ج داد و شام او را 
راچم بمحبت بپیه دسانید وسپس ادامه داد : 
م. دوستان‌می» ب‌سر قسر آودد بر ابر خداو ند در کر دم که تا ددرت دادمهالت 
غلامی که بقو انم آزادش کنم نباشم وهیح کس «میت من مجبو در تر كث و 
ز ند کی وزن و فرزند نشود ومانند تم درمز رعه دودی ایرد دس هر گاه از بداست 
آوددن آزادی شاد وسرخوش شده باشید بدانیدآزادي خوددا مدبون‌آن دوح 
شریف [سمانی هستید و با مپر بانی نسبت نزن و یکی بهعرزندان او دین‌خرد 
دا ادا کنید هرو قت بکابه عموتم نگریستید بیاد آورید که او این آذادی دا با 
شما داده است باید سعی کنید که مانند او باشید و از تعالیمش افندا کنید تا ددیا کدلی 


و تدین و اخلاص‌سانند او باشید . 


پابان 


